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  بیرسخن سرد

  هاي کرونا عبرت

های بسیاری برای اهل عبرت وجـود دارد؛   در داستان ویروس کرونا در چند ماه اخیر، درس

  از آن جمله:

اش گوش فلک را کر کرده است، با یک ذرۀ  ـ بشری که ادعای علم و صنعت و فناوری

نـد از کجـا و   دان اند و نمـی  ها بار ریزتر از نوک سوزن، همگی درمانده شده نادیدنی و میلیون

  رساند. خورند. این مطلب نهایت ضعف و جهل بشر را می چگونه صدمه می
 

های الهی ما را احاطه کـرده اسـت و مـا غافـل      ـ این بیماری نشان داد که چقدر نعمت

هستیم و ناسپاس. دست زدن به صورت، چشم و گوش، نعمـت اسـت؛ کنـار هـم نشسـتن      

مت است؛ دیدن پدر و مادر و بوسیدن دست وپـای  نعمت است، رفت و آمد، دید و بازدید، نع

ها نعمت است؛ دیدن فرزندان و در آغوش گرفتن عزیزان نعمت اسـت؛ مسـجد، جمعـه،     آن

جماعت، هیأت، روضه، مجلس جشن، مجلس ختم، تشییع جنازه و ... همـه و همـه نعمـت    

 ها و عذرخواه درگاه احدیت بود. است و باید شاکر آن

خداوند برای عذاب کردن و تنبیه انسان عاصی و جاهل و غافل  ـ ویروس نشان داد که

و گستاخ، لازم ندارد حتماً سیل، زلزله، صاعقه و طوفان بفرستد؛ جملۀ ذرات عـالم لشـکر او   

شود اوج حقارت و عجـز   ها هم می هستند و با ملخ، مورچه، آفت گیاهان، ویروس و غیراین

 بشر و عظمت و یگانگی حق را به رخ کشید. 

قـدر   شـود کـه برخـی آن    ـ با توصیۀ پزشکان و کادرهای درمـانی، شـنیده و دیـده مـی    

قدری دسـت و صـورت خـود را شسـته و      اند و به اند که خود را کاملاً محبوس کرده ترسیده

هـا خشـک و زخمـی شـده اسـت؛ امـا دریغـا کـه ایـن همـه            اند که پوست ضدعفونی کرده



 

 

 

های روحـی   سم و روحش و جلوگیری از بیماریفرستادگان الهی به انسان برای سلامتی ج

ای به فکر طهارت و عبـادت   اند، اما بسیاری از افراد لحظه سفارش به وضو (و بندگی) کرده

 او نیستند!

ریزی کـار، سـفر و خریـد و ... داشـته و      ما برای فردا و پس فرداهای خود برنامه ـ همۀ

زنـد.   که مسیر من و شما و آینده را رقم می کدام از آینده خبر نداریم و اوست داریم، اما هیچ

کـردیم و فکـر    تر است و کسانی را که اصلاً فکـر نمـی   مرگ نیز از هر چیزی به ما نزدیک

 کشاند و از آن گریزی نیست. پس همیشه باید آمادۀ سفر بود. کردند، به کام خود می نمی

هان سوم و توسعه یافته ـ چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان، ابرقدرت، ج

ایم و همگی در برابر قدرت یک  مفاهیمی پوچ و توخالی است که ما برای خود ساخته

 ریزذره عاجز و ترسان هستند. حق آن است که لایزال و پایدار است.

کننـد،   ترسند، فرار مـی   شود. چه کسانی می ها، قیمت افراد معلوم می ـ در هنگامۀ سختی

کنند و بـه   سوزانند، ایثار می مکند، و چه کسانی دل می ن دیگران را میکنند و خو احتکار می

 شتابند و مرد استقامت هستند. کمک دیگران می

از جهات مختلف به موضوع کرونا پرداختـه اسـت.    ۱۹و  ۱۸فصلنامۀ پاسخ در دو شمارۀ 

 تر شـدن زوایـای متعـدد    همکاران گرامی گامی در جهت روشن امید است تلاش محققان و

  این پدیدۀ جهانی باشد.

کنـد   گران محترم و ریزبین درخواست مـی  پاسخ از خوانندگان گرامی و پژوهشفصلنامۀ 

  تا از ارسال نظرات ارزشمند و راهگشای خود ما را محروم نکنند.

  
 سردبیر فصلنامۀ پاسخ
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  ها شر و رنج انسان ۀمسئل یلو تحل یبررس

   *دکتر حمیدرضا شاکرینگفتگو با 

 کـودکی و جـوانی و   دورة ،شهر اصفهان زادة )1338(متولد  ینرضا شاکریددکتر حم

کسـب علـم و    بـراي  1362سـال   در را در زادگاهش گذرانـد و حوزوي  تحصیلات

و از محضـر   شـد  قـم  یـه حوزه علم وارد )درس خارجسطوح عالی حوزوي ( تحصیل

 ـ  االله آیـت مکارم،  االله آیت یزي،تبر االله آیتچون  یدياسات  االله آیـت و  یفاضـل لنکران

 االله آیـت  ،یاضـی از محضـر اسـتاد ف   یـز . درس فلسفه را نستبهره ج یانخراس یدوح

به  ینموده و همراه با دروس رسم یضکسب ف یآمل يجواد االله آیتو  یزديمصباح 

صـدر   یدشه ي،مطهر یدشه یی،طباطباعلامۀ  از آثار پرداخته و عمدتاً يمطالعه فرد

از  ایشانرا بسط داده و  خودات مطالع ةیراستفاده نموده تا دا یزديمصباح  االله آیتو 

 ها مشغول تـدریس بـوده و   در دانشگاهتاکنون  1380سال  از در حوزه و1370سال 

مباحـث   عمـدتاً در زمینـه  علمـی   مقالۀ ب وها کتا موفق به تألیف ده،   ر اینعلاوه ب

عضـو هیئـت علمـی     اکنـون . وي هـم  دشدن یدکلام جد یژهوه ب ی،و کلام یفلسف

   اندیشه اسلامی با رتبه دانشیاري است. وپژوهشگاه فرهنگ 

  مقدمه

شـیعی   و هـای اعتقـادی دینـی بـه صـورت عمـومی       بـا بنیـان   آنمسئلۀ شر و ارتباط 

ها در فلسفه و کـلام و الهیـات اسـلامی و     لۀ تاریخی است و قرنئیک مس، بالخصوص

تی شیوع ویروس کرونا و تحـولا  علتبه  روزهامنتهی در این  .شد میاسلامی بحث  غیر

                                                   
  shakerinh@gmail.com قم؛ شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه اریدانش .*

  فصلنامه علمی تخصصی پاسخ
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هـا   در رسانهبه صورت برجسته و جدی دوباره مسئلۀ شرور  شد،که در کل جهان ایجاد 

ها مطـرح   در رسانهو هم فرهیختگان و هم در سطح عموم مردم  هم در سطح نخبگان

گذشــته و  ثتقریری از مباحــبــاز بــه همــین خــاطر پــرداختن بــه ایــن بحــث و ؛شــد

انـد    به آن رسیده فیلسوفان و متکلمان امروز های جدیدی که در فلسفه و کلام رهیافت

های علمی و  بعضی از شخصیتکه  این خصوص به ،تسضرورتی است که قابل انکار نی

اسـت.   در توحید الهـی  مسئلۀ شرور یک مسئلۀ حل نشده ،فکری همچنان اعتقاد دارند

شـان در  یا ،ای داشتند مصاحبه های خاص با یکی از سایت شر سروآقای دکت خصوصاًم

کننـد  ند بحث شرور را حـل  ا ههنوز نتوانست کنند که فیلسوفان مسلمان تصریح می جا آن

کردند که مـا   تکرار را دوباره ها قبل مطرح کردند یا با اشاره آن بحثی که سال و تلویحاً

لیت خدا در مورد شـرور تجدیـد   فاع دربارۀباید  معتقدیمجریان نو معتزلی هستیم و  ءجز

هـا و نـاراحتی کـه     و رنـج  هـا  یم خدای متعال از این شرور و بدکنیم. اگر بخواهینظر 

خدا فاعـل   گفتباید  ،ها نیست کنیم و بگوییم خدا مقصر اینپاک  ،ستا گیر آن گریبان

گفتند خدا علت غایی است و علت این حوادث است. به همـین   ها یها نیست و بعض این

الات ؤبـا وجـود س ـ   وصخص ـ به ،یستخالی از ضرورت ناین مباحث  مجدد طرحخاطر 

 ۀمطرح است. مرکز مطالعات و پاسـخگویی بـه شـبهات حـوز     مسئلهخاصی که در این 

شبهات کرونـا بـه بحـث شـرور هـم      کتاب در غالب  ،التی که داردعلمیه در راستای رس

  پرداخته است.

 عالی اسـتفاده نابهای ج نظر و دقت ها یبه همین مناسبت خواستیم که از نکته سنج 

وجـود دارد  شر  مسئلۀ در ارتباط باکه  هایی برخی از شبهات و پرسشی حل براو  کرده

و بـاز طراحـی    ،هسـت  نوجوانـان  خصـوص  بهذار بر عموم مردم گثیرأو ت جدی نسبتاً و

  گردد.  تبیین

بفرمایید که شر یا شرور در سؤال  ترین مبناییشاید و سؤال  اولین عنوان به :مجلۀ پاسخ

منظور  ،وجود دارد وریا شر گوییم شر ه معناست؟ وقتی که میچفلسفه و کلام اسلامی به 

له و ملحدان یک أچیست؟ آیا در این خصوص بین فیلسوفان و متکلمان مسلمان یا مت

گوییم شرور؟ آیا حرف  شرور و ما هم می یندوگ می ها آن تفاهم و توافق نظري وجود دارد؟

بحث کنیم و اگر  آن داشتن د وجودبعد بتوانیم در مور توانیم بفهمیم و یکدیگر را می
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هاي شرور مطرح  لفهؤشناسی و م مصداق سپسشناسی و  مفهومیک  لذاهست چرا هست؟ 

  ؟فرماییدراجع به این قضیه توضیحاتی بیان شود و بعد 

  یـدوارم ایـن گفتگـو    مر خدمت شما دوسـتان عزیـز هسـتم و ا   دکه  این خوشحالم از

 ،در مباحث کلامـی  است کهری شر، یک تعبیواژۀ  .ثمراتی برای خوانندگان داشته باشد

 ـ کـاربرد دارد. ایـن بـه اصـطلاح یـک     اخلاق، جاهای مختلفی فلسفۀ دین، فلسفۀ  رم ت

امـا یـک    نـدارد،  د، وجـو دنی که همه بر آن اتفاق نظر داشـته باش ـ و تعریف استدانشی 

 د. اجمـالاً تعریف کردنحول همان  دارد که همهوجود  )ناگفته توافق= ( معنای ارتکازی

ایـن   ،کند فیلسوفان مسلمان خیلی خودنمایی می خصوص بهاز تعاریف  یدر بعض چه آن

 ،برند. خیر را به چیزی که مطلوب همگـان اسـت   مقابل خیر به کار میشر در  است که

بودنش اهمیت دارد. شاید اگر کسی دقت نکنـد ایـن    »همگان«قید . این تعریف کردند

 ؟دارد. ولی چـرا همگـانی  یعنی چیزی که انسان دوست  ؛مطلوبیعنی  ؛د بداندئرا زاقید 

بی بـودن بـه معنـای    البتـه نس ـ  .یک مقدار از نسبی بودن فاصله بگیردکه  این به خاطر

که ممکن اسـت مـن    ا هسته ، چون خیلی چیزمطرح است مفهوم شر خاصی در بحث

شـر   معمـول ر طـو  را بـه هـا   ها دوست دارنـد. ایـن   ولی نوع انسان ،مشدوست نداشته با

یعنـی   ؛گـوییم  بحث دیگری است. اگر مطلوب می ؟گویند یا نه گویند. حالا خیر می نمی

. ایـن  هستند شناختی و عاطفی به لحاظ روان النفس سلیم یی کهها غالب انسان ر واقعد

 یعنـی اگـر   ؛قبـول دارنـد   ست و این مطلوب را به لحـاظ وجـودی  چیزی که مطلوب ه

و  ف یـک چیـز و مـتکلم   وکه فیلس وجود داردشناسانه  یدر تحلیل هستهست اختلافی 

میـان فیلسـوفان و متکلمـان و عامـه      یدر واقع قابل گفتگوگوید.  مییگر دچیز  عارف

در قالـب تعریـف   کـه   ولـو ایـن   ،هسـت  (= توافق ناگفتـه)  همین معنای ارتکازیمردم 

امـر  یـن  همین هسـت کـه ا   معنای ارتکازی نآو  .شود میی دیده یها تفاوت اصطلاحی

کمـال   مسـتقل طـور   به کمالی برای چیزی یا ،شناختیمطلوب به لحاظ تحلیلی و وجود

 ،یعنی به لحـاظ تحلیلـی   ؛یعنی امر نامطلوب ؛است و در واقع شر نقطۀ مقابل این است

ممکـن اسـت    ،از دسـت دادن اسـت  از نقصی است یا فقدان کمالی است، فقدان اعـم  

بینـایی بـرای    ونقـص   نابینایی مثلاً از دست دادیم،و  داشتیمکه  این بدست نیاوردیم یا

های زیادی دارد و نابینایی یک  خیر است و کارکرد وانسان مطلوب است و نوعی کمال 
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. بنـابراین ایـن   آن شخص فاقـد آن کمـال اسـت    و در واقع شود تلقی میشر و نقصان 

ارائه از خیر و شر  تعریفی ،فارغ از جزئیات تعریفی که فیلسوفان اخلاق ،ارتکازیمعنای 

و گرفتـه  فاصله  ها آن توانیم از ما میدر واقع . استشرور اخلاقی  منظورشان و دهند می

شـر را در   ،ارتکازی که در مباحث فلسـفی کـاربرد دارد  همین معنای متناسب با مباحث 

  نظر بگیریم. 

افه ضا کازيبه معناي ارتهاي فکري  ی که هر کدام از نحلۀبه آن قیوداتاگر  :مجلۀ پاسخ

  ؟است مورد اتفاق همگان این معناي ارتکازي تقریباً ،ر نگیریمظدر نرا کنند  می

 کار آن   شناختی و معرفت شناختی مباحث هستی بیشتر ی کهقیودات همه با این ؛بله

و بعضی از علوم نظری دیگر که ممکن  در فلسفه و کلامهای دیگری  و بحثکنند  می

  بیاورد. است اختلافاتی را پدید 

اص در کلام اسلامی بحث رنج و خطور  به بحث شر یا شرور یا دیگر اینکه الؤس :مجلۀ پاسخ

هایی مثل فلسفۀ اخلاق یا دین یا کلام از یک خاستگاه  آیا طرح این مباحث در رشته، ملَاَ

 خصوص بهجاي  از یک ها ها و نحله شود یا هر کدام از این رشته واحد و یکسانی مطرح می

 ،در کلام اسلامی مثلاً ،نددا میهاي فکري خودشان در تضاد  و با بنیان اند  د بحث شدهوار

در  ،استطور  همین شود، آیا در فلسفه هم شرور در ذیل عدالت خدا مطرح می بحث

اند و   ها به یک زاویه نگاه کرده هر کدام از این نحلهکه  این یا ؟طور استچفلسفۀ دین 

جا  به یک ثتوانیم بگوییم همۀ این مباح ا میآی ؟را حل کنندها  خواستند این مسئله

این  الزاماًکه  این یاحل شود  هاجود خداست که بعدوگردد و این تناقض وجودش با   میرب

  ؟ستیطوري ن

  تاریخی  مسئلۀاین  ،گردیمرب  عقببه شاید اگر که دوم را جواب بدهم سؤال  ابتدا

امروزه یکی از مباحثی که  نیست. گونه اینمروزه ولی ا .شود میبیان تر  خداشناختی

مطرح است بحث معنای زندگی است. ملحد این بحث را دارو و یک الهی هم این 

در ، هم بحث معنای زندگیدر . کند دنبال می بحث را فارغ از مسئلۀ خدا

این مطرح است که آیا این شر چه ارزشی  ،باورالهی و هم خدا غیر اگزیستانسیالیسم

این دنیا و این زندگی ارزش  د و زندگی با این شرور موجود چه معنایی دارد. آیادار

الحادی  اهدر نگ واسخ پدر فلسفۀ الهی یک جور که طبیعی است ؟ تن دارد یا نداردسزی

 در پاسخ دادن یک الحادیولی مسئلۀ مشترکی است.  ،شود ای دیگر پاسخ داده  گونه
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برای مسئلۀ شر و معنای زندگی و رهایی از و  ندک ستفادممکن است از خدا و معاد ا

 او برای خویش بنابراین در رابطه با گزینۀ خدای .ارائه بدهددیگری کاری  رنج یک راه

اگر چه مسئلۀ ارتباط شر با خدا بسیار مسئلۀ پر رنگی است و  دارد. پس وجودمسئله 

را شکل داده اما این توانیم بگوییم بیشترین مباحث حول این قضیه در طول تاریخ  می

نکتۀ گردد. این  میبر جا آنها به  همۀ بحث طور نیست که مسئله منحصر باشد و لزوماً

   اول است.

های ورود به این بحث متفاوت است. در  نحوه است که شناسیدر حوزۀ خدانکتۀ دیگر 

 اما در .شود بحث شر با عدل الهی مطرح می ،فیلسوفان ماو نگارۀ متکلمان مسلمان 

آیا  و اینکه شود اصل وجود خدا مطرح می حداقل در فلسفۀ جدید غرب با ،فلسفۀ غرب

های  چون نگره ؟نه خدایی سازگاری دارد یا نداردجود خدا یا با چگووبحث شر با 

و یکی دئیست  ،همه مثل ما معتقد به توحید نیستند ،الهیاتی هم متفاوت هستند

 ند، در واقع مسئلۀ شر بیشتر با این خداگوی ئیست میدخدایی که  ؛پانتئست دیگری

 است،قادر مطلق  وبا خدایی که هم خالق و هم پروردگار عالم  ؛ یعنیشوند درگیر می

های خداشناختی دیگری هستند که این  اما نگره .این خصوصیات کمال مطلق هست

د و کنن ای دیگر حل می شوند یا به گونه نگاه را ندارند و لذا مسئله را متوجه نمی

بیند و راه  مثل الهیات پویشی که خدا را در حال تکامل می ،روند های دیگری را می راه

   .ستیننگرۀ دینی نگاه مقبولی در واقع از دید  دهد که دیگری می حل

تفکر فلسفی و کلامی چند روزنۀ ورود به مسئلۀ شرور  ةدر حوز جناب استاد، :مجلۀ پاسخ

 خواهیم بدانیم دقیق میطور  به لذا و غیره. عنایت ،حمتر ،زاویه عدالت مثلاً ،مطرح است

   ؟شود وارد مباحث می جا آنکه چند حوزه وجود دارد که مسئلۀ شرور از 

  برشمرد. ما اگر الهیات  ۀرا در حوز این بحث های ترین عمدهتوان  میدر واقع

ر بحث شر گاهی از منظ باشیم،داشته بندی  ن تقسیمدر یک نگاه کلا بخواهیم

وارد  یالهغیرقت از منظر ویک  است و توحید و صفات الهیمنظور  خداشناختی که

اش همین دغدغۀ معنای زندگی است و دغدغۀ  مسئلۀ اصلی ،الهیغیرنگاه اما شود.  می

 ،هست همرهایی از شر دغدغۀ دینداران و خداباوران ش رهایی از شر است. البته ردیگ

های متعددی  توان کرد و راه بالاخره چه میت که این مطرح اس الهی غیر نگاه دراما 
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تواند فارغ از  میدر نگرۀ الهیاتی نیست و  . این نگاهی است که منحصراًدکنن میمطرح 

ولی  ،ها هم این دو مسئله را دارند نگاه الهیاتی مطرح بشود. در حوزۀ الهیاتی آن

 ؛است ف الهیاوصادیگری خداوند و بحث شود، یکی  میکه بحث  بیشترین عاملی

به سوی کمال مطلق بودن خدا که همان اوصاف ذاتی است اوصاف خداوند،  یعنی اولاً

  .غیرهمثل عدالت احسان و رحمت و  ،او اشاره داردو علم و قدرت 

 در ،برگرفته از کتاب و سنت و چه کلام و فلسفۀ الهی چهدر اعتقادات دینی  :مجلۀ پاسخ 

و  تألهمو سوفان لخیرخواه بودن خدا و اخلاقی بودن، فی یعنی ؛یکی از اوصاف الهیکه  این

یعنی در نگرة ما خداوند یک موجود اخلاقی  ؛متکلمان مسلمان با هم اختلاف نظري ندارند

چه  ،این وجود شرور ، حالتساگر خداوند یک موجود خیرخواه ا لذاو خیرخواه است. 

یی که ها یها و ناراحت ها و درد انسانی که موجب رنج غیرچه شرور طبیعی شرور انسانی و 

نند که خداي ک بعضی این گونه استناد می ؟چه توجیهی داردموارد   اینشود  براي بشر می

خیرخواه مطلق  وعالم مطلق  ،خدایی است که قادر مطلق ،لهانأتوصیف شده از طرف مت

رور است. پس این خداي قادر مطلق و عادل و عالم و خیرخواه مطلق چرا براي این ش

هاي شرور و گاهی از طریق  شروري که بواسطۀ قدرت دادن به انسان ؟کند کاري نمی

 ها آن برد و براي ها از بین می گناهی خیلی وقت بی ها و موجودات حوادث طبیعی، انسان

تواند جلوي این شرور را بگیرد و  کند. اگر این خدا به اصطلاح می درد و ناراحتی ایجاد می

اند جلویش را تو نمی کند و اگر خلل و تردید ایجاد می خدادر خیرخواهی این  .ردیگ نمی

در علم  ، بایدمتوقف کندکنترل و داند چگونه باید  ت و اگر نمیسبگیرد قادر مطلق نی

کسانی که گرایش عرفانی  متصوفه یاها مثل  . در این راستا بعضیکردمطلق او تردید 

ه از معنا تهی کمعنا کنند  اي گونه ور و رنج را بههوم شرمف کلیطور  به خواهند می ،دارند

نید رنج و درد ک نیست و آن چیزي که شما تصور می رنجیاصلاً  گویند در عالمکه ب است

اي دارد که اگر شما  هاي پیچیده ها حکمت این و در واقع شر نیست. هست تصور شماست

 درور شما شر بوده در حالی که ها به تص ایناصلاً  شوید ها را بدانید متوجه می این حکمت

؛   بحث شر در مقابل خیر خیلی پررنگ است  ادبیات دینی

آیا شر به همان معناي ارتکازي در ادبیات  .کنیم آزمایش می شما راشر  وبا خیر  یعنی

شاید  ؟وجود دارد یا نه ه شر واقعاًباید بگوییم ک  ؛ یعنیدینی ما این پذیرفته شده هست

که  این شناختی است و دعواي ما در مباحث معرفت ،تسشناسی شر نیبه لحاظ وجود

از لحاظ دینی مفهوم شر  آیا. داشته باشدتواند  انی میعچه م وتصور ما از شر چیست 
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افق پذیرفته شده است؟ آیا شما با نگاه عرفانی یا شبه عرفانی موافق هستید و اگر مو

  شناختی شرور چیست؟ما براي وجودش تأییدتبیین مورد  ،نیستید

 کند و نیاز به توضیحات زیادی دارد. من خیلی تـلاش   رده میستاین بحث را خیلی گ

 مانـد.  میخیلی از زوایای بحث  قطعاً ،کنم در نهایت فشردگی مطالبی را عرض مکن می

علـم   سـه گانـه   آن ای عمدهکه  یمبا کمالات مطلقۀ الهی مطرح کنکه بحث شر را  این

، شود با ادبیات غربی هم بیشتر مطرح می و است و خیرخواه مطلق قدرت مطلق ،مطلق

با وجـود  مطرح کردند که این تناقض منطقی  رابحثی  یکّآقای مَجناب  که آن از جمله

نبایـد شـر وجـود     پـس منطقـاً   ،گویند اگر خدایی با این خصوصیات باشد یعنی می ؛دارد

 پلانتینگـا آقـای  وجـود نـدارد. ایـن را    هم پس خدا  ،شر وجود داردلذا اگر شته باشد. دا

از تقریبـاً  مسـئله  ایـن  تـوان گفـت    می و ی برگشتکّکه خود آقای مَ قاطعی داد جواب

قی طکه هیچ تناقض من شد توجیه یکّمَ جناب آقای و است  پاک شده حوزۀ فلسفۀ دین

سـت یـا   هشر اصلاً  که ایندر توجیه اما  شر نیست.با این اوصاف و وجود  بین این خدا

اصلاً  دتوانید بگویی شما با یک نگاهی میسطوح تبیین متفاوت است. باید گفت  ؟ستنی

بـا آن نگـاهی    ،و آن سطح از تبیـین  )وجود تناقض منطقی( ولی آن نگاه ،شری نیست

 چـون  ؛دارندمتفاوت است و هیچ تناقضی با هم ن ،آن گوید هست و سطح تبیین که می

گوییم من ایـن دارو را   های اثباتی می در حوزه که این وح مختلفی هستند. مثلسطاصلاً 

اند و هیچ تعارضـی    گوید خدا شفا داد. این دو سطح تبیین خوردم و خوب شدم. یکی می

ایـن در یـک سـطح     ،کنـد  مـی  یندارند، در واقع او در یک سطح فراتر و فراپایه فراتبیین

کند. البته ممکن است کسی بگویـد چـون نفـی و اثبـات اسـت       طبیعی میفروتر تبیین 

یـک   شـما نـدارد.   بعضی از جهات وحـدت را  جا ایندر  .نیست طور این نهتناقض است. 

بـه  کـلان  یک وقت نگاه  کند، ایجاد می ینگرانو شر لذا  ،به عالم دارید وقت نگاه جزء

نتـایج   وخیلی هـم آثـار    اتفاقاً. خیر است نکلادر نگاه  که داریدمجموعۀ نظام هستی 

 مطـرح بـوده   بحث شرور ضروری ،از زمان ارسطو مثبت دارد. این هم در تبیین فلسفی

 بحـث  تردلپـذیر  و تـر  ملموس ،عاطفی بحث ،عقلیبحث  جای . در نگاه عرفانی بهاست

در حالی که شر  ،کنی گوید که تو داری شر نگاه می می واقع به من انسانند و در نک می

 ات تقریر لب عرفانی گاهی یکهمین مطا ،گوییم نگاه عرفانی البته وقتی که می .یستن
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بـه چـه   ، البته این ذوق ذوقمعنی  بههم گاهی  و کند ضعیف و سست پیدا می ه،جاهلان

این کـاربرد  به معنای سلیقه است.  گاهی و به معنی چشیدن ذوقیک وقت  است؟ معنا

ار ایـن  هـای عرفـانی دچ ـ   ما در خیلی از بحث است درست نباشد. ممکنگاهی  از ذوق

و  داننـد  مـی  هلۀ صوفیهجَ ها را این حرفبرخی از عرفای بزرگ گاهی مسئله هستیم و 

ای قـرار   های ناشـیانۀ خیلـی سـاده    تبیین و تقریریک  های بزرگی در نالند که حرف می

دی سـاس در احکه ای پیدا کند  توانی یک تقریر عامیانه یعنی یک وقت می ؛گرفته است

کـه   یک وقتـی در یـک سـطح فراتـری    . اما خواهد بگوید نمی را عارف  این ،وجود ندارد

 آن تعبیر یا برای مپسند درد را میاین گوید من  د. مینک ها را دلپذیر می همۀ این

 در اگـر   تـر اسـت.   گوید دوست داشتنی می، خیلی تعبیر لطیفی است

هـر   ی؛ به عبـارت بینید معنای واقعی را نمی رنج بهدیگر  ،عمیق بشوی یمقدار این قصه

هـا   ایـن  ،سخن ،کلام ،تر است، ادبیات چه از دوست رسد نیکوست و این دوست داشتنی

 ق لفظی داشته باشد کـه حضـرت یوسـف   ضیطوری نیست که  بار معنایی دارد. این

 ؛ چـون یـک  دوسـت داشـتنی اسـت   زند. زندان هم بـرایش در واقـع    حرف می گونه این

 در هر صورت کند.تر خلوت  وب خودش راحتتواند با محب ی به وجود آمده که میفراغت

توان تقریری با  میلذا قابل تقریرهای متفاوتی است و سطح تبیین متفاوتی است.  ،نگاه

زگار بـا متـون   اتقریری خیلی سطحی و عامیانـه کـه ناس ـ   یاسازگار  ادبیات دینی کاملاً

  نی باشد.دی

به  این است که ،شود شناختی شر مطرح میدر تبیین وجود جا ایناي که  نکته :مجلۀ پاسخ

 چون ،متفاوت است ،هایی که براي حل این مسئله مطرح شده یا تبیین اتهر شکل تقریر

 را برخی این شر .دهد خدا عوض شر را می ،اند که به هر شکل هر شري باشد  بعضی گفته

را به خدا ها  آن که دانند می بندگانبراي لطفی  ،کند ه عوضی دریافت میک علاوه بر این

و  رشد بندگان خدابراي  را شرور  این کند. بعضی او دور میو غضب نزدیک و از سخط 

هاي خودخواسته و هدفمند  اگر ما در حوادث طبیعی یا رنج حال. دانند میکمالاتی  موجب

و  کردتبیین شود  میهدفمند ي ناخودخواسته و غیرها ر بحث رنجآیا د ،بتوانیم بپذیریم

اي آماده  پوشم و خودم را براي هر حادثه من لباس رزم می مثلاً توانیم؟ چگونه می رفت.پذی

اي  کنید یک عدهاما فرض بدنم تکه تکه شود، یک هدفی یدن به رسبراي کنم حتی  می
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ها نه این رنج و شر را  ند، اینک یمروند و یک بمبی را منفجر  می راهیک جایی در بازاري 

هاي ناخودخواسته غیرهدفمند  . آیا این رنجخواهند می را دف خاصخواهند و نه این ه می

 هاي دیگري بشود یا باید سراغ تبیینهایی مثل رشد و عوض و ...،  تبیینتواند شامل  را می

  ؟برویم

 فلاسـفه، متکلمـین  از هـای مختلفـی    تبیینکه است   این در مورد شرکلی  ۀیک نکت 

توانـد یـک بخشـی را     ها را که شما بگیرید، به تنهـایی مـی   کدام از تبیین هر،  شده داده

کـه   چـه  آنهایی را پاسخ بدهد یـک قسـمتی زمـین بمانـد.      یک پرسش .پوشش بدهد

صحیح و درست باشـد. اگـر   البته ها است که  همۀ تبیین ،را پوشش بدهد هتواند هم می

تبیین فلسفی که نظام ضروری عالم را مطـرح   اما ،دیگری استبحث  تبیین غلط باشد

هـا   همۀ این ،استبسیار زیاد که در متون دینی آثار تربیتی  ولطف  مسئلۀمثل  ،کند می

به تنهـایی  ها را  ا هر کدام از ایندهد و الّ پوشش میرا ها  مجموع این ،کنیمرا که جمع 

البته در تمـام   .دهدپاسخ کند و تبیین تواند  نمیبه تنهایی فهمید که  می ،بگیریددر نظر 

معلـولی  و ترین تبیین نظام ضروری عالم است که در واقع نظام علـی   ها قوی ینتبیاین 

هـر   و حتمـی اسـت و برداشـتن   است که هر شری در جای خودش وجودش ضـروری  

 به هم بریـزد را که کل نقشۀ عالم  استاین مساوی طبق تحلیل فلسفی  آناز  ای دانه

. این در جای خـودش از نظـر فلسـفی    شود میمشکل دچار  نظام ،و در این به هم زدن

امـا هرگـز بـه لحـاظ      ،کنـد  حل شده است. این مسئله را به لحاظ اقناع ذهنی حل مـی 

گـری کـه در متـون دینـی اسـت      هـای دی  کنـد. آن تبیـین   نمی تأمینعاطفی انسان را 

ثـار در بعضـی   آکنـد. بنـابراین آن    مـی ن تأمینها این جنبه را  اض و اینوعاَ خصوص به

میدان جنـگ   بهگوییم، کسی که با میل خودش  که می البته این .هست و بعضی نیست

طبیعـی اسـت کـه     ،دهـد  یم ـ و شـهادت  مجروحیـت  ،معلولیت ،تن به اسارت و رود می

پـذیرد اختیـاری اسـت و     کند و به اصطلاح شروری که مـی  تحمل می رایی ها یدشوار

حادثـۀ   ایـن  .آید اختیاری پدید می غیرای که  اما حادثه ،شود تیاری او میموجب کمال اخ

کـه مـا    یبا توجـه بـه نگـاه اله ـ   چه اندازه شر است و چه آثاری دارد.  اختیاری اولاً غیر

مرحلـۀ دیگـری از    بلکـه  ،معنـا نـدارد   مرگاصلاً  ،رود برای کسی که از دنیا می ،یمدار

ر بـرای او  ش ـ ،کسی که مقتول این حادثه اسـت نگاه با این  لذا، کند میحیات را شروع 
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نسـت  توا مـی فـرد  از این جهت باید باشد که این  ،شود  تلقیشر  دبخواهت. اگر یسنشر 

بـرای کسـب کمـالات    دهد و در این دنیا فرصـت بیشـتری   زندگی در این دنیا را ادامه 

یر خـلاف را  توانست مس به همین نسبت هم میاز طرفی . ه باشدداشتبیشتری اختیاری 

  شاید به نفعش هم شده است. ،طی کند

کسی کـه مجـروح    . اماشر نیست ،رود او در این حادثه از بین میکه  این نفسبنابراین  

یـک   کـه  آن سختی آن لحظه یا مجروحیـت  ،تا از دنیا برودکشد  می  شود یا سختی می

رش س ـپدر و پ ،دشون ماند یا دیگرانی که به لحاظ عاطفی دچار رنج می مجروح می عمر

 ؛استکمال اختیاری اسـت یک ها خودش بستر و موضوع  را از دست داده است. تمام این

اسـتکمال   ،یر الهی در برابر این حادثـه دنم با صبر و با رضا نسبت به تقتوا یعنی من می

در  ،شـود  خود این رنجی که بـر مـن تحمیـل مـی     ،ها هم نباشد پیدا کنم حتی اگر این

رزش گنـاه و کاسـتن از   م ـم دست خدا است و سـبب آ بالاخره عالَه که آمدادبیات دینی 

. بنـابراین وقتـی   است ش ذخیره کردهیخو  زندگی ابدیهایی است که انسان برای  رنج

سـت  هشـر   اسـت، خواسـته  ان هـر چـه  سنجیم این گونه نیست که  اطراف قضیه را می

آید پوشـش   دیگر میدهد یا نظریات  می از حیث دیگری باز تحت پوشش قرار ها همین

تـوان   دهد. بنابراین خود این شرور خیلی اضلاع و ابعاد دارد و از زوایای مختلف مـی  می

از همـین یـک سـکوی     دتوان می ،بر ما تحمیل شدهکه اختیاری  غیر مواردحتی  ،سنجید

  دست بیاوریم. نستیم بهوات کنیم که بدون او نمیکمالاتی را کسب  و ازیمبس وازپر

براي به باوران ناخداهاي  در کانال خصوص بهبهاتی که یکی از مسائل یا ش :مجلۀ پاسخ

شود این است که شما  خیلی مطرح میدن اعتقادات دینی و باور خدا انچالش کش

گویید خدا عالم مطلق است یا خدا از احوالات بشر آگاه است یا چون از احوالات بشر  می

 فهمد یا دعاي این را میخداوند  ،احساس کرددي را بشر ررنج و سختی و داگر  ،آگاه است

د از این رنج شکند یا اگر که صلاح نبا از رنج خلاص میاو را کند و  مستجاب می را اش بنده

شما تصویر خدایی که  . اساساًدهد رشد میآخرت  دنیا و در رنجبا او را  ،خلاص شود

تواند احوالات و رنج  چگونه می ،یتماداز شائبۀ اي  گونهعاري از هرد که مجرد تام و یکن می

چون این رنج یک امر مادي است. بشر با نواقص مادي خود این را  ؟کندبشر را درك 

 کند. یک موجود مجرد تام چنین رنجی را از لحاظ وجودي داشته باشد یا با احساس می

خدا از  گفت توان ند. بنابراین چگونه میکم حضوري خودش این رنج را احساس عل
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به  ،کند اي که بشر درك می کند و به اندازه هاي بشر مطلع است و درك می لات و رنجاحوا

  ؟کند راي او تغییراتی را ایجاد میدهد و ب او عوض می

  ۀ ط ـبحـث راب  دیگـری ن مسئله در گرو حل دو نکته است. یکی ماهیـت ادراک و  ای

سفانه أحل شده و متلامی هر دو خیلی قوی در فلسفۀ اس است. که اتفاقاً و معلول تعل

  .است جا همینفی غرب های شدید فلس ها و فقر یکی از ضعف

انـد و    اسـتدلال کـرده   هـن در غـرب  ذفیلسـوفان  خیلی از  لذا ،اصل ادراک مجرد است 

انـد و    هـا در ایـن مانـده    حتی بعضی از ماتریالیست اند و پذیرفته اند  های خوبی زده حرف

در بـین دانشـمندان    مسفیزیکالیامروزه ت بپذیرند. لذا نسواهای فیزیکالیستی را نت تبیین

امـر   ،دی خیلی پذیرفته شده نیست. اصل تجـرد، اصـل ادراک  اغرب حتی دانشمندان م

اصـلش مجـرد    لـذا م به مجرد تام یا ناقص باشد. ئخواهد قا این می جردی است. حالم

یکـی از   اصـلاً  .تـر اسـت   درجـۀ ادراک قـوی   ،هر چه درجۀ تجرد بـالاتر باشـد  و  است

 کنـیم،  ادراک مـی یـت  پشـت حجـاب مادّ   ین اسـت کـه  هماین دنیا ادراکی های  ضعف

  .ادراکمان ضعیف است

در کتـاب چهـل    یـک بحثـی  در رابطه با نعمت و نقمـت اخـروی    حضرت امام

 ،شه ـ وجـو  یکـی از  ،ن استاو چن چنینکه در ادبیات دینی داریم که  این ،دارند حدیث

خیلی فراتـر از لـذات دنیـوی     ها لذا لذت ،ادراک خالص است جا آنقوت ادراک است. در 

اسـت.  طـور   همـین  مشروع است و رنجش هم غیرادراک  در دنیا این ادراک نچو ،است

ادراک خـالص اسـت.    شردد که ادراکگ اش به این باز می اخروی یک وجه شدت عذاب

تـر اسـت.    قـوی  ادراک ،بالاتر اصل ادراک امر مجرد است و هر چه درجۀ تجرد بنابراین

یعنـی درد را   ؛کند گوییم دستم درد می می مثلاً ؟کنم من انسان چگونه احساس می پس

کنم، ایـن خـود آن ادراک، آن مجـرد اسـت و امـر       در این قسمت از دست احساس می

کند. مـن وقتـی    مجرد در ارتباطی که با بدن دارد، آن ذهن ماست که درد را ادراک می

این دست یک ابـزار   .ادراک دست نیست ،خود درداصلاً  کند گویم دستم درد می که می

یـک اتـوی    مـثلاً  آن ادراک است. آن عامل خارجی هیاکنندۀیک اندام حسی م وی حس

 ۀگیرنـد  یـک سلسـلۀ عصـب    ،آن یک محرک خارجی اسـت  ،خورد میبه دست من داغ 

شـوند و   ها تا این بـه مغـز رسـانده مـی     حسی و یک عصب آورنده و باقی انتقال دهنده



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
م

ه
د

هج
ة 

ار
شم

ـ 
 

ن 
تا

س
تاب

ـ 
1

3
9

9
 

  

20  

. چطور این نفس مـن کـه   کند تا ذهن ادراک  ندک آماده میرا   آن کهقسمت لامسه مغز 

هـم خـدا   طـور   همین ؟کند ادراک می در کالبد مادیو  یک امری را در بدنمجرد است 

هـر چـه   کـه   یکی این ،باید توجه داشته باشیم جا اینمنتهی چند نکته را  .کند ادراک می

تر اسـت.   قویو تر  شود و ادراک خداوند خیلی عمیق تر می اک قویادر ،تجرد بالاتر برود

  ما با خدا چه نسبتی است؟ نکتۀ دیگر این است که نسبت

داند و  ولی خدا می ،نیمک حس نمیداریم که هایی را  به همین خاطر ما رنج :مجلۀ پاسخ

  ؟کند حس می

 ولـی   ،نشـود ممکـن اسـت پـذیرفت    کـه   ی اسـت تعبیررنج است، در طور  همین بله

کـه خـوب و بـد    برای مـا وجـود دارد   هایی  کند ولی چیز تر این را درک می خداوند قوی

  کنیم. دانیم و درک نمی ما نمی است و

چگونـه   معلـول و آفریـدۀ خـدا    عنوان به نکتۀ دیگر این است که نحوۀ ارتباط ما با خدا 

از  د کـه واقعـاً  یک بحث بسیار دقیقی را در بحـث علـت و معلـول دار    ملاصدرا ؟ است

های خیلی برجستۀ ملاصدرا است و خیلی بحثش عمیق است که اضافۀ معلول  شاهکار

الـربط بـه فاعـل     مقـولی و معلـول را عـین    ۀنه اضاف ،ددان به علت را اضافۀ اشراقی می

ه چیز ما معلول خدا اسـت  داند. من چطور به ارادۀ خودم علم حضوری دارم؟ ما و هم می

نه بـه نحـو مقـولی و     ،مضاف هستیمبه خداوند خدا به نحو اشراقی  رابطه ما و و وقتی

گونـه بـه خـدا     بنابراین اگر بخواهیم تشبیه کنیم کل ما و ادراکـات مـا همـان    .گسسته

شود علـم بـه اراده نباشـد و اراده     نمیاصلاً  ارتباط دارد که ارادۀ ما به ما ارتباط دارد که

ادراکـی اسـت و    ۀیعنی ادراک درد و مقول ؛باشد باشد و دردنعلم به درد شود  نمی ،باشد

است و از سنخ ادراکی است و ما و همه چیزمان  گونه اینجز این نیست. اضافۀ اشراقی 

وجـود دارد و آن   جـا  ایـن هی یک تصور غلطی تم. منیهست خداوند رایب ادراکیسنخ از 

از ور نیست و نی ـط ایندر حالی که درد بکند،  سباید مثل ما احساهم این است که خدا 

که بـرای مـن نـاملایمتی     کند. علم به درد بدون ایننیست که خدا احساس رنج و درد 

چیز دیگری است. درست است که درد از سـنخ  ملایمت یک چیز است و نا ،داشته باشد

اما این ادراک از قوت ما است، خود ادراک، اگر مجرد نبودیم، اگر کمالات  .ادراکی است

یعنـی عـدم تناسـب بـا      ؛ملائم بـودنش اما ایـن نـا   .یم، ادراک نداشتیمتجردیه را نداشت
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دارم که ایـن   کمالو ای  خواستۀ من در واقع ناشی از ضعف من است. من یک خواسته

ایـن  را با خدا برای من این وضعیت لذا  .معنی ندارد ، این برای خدازگار استابا آن ناس

دانـد و   هـا را مـی   همۀ ایـن  ،لق ما استچون خا در نظر گرفته است.این خواسته  ونیاز 

    .کند ین میأمتما برای  متناسب با حکمت و لطف و رحمت خودش

هاي  فراتر از بحث شرور و تبیین يهاي مختلفی مطرح شد که مقدار بحث :مجلۀ پاسخ

بحث دعا  ،هاي ما مطرح بود هاي جدید یا کلاسیک و در مورد شرور و رنج معمول یا تبیین

در دفع  ؟دارد یا نداردتأثیر  فرض کنید دعا ،کرد ارتباط پیدا میبا بحث شرور  و زیارت که

ها بفرمایید. یکی از  یک مقدار اشاراتی به این بحث ؟ش چیسترثیأشرور و مکانیزم ت

در حالت اضطرار اتفاق باید است که دعا این شده تأکید  یخیل وشبهاتی که مطرح است 

» مکن بخوانید و من استجابت می«؛  از یک طرف داریم .فتدبی

و در روایات ما بحث اضطرار و انقطاع مطرح شده است. اضطرار و انقطاع جزء  )60(غافر: 

از خدا که  این شود در عین افتد. انسان که دچار رنج می اتفاق میکم هایی است که  چیز

 اولاً کند. میرنج استفاده خودش از  سببی براي رهایی و یکخواهد از وسائل  کمک می

چرا  ؟وقف بر اضطرار استمتاستجابت دعا  تبیین دقیق این مسئله چیست و اگر واقعاً

چون اگر ما استجابت دعا را  ؟توقف این امر تشریفاتی یا یک امر واقعی و تکوینی است

ه معنی یاب است و بطرار جزو چیزهایی است که خیلی کماض ،متوقف بر اضطرار کردیم

یا موجب محدودیت آ .کندتوجه به خدا و  دل بکنداز همه چیز  که انسان این است، انقطاع

  ؟بفرمایید ،شود. اگر تبیین روشنی دارید فیض خدا نمی

  یـان  کـنم فشـرده ب   من سعی می .این خیلی بحث خوبی است و مطالب زیادی دارد

کنم. طبـق مبـانی    شروع می )١٥٦عراف: (ا کنم. از همان 

الفـیض اسـت و    سفی ما روشن شده است که خـدا دائـم  به لحاظ فل چنین دینی ما و هم

بـر   ولی به هر جهـت  .است. از ناحیۀ او هیچ بخلی نیستالاطلاق  اض مطلق و علیفیّ

او  فـیض حتماً جذبی باشد،  وقابلیتی  ،ای کجا زمینهدانیم که خداوند هر  اساس مبنا می

را   آن و قابلیـت  یتظرفست که کسی مهم این ا .فیض او هیچ محدودیتی ندارد هست.

بـرای دریافـت فیوضـات الهـی      .کنـد را دریافـت   الهی فیض بتواند اینکه داشته باشد 

علل معنوی نکـرده اسـت.    را مقید به ها آن اونددیوضات الهی هست که خز فسری ایک

ولـی   ،این قیـد نیسـت   و تکویناً ذاتاًاصلاً  یعنی ؛ستگوییم خداوند نکرده ا وقتی که می
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البته شاید بگـوییم تمـام امـور بـه      .مقید به علل معنوی هستسری امور هست که یک

های معنوی  ر چه جنبهه امور، آنما فارغ از  حالنحوی به علل معنوی وابسته هستند. 

: فرماید خداوند می ،شودتر  تواند گسترده گسترش پیدا کند می

  :در واقع امور معنوی  ؛ یعنی )٩٦(اعراف

نـد. در  آور ها را پدید مـی  سری قابلیتیک و اند  ها رحمت سری بابیک و بازکنندۀ گشاینده

 یکی این است ،یان شده استب بباب دعا خیلی در قرآن مطل

  فرقـان:   »خداوند اعتنایی به شما نخواهـد داشـت   ،اگر دعای شما نباشد«؛)

در ایـن   ای اسـت و اتفاقـاً   دهد که باب دعا یک باب بسیار گسـترده  این نشان می)، ٧٧

ند و کـار  سـت و معنـوی در طـول هـم فعـال ه    مادی  نظام علی و معلولی الهی که علل

همین دعا است که بسـیار کارسـاز اسـت و     ،علل معنوی از مجرایک در واقع  .کنند می

یعنـی مـاء خیلـی     ؛چون ماء هم مایۀ حیـات اسـت   ؛ان روی این هستسقوام زندگی ان

  بیان فرمود:مثال خاص و عجیبی است که خداوند 

مایـۀ    نبُ  یعنی ؛مائکم :گوید یعنی می؛ »ای را از آب قرار دادیم هر چیز زنده« )٣٠(انبیا: 

دهد که باب دعا گسـترده اسـت و بسـیاری از     ن میاحیات شما روی ماء است. این نش

 دعای امام زمـان  ،دعای من نباشدکه  این رسد و لو فیوضات از طریق دعا به ما می

  .باب خیلی گسترده استباشد. این 

همین کـه از خـدا داریـد درخواسـت     شما  ،دیگر این است که انقطاع مراتب داردتۀ نک 

را امیرالمـومنین  ای از انقطـاع   انقطاع هست و منتهـی یـک مرتبـه   از ای  کنید مرتبه می

 ؛من هـم در اصـطلاح گسـترده   ؤمنین عادی دارند، مؤای را م دارد و یک مرتبه علی

تر باشـد نتیجـه    زه علت قویو هر اندا دگوید که خیلی مراتب دار ان را مییعنی خداباور

شـود. هـر انـدازه     برکـات بیشـتر مـی    ،تر شد هر اندازه انقطاع گستره .تر است هم قوی

 ۲۴۰۰سـاعت   ۲۴در باید یک دارویی متناسب با خودش است. فرض کنید  ،محدود شد

 ـ مصـرف کـر  کنم، اگر کمتر مصرف  وکسی سیلینمآواحد  ثیری دارد، کامـل  أدم یـک ت

این کارکرد خودش را دارد و هر انسانی کـه   دیگری دارد. طبیعتاًتأثیر  مصرف کنم یک

امـا ذومراتـب هسـت، یـک      ،ای از انقطاع را به یـک معنـا دارد   مرتبه ،کند رو به خدا می
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 ـبه این معنه  البته ،انقطاع تام داریم که آن اولیای خالص الهی دارند ب و اسـبا از کـه   ان

. همۀ اسباب و اند ندادهتوضیح را انقطاع ها خوب  شاید در بعضی بیان ،شوند  جداط ئوسا

اما نگاهشـان بـه ایـن اسـباب و وسـائل نگـاه اسـتقلالی         ،کنند وسائل را هم دنبال می

 .کنـد  مـی  به پزشک مراجعه ،خورد دارو می ،شود وقتی بیمار می امیرالمومنین .نیست

کنـد بـا    مولوی نقـل مـی  که  ای درقضیه ،بودند گونه این الهیپیامبران و  همۀ ائمه

؛ یعنـی  هست توکل زانوی اشتر ببند، توکل به خدا به این معنا نیست که انقطاع به خدا

 ـ  ها را در یک نگاه توحیدی چیز ولی همۀ این ،پس زانوی اشتر را نبندیم  ۀهـایی از ناحی

گـاهی مـا    .اصله گـرفتن از اسـباب اسـت   بنابراین انقطاع ف .بیند میمؤثر  و داند میخدا 

ع پیـدا  طـا کسـی کـه انق  البته رویم.  میهای خلاف شر  راه ،درست راه به جای سفانهأمت

  رود.ناسباب و علل مادی را سراغش که  این نه .رود این راه را نمی طور قطع به ،کند می

  ؟ببینددر عرض ارادة توحیدي ا ر لاسباب و عل یعنی مجلۀ پاسخ:

،االله دارد که نگاه توحیدی دارد انقطاع الی اما انسانی .توحیدی است غیرآن  که بله، 

ولی نگاه استقلالی ندارد و همه  ،کند درست استفاده می بیند و را می لو عل باباین اس

اگر  کند ورسد که باید از این استفاده  می داند و چه بسا به این نتیجه را ابزار الهی می

 ؟چرا نرفتی ،باز کردمرا برای تو  راهبگوید که من این به او خداوند شاید  ه نکند،استفاد

هیچ تنافی با اسباب و اصلاً ، کنی، از تو حرکت از خدا برکتای باید بروی کار  گرسنه

عین حال همه را از یک اما در  .نیست ها آن ای کنار زدننبه مع وندارد علل مادی 

  .خواهد او می د و ازنیب حقیقی میمؤثر  و او را کانون

دعاست. به هر حال در مواجهه با مشکلات تأثیر  مکانیزم دربارةاخر سؤال  :مجلۀ پاسخ

کنیم، این اسباب یفه داریم به اسباب مادي مراجعه زندگی هم از لحاظ عقل و دین وظ

جعه کنم و دارویی من به دکتر مرا مثلاً ،است انسانیاسباب گاهی اسباب مکانیکی و گاهی 

شود و در این نم و حالم خوب نکتجویز کند و من این کار را انجام دهم و ترك  براي من

به واجب است  ،افتید به ناراحتی می ویعنی وقتی شما به رنج  ؛شود حال توصیه به دعا می

  .کنید و از ابزار استفاده کنیدمتخصص مراجعه 

 مثلاً ،استروشن من  تا حدي برايو انسانی این است که مکانیزم ابزار مادي سؤال  حالا

 انسان راکند و سلامتی  ایجاد میبدن  مزولییک تغییري در متاب شود دارویی که مصرف می

ست و جالب این است که رجوع به یدعا مشخص نتأثیر  اما مکانیزم ،دکن می تأمین
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عنی واجب است به ی ؛دانند ب میتحولی دعاها را مس ،دانند ن واجب میهایمتخصص را فق

آیا دعا یک  .مستحب است کردن دعاولی  د،کنیهاي مادي استفاده  و از ابزار راجعهابزار م

ثیرش أت یا این مکانیزم تا اسههاي مادي است یا مکمل این ابزار جزا از ابزارمانیزم کم

کنیم شناختی نگاهش  با نگاه روان این دعاها اگر که صرفاًکه  این خصوص بهیا چیست 

دارد یا  شناختی جنبه روان فاًصریا این دعا که مستحب است تواند آرامشی بدهد. آ می

بیان را   آندارد  اگر تبییناست. مکانیزم تکوینی براي رفع مشکل و رنج مربوطه 

  ؟بفرمایید

   هـای مـادی    گـذاری پدیـده   زم ارزشاین دو مسئله است؛ در قسمت اول کـه مکـانی

 بـه ؟ یـک مریضـی کـه    اول باید ثابت کنم برای چه کسی روشـن اسـت   .روشن است

تخصـص  چون  ،خبری ندارداین دارو در مکانیزم بدنش تأثیر  از ،کند مراجعه می پزشک

را  مینات ـد چند واحـد از فـلان وی  رخو میاین دارویی که  این رشته را نخوانده است که

نـه تنهـا او    ،دانـد  هـا اسـت کـه نمـی     اری از چیزسیافتد، ب کند، چه اتفاقی می اضافه می

را  همه چیـز  ،داند میرا   آن از   بخشی ،کند حتی متخصصی که به او مراجعه میداند  نمی

گویند این قدر مجهـولات وجـود دارد کـه خیلـی      علوم بشری می ۀهم امروزهداند.  نمی

ایـن دارو را  که در میان صد نفر کـه  است تجربه نشان داده اجمالاً دانند.  ها را نمی چیز

 ،ایـن گونـه اسـت    از ایـن علـوم را کـه   خیلـی   .اند  گرفتهاین نتیجه را  اند، مصرف کرده

در روابـط طبیعـی و    مـا   . منتهی اطلاعاتآن را بدانند مکانیزم دقیق طور نیست که این

ها بیشـتر کـار    در این حوزهکه  این یکی :های مادی بیشتر است. چرا؟ به دو دلیل پدیده

هـر کجـای   ، مسائل پزشـکی در  مثلاً کردیم، الان این همه دانشگاه در دنیا وجود دارد

شـته  آزاد وجـود دا  و ها دانشگاه علوم پزشـکی دولتـی   صدخود ایران شاید  حتی دردنیا 

، نویسـنده  ،متفکـر  ،اندیشـمند  ،ها هـزار محقـق   صدشاید ها،  در اکثر این دانشگاه. باشد

 یسـت نطور ایـن ها وجود دارد. اما در مسـائل فراطبیعـی    استاد و متخصص در این زمینه

توانند بزننـد. متـون    بیش از آن هم نمی ،زنند یک حرف کلی می و تا فیلسوف داریمچند

چـه   .کنیمبفهمیم باید کار  چیزیاما اگر بخواهیم  ،اند  دینی اصل ماجرا را برای ما گفته

کـار شـده   کـه  هـم   ییهـا  فهمیدن اینکه  این ها کار کرده است. ضمن کسی روی این

ه و نیسـت بـا صـرف مطالع ـ    گونه ایندر این حوزه حال  ای از دریاست. قطره یک ،است
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شـود. ایـن علـوم     صنف وجـودی بحـث مـی    یکاز  نچو ؟د. چرارسبتحقیق به نتیجه 

اند پس مـا بایـد     هایی کشف کرده اند. با تجربه یک چیز  اند. به لحاظ متد تجربی  تجربی

آن عـالم قـرار    تجربۀ خودشان را تجربه کنیم. برای تجربـۀ حقـایق فرامـادی بایـد در    

یک مراتب  ،. بنابراین علاوه بر علمبرودبالا یعنی خیلی باید افق وجودی انسان  ؛بگیرد

ایـن اسـت   وجود دارد که انسان برود. در هر صورت یک چیزی باید که  هستدیگری 

که عالمـان   چه آنهم به  جا این ،کند که مریض به سخن طبیب اکتفا میطور  همین که

توانیم دنبال مکـانیزم   طبیعی است که ما نمی ،کنیم اند اکتفا می  تهگفدین و متون دینی 

بسـته   گونه نیسـت کـه راه کـاملاً    این ،رسیم به نتایجی هم می مگرچه برویآن برویم، ا

ای که وجـود   معرفتی است که وجود دارد. اما یک نکته ولی به هر جهت این خلأ ،باشد

 ،نیسـت  اصل و فرعبحث توانیم بگوییم  میی دارد این است که ما وقتی در نگاه توحید

هـای درمـانی    نظـام ، طـب بحـث  در همـین  ، مثال دیگر بـزنم برای روشن شدن بحث 

در  ت. طبـی کـه  س ـمسـتقلی ا  ی وجود دارد. طب سوزنی یک نظام درمانی کاملاًتمتفاو

ی ای، طـب شـیمی  ثر استأاز آن متهای دنیا  و خیلی از کشورکشور ما  غرب رایج است و

های  همین الان در غرب مدل .شیمیایی بودنش است جنبۀبیشترین خصلتش که است 

 و  مبـانی اصـلاً   اسـت.  دیگر وجود دارد. طب سـنتی ایـران یـک مـدل درمـانی دیگـر      

هـا   برخـی  گو است. یک جاهایی هم هم جواب  فروضاتش یک چیز دیگری است. همهم

گوست. مسئله این است کـه   بهتر جوابفقط یکی  مثلاً در حال حاضر .ندگو نیست جواب

 ـ   امور و جوانب و  ثیرات خودشـان را دارنـد و راه   أابعاد مختلفی هستند کـه هـر کـدام ت

کنـد. لـذا بـاز    ه را بـه درسـتی بـه تناسـب اسـتفاده      هم ـانسـان  صحیح این است کـه  

مثال مولوی، اصل این بود که توکل به خدا کرده و زانوی شتر را همان  گردیم به برمی

و  بابنظـام اس ـ  ،گونه درست کنیم. اصل این است که این نظام این ۀدوگانچرا  ؟ببندیم

  . علـل معنـوی یکـی   اند  دخیل و هم مادی مسببات است. در این نظام هم علل معنوی

دارو خوردن است. یکی دیگرش ممکن اسـت ورزش   کیکردن است و علل مادی یدعا

 ـو معمـادی  لی که علـل  ها باشد. بنابراین در این نظام علت و معلو و دیگر چیز در  یون

علل را در نظـر بگیـرد و اسـتفاده     ان همۀسجامع این است که ان .اند  نظام جامعه دخیل

  خداوند است. ۀهم از ناحیتأثیر  کند و اصل
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 ؟شود روشن می نیز شناختی جنبۀ روان تأثیردعا ازبا این تبیین  :مجلۀ پاسخ

 کسی جهان را جهان طبیعت بداند کما. اگر شود میبا این تبیین آن هم روشن  بله 

که جز  کنند همین را بیان میشناختی  گرایان روش ها و طبیعت زیکالیستفیکه  این

افتد غیر از علل طبیعی معلول  که اتفاق می چه آنهای مادی چیزی نیست و  پدیده

دخالت خدا را چون  .نیستدر کار  ییدخالت خدا اصلاً هیچ عامل دیگری نیست و

گونه  ایناگر کسی نقض قانون طبیعت. باشد؛ یعنی  وار معجزهاگر ، بینند د نمینم نظام

مثبت تأثیر  شناس ماتریالیست و فیزیکالیست برای دعا یک روان ممکن است ندکنگاه 

اما در نگاه توحیدی این گونه  .شود  کارکرد روانی برایش قائل ،صرفاًاما  ،ائل باشدق

یک عالم  یک نظامی بدانیم کهرا  (جهان طبیعت) این عالَمظام اگر ما ن .نیست

همۀ امور بیعی در طو آن علل فرا بر آن احاطه داردعلل فراطبیعی ت که سکوچکتری ا

فرشته باران داریم و تمام مثلاً  ست،ادبیات دینی هدر طور که  همان ،عالم دخالت دارند

 های معلولافتد حتی همین  اتفاق میکه در این دنیا  چه آنها علل فراطبیعی دارند.  این

 شد دعا هم گونه اینعلل فراطبیعی دخالت دارند. وقتی که  هم ها طبیعی بر این

تکا در او ایجاد اِ سر روانی که برای فرد دارد و احسااست. دعا غیر از اثطور  همین

و  و واقعاً عملاً ،س و شکست نکندأبه تعبیری بتواند بایستد و احساس ی ،کند می

 ثیرش جدی و اساسی است. أاست و بسیار تمؤثر  حقیقتاً

   پایان اگر نکتۀ خاصی دارید بفرمایید؟ در :مجلۀ پاسخ

ولـی   ،شـتید دا به سخن دکتر سروش و بحث فاعلیت خداوند ۀاشار در ابتدای بحثشما 

بـه اصـطلاح روشـنفکران     یجریان بعض ـ اولاً ؛کنماشاره شد در حد اشاره عرض  نچو

خیلـی دیدگاهشـان بـا    البتـه   .وردنـد آ معتزلی به حساب مـی نو دینی جدید که خودشان

با آنچـه   دگوی این نتیجه که دکتر می .کند فرق میدیدگاه معتزله در بحث توحید افعالی 

 امـا فـارغ از آن، بـه لحـاظ خداشـناختی      .فرق دارد گیرد یکسان نیست و نومعتزلی می

ی این چه فرق ،متهم نکنیمرا حق تعالی  مشخص کرده و بخواهیم دایرۀ فاعلیت خدا را

از ایـن  منـزه   ونـد و خدا مکنی میگفتند ما شرور را به خدا منتسب نکه  ثنویوین لامبا ک

 و به قول اسـتاد مطهـری   است جود آوردهوکس دیگری باین شرور را پس  شرور است.

چشمش را درسـت کردنـد. بحـث در ایـن اسـت کـه        ،اش را درست کنند آمدند کچلی
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ت از خدا سایگاهش در این نظام هستی چیست؟ آیا این نظام هستی گسخداوند عالم ج

موحـدین کـه در    که؟ بحث در این است رود پیش میوجود خداوند با رود یا  میبه جلو 

بدون اینکـه دسـت    ،کردند حلاین مسئله را  ،عین حال که توحید افعالی را قبول دارند

از خـدا وجـود نـدارد.     لی غیرل مستقببندند. بحث در این است که در جهان فاعرا خدا 

و اگر وجود ندارد همـه چیـز    شود می اگر فاعل مستقلی وجود داشت دیگر شرک فاعلی

چگونـه  بـا آن  در عین انتسابش به خـدا   دیدمنتهی باید  .یک نحوه انتسابی به خدا دارد

یک نظـام علـی و معلـولی اسـت و      و فریدهآ، وقتی خداوند یک نظام حکیمانه سازد می

وقتی کـه مـا گسسـته و تـک      همه چیز تابع حصول قطعی و مسلم هستند و هر چیز را

وعـه و نظـام ضـروری و    میک قضاوت است و وقتـی در مج  ،کنیمنگر نگاه  تک و جزء

 ششود و در جای خـود  حکیمانه میها  این ۀهم ،ندسۀ کل عالم و نظام علت و معلوله

توانـد، خیلـی از مقـولات را     یا نمی داردبرچیزی اند وت درست و ضروری است و خدا می

ن دارد و چقدر بودنش در ای نمیتواند بردارد و چرا بر بله می .باید بیاوریم که روشن شود

هـا   حکیمانـه اسـت. ایـن    ،به چه شکلی باید باشد آن دستگاه حکیمانه است یا برداشتن

 ـ یهای مفصلی دارد که همه با نگاه توحیدی تام سازگار است و نیاز بحث دار  ه خدشـه ب

کنـد و بنشـیند و دیگـر ارتبـاطی بـا عـالم       و خدا را خدای دئیستی کردن توحید نیست 

خـورد و معلـوم    نداشته باشد و تا بگوییم تقصیر خدا نیست. خدا فقط به درد عاشقی می

 خاصـیت  بی خورد. یک خدای ملوس نیست که خدای دست بسته به چه درد عاشقی می

  دهند. نشان می را

هاي مجلۀ ما  کنید که براي خواننده که فکر میهست، اي  اگر نکتهدر پایان  خ:مجلۀ پاس

  ؟مفید هست بفرمایید

 توفیق و سلامتی برای شما دارم یکنم و آرزو بنده هم تشکر می.  
  از اینکه وقت خود را به مجلۀ ما اختصاص دادید، سپاسگزاریم. مجلۀ پاسخ:

  



 

 

  

  

  

  



 

 

و نوع  یدر ممالک اسلام داریرواگ يها يیمارب یخیتار یرس

  با آن همواجه

  *امیرعلی حسنلو

   چکیده

امـروزه   دیدات جدی جوامع انسانی بـوده اسـت.  یکی از تههمواره  داری واگیرها یبیمار
تـأثیر   هـا  آن کنتـرل  و کاهش شناخت در بهداشتی و علمی، قدرتمند گمان ابزارهای بی

کـه آگـاهی کـافی     گذشتههای  زمان با قیاس در امروزی انسان رو این از ؛رددا بسزایی
ی شـناخته  ها یکند؛ از جمله این بیمار مقابله کشنده یها یبیمار با تواند می بهتر، نبود

ی واگیرداری ها یدر ممالک اسلامی بیمارهر از گاهی  که طاعون بوده است شده وبا و
 شـد.  یگسـترده تهدیـد م ـ  های دیگر با تلفات انسانی  طاعون همانند طاعون عمواس و

به نوع  ها یمقاله ضمن بررسی سیر این بیمار این ؛ درمواجهه با این بیماری مهم است
توان علمی انسان به حدی پیشرفت کرد  ؛ها اشاره شده است بازتاب رفتارها و مواجهه و
و گیرانه  پیش داروی پادزهر و، واکسن ها یکاستن از شیوع بیمار وگیری  پیش که برای

دیـن اسـلام دسـتورات بهداشـتی پیشـگرانه قابـل        .کشف کرد ها آن عبازدارنده از شیو
 ؛روشـمند اسـت   ارائـۀ  توجهی برای جوامع بشـری داده اسـت کـه نیازمنـد بـازتبیین و     

  فراهم نموده است. ها یگیری در مبارزه با بیمار رقی چشمت،   آورد آن رهکه  چنان
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   مقدمه

جهـان   در عنصـری  و پدیـده  هـیچ ،  نظم حاکم بر هستی و و فلسفی عقلی براهین براساس

 کـه  ١٩ کویـد  و وبا و طاعون مثل واگیری یها یبیمار رو این از؛ نیست علت بدون آفرینش

 بـر ،   مواجه نموده اسـت  مختلف های و بحران ها با چالش و گرفته فرا را بشری جوامع اکنون

 اختیـاری  و مسـتقیم  افعال از ناشی تواند می علل این؛ است داده روی و شده حادث علل پایۀ

؛ شـد  خواهـد  انسـان  گیـر  آن دامن نتیجۀ صورت دو هر در،  باشد انسان ارادی غیر یا ارادی و

 مثـل ؛ است انسان یها ساخته دست حاصل و مصنوعات نتایج یا انعکاس افعال بشری چون

؛ اسـت  تکنولـوژی  و گرایـی  مصرف محصول و آلات ماشین کارکرد از ناشی که هوا آلودگی

 بـه  دسـت  و تصـرف  طبیعـت  گرایی در گرایش به مصرف و آسایش به رسیدن جهت انسان

تخریـب طبیعـت از    و هـوا  این آلـودگی  همۀ؛ است نموده اختراع ماشین را و زده اختراعاتی

  ؛  گردد می ناشی ارادی او غیر عملکرد ارادی و

؛ است تأییدنیز مورد  روایی و نقلی مستندات نظر از برهان این

 )نیز وجود آیاتیکریم  قرآن در .)٣٠: شوری 

 است بر شمرده وآزمایش الهی امتحانات را حوادث این که دارد

  ١٥٥: (بقـره(، 

 بسیار که شمارد می بر انسان عملکرد و گناهان وضعی اثر از ناشی تصریح به نیز گاهی

 نشـان  کـه  دیگـری هسـت   آیاتکریم  رآنق در؛ نیست آن از گریز و بوده برانگیز ملأت

 از یکـی کـریم   قرآن؛ است بوده بشری جوامع در دیرباز از دارواگیر یها یبیمار دهد می

 تبـاهی  حاکمـان و  ظلـم  گسـترش  و گناهـان  و مفاسد ارتکاب را ها یبیمار شیوع علل

 وَ: قَالَ. طَاعَتِهِ وَ اللَّهِ أَمْرِ عَنْ یخْرُجُون َ است دانسته

 سـزاوار ) ٢٦١ ص ،ق١٤٠٩ علـى،  بن حسن( بِالطَّاعُونِ منِْهُمْ مَاتَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ الَّذِی الرِّجْزُ

 و تحلیـل  مـورد  و بیشـتر  توجهمورد توسط اهل دانش و علوم عقلی  ها فهمؤل این است

در  ثرمـؤ بیمـاری گـامی اساسـی و     رماند وگیری  پیش در تا گیرد قرار تر کامل تحقیق

منحصـر در تولیـد دارو یـا کشـف      هـا  رو کـه درمـان   از آن؛ شود جوامع بشری برداشته

جسمی بایسـته اسـت    ی روحی وها یاز بیمار رهاییبلکه برای  ،واکسن منحصر نیست
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  عد انسان توجه شود.دو بُ به هر

 منـاطقی  در دار بیشـتر واگیر یها یبیمارحاکی از این است که شواهد تاریخی  قرائن و

 هدگستر یها میر و و مرگ هداشت وجود کشتار و درگیری و جنگ که پدیدار گشته است

 دفـن  بـدون  هـا  جنازه جنگ از به این علت که پس؛ شد می واقع زیاد یها یریز خون و

 عفـونی  یهـا  ویـروس  و گردیده تجزیه و متعفن و شده رها ها کشته اجساد و شده رها

بـه   مبـتلا  ،مراقبتعدم  و آگاهی عدم جهت به مردم؛ شد می منتشر هوا در و تولید شده

هـای   جنـگ از پس که  چنان .دشدن می دیگر عفونی یها یبیمار با ووو  طاعون بیماری

 ـ    مغـول بـه ممالـک     ۀواقع شده در شامات طاعون عمواس بوجود آمـد یـا پـس از حمل

   .اسلامی نیز این بیماری شیوع یافت

بلكـه بعـد از او فرزنـدان چنگیـز و      ،ه ایران با مرگ چنگیز پایـان نیافـت  ب  مغول حملۀ

در پَسِ هـر كشـتار    غالباً؛ کشتار خود به مردم ایران ادامه دادند ایلخانان به ستمگرى و

 ـ  ظهـور مـى    دسته جمعى، مرض وبا و طـاعون  مـردم را بـه دیـار نیسـتى      ۀكـرد و بقی

  س از چندین بار در اثر حمـلات ..، قتـل  یا پ )٣٤٤ص، ٢ ج ،١٣٨٢ (راوندی، فرستاد مى

و گرانـی و   ی، زلزلـه، قحط ـ کسپاهیان تیمور و ازب ویرانی و خرابی عام لشكریان تاتار،

  .)همان ( زیر و زبر گردیده است  ى وبا و طاعونها یبیمار

هـای   توان وقـوع جنـگ   می را ها یشیوع این بیمار روی یکی از علل بروز و از این

در حال حاضر نیز علاوه بـر  ؛ ها گردیده است دانست به کشتار انسانطولانی که منجر 

کـه   یـا کرونـا   ١٩نشر ویروس کوید  ژیکی بودن پیدایش ووجنگ بیول احتمال توطئه و

ی واقـع شـده در   ها شباهت زیادی به ویروس طاعون از نظر علائم ظاهری دارد، جنگ

وسط گروه آمریکائی داعش را گناهان ت بی کشتار دسته جمعی فجیع خاورمیانه و یمن و

  ؛ شیوع این ویروس دانست توان یکی از علل بروز و می نیز

کامـل   ی کـافی و هـا  یافـزون بـر نبـود آگـاه     هـا  یعلل بروز و شیوع بیمار بارۀ در

 ی آسـمانی هـا  کتاب اسباب دیگری نیز وجود دارد که در متون دینی و بهداشتی، علل و

ر گرفته اسـت کـه   ب مختلف مورد توجه و بحث قرای پیروان ادیان و مذاهها اندیشه و

  ؛  تحلیل است مل وجای خود قابل تأ در
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  تاریخ ممالک اسلامی درآینۀ در واگیرداري ها يبیمار .1

و شیوع یافتـه   در ممالک اسلامی پیدایش رداردر طول تاریخ اسلام چندین بیماری واگی

 ین وتر ناککه خطر ها ین بیماراز جمله ای؛ تلفات انسانی فراوان برجای گذاشته است و

بـوده  » وبـا «و » طاعون«انواع ،   شناخته شده است ین بوده وتر پر تلفات ین وتر طولانی

  ؛  است

 در پـی  ی نخستین تاریخ اسـلام چنـدین طـاعون   ها در مقاطع مختلف زمان در سده

 افزون بـر تلفـات جـانی داشـته     گوناگونآمدهای  پی مناطق اسلامی شایع شده و در پی

ین تـر  پر تلفـات  به مهمترین و ها یگزارش کلی از این بیمار در ادامه ضمن ارائۀ؛ است

  شود. می اشاره در بلاد اسلامی ها آن

  در ممالک اسلامی واگیرداري ها ي.گزارش کلی از بیمار1-1

گـاهی  ؛ ی مسری خطرناک در طول تاریخ شیوع داشته استها یدر بلاد اسلامی بیمار

 مدت دوام و دامنـۀ  بروز و مکان وقوع و زمان و» ها طاعون «عنوان برخی از مورخین با

 بیشتر مورخان مهمترین طاعون واقع شده در تاریخ اسـلام و ؛ ندا هشیوع آن را ذکر نمود

آن  ۀدربـار  ) و٦٠١ص ،م١٩٩٢ قتیبه، ابنممالک اسلامی را طاعون عمواس ذکر کرده (

اسلام را کـه همزمـان بـوده بـا      طاعون در این اولین؛ اند ههای کوتاه ارائه نمود گزارش

 در عراق که قلمرو حاکمیت ساسانی بـود  ،طاعون شیرویه فرزند کسری پادشاه ساسانی

 مـیلادی،  ۶۲۸ـ   ۶۲۷ هـای  سـال  در »شیرویه طاعون«گزارش شده است؛ این طاعون

 ـ در را النهرین بین منطقهویژه  به ساسانیان، غربی شاهنشاهی های استان سراسر  دنوردی

؛ مـردم ایـران شـد    و ساسـانی  شاهنشـاهِ  جمعیـت  از نیمی کشتار و میر و مرگ سبب و

 هـا  این طاعون .طاعون شیرویه همزمان با طاعون عمواس در منطقه شامات بوده است

تلفـات   زمان طولانی بر این مناطق حکمفرمـا و  اول روی داد و در زمان خلافت خلیفۀ

    .)٦٠١ص ،م١٩٩٢ قتیبه، ابنداشت ( پی تبعات اقتصادی زیادی در انسانی و

وقایع تلخی در بین امـت اسـلام روی    ٧٠تا  ٦٠ های بین سال :نویسد می مقریزی 

ه حـرّ  و واقعۀ از جمله شهادت امام حسین،   داشت ناگواریداد که هریک پیامدهای 

کشـتارهای فجیـع    پس از این وقایع و؛ درپی های پی جنگ قیام مختار و و جریان فخ و
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طغیــان  ایــن بیمــاری زمــان حاکمیــت و ]١[»الجــارف«طــاعون  ٦٧مانــه در ســال ظال

،   کوفـه کشـته شـدند    در سه روز هفت هزار نفـر در بصـره و   .زبیر در مکه بود بن عبداالله

هـیچ کـس   ،   مادرش دراین طاعون وفات کـرد ،   معمر بود بن عبیداالله بن حاکم بصره عمر

چهار نفـر بـرای تـدفین او     تا اینکه مجبور شد ،او حاضر نشد تشییع جنازۀ برای حمل و

  .)٣٨ص،٦ ، جزكار ؛ ٤٢٧ص ،٥ ج، ق١٤١٧، اجیر کند (بلاذری

ه به حدی بود که بر اثر طـاعون  ی بصرها برخی از خانه شدت شیوع این بیماری در

نمانده  ها آن دفن اهل خانه وفات کردند و فردی از اعضای خانواده برای تجهیز و همۀ

ئلی در علم نحـو از طـاعون   وسعد الرابیه شاگرد ابوالاسود د .)٤٦٥ص ،٥ج ،همان( بود

 .)٢٠٨ص ،١٢ ج ،وفـات کرد(همـان  جـا   آن در بصره به سرزمین بنی یربوع گریخـت و 

برخـی از  ؛ کوفه بـر جـای گذاشـت    زیادی در بصره و و کشتۀ طاعون جارف نیز تلفات

هزار نفر تلـف شـدند؛ در    ٢٠٠ز روز بیش ا طی سه در بصره در؛ اند هنگاران نوشت تاریخ

 هزار نفر در بصره به سبب ابتلا بـه ایـن بیمـاری وفـات کردنـد (مقریـزی،       ٧٠هر روز 

چهـل  ؛ مالـک  بـن  فرزندِ انس ٧٣یا  ٨٣این بیماری مهلک  )؛ در٢٦١ص ،١٢ ، جق١٤٢٠

 حارثی در یک روز کشته شـدند  عامر بن هفت فرزند صدقه بکر و ابی بن فرزند عبدالرحمن

،   هـا روی داد  طـاعون دیگـری کـه در ایـن سـال      .)٢٦١ص ،١٢ ، جق١٤٢٠یزی، (مقر

زنـان   بدین جهت که آغاز این بیماری از نـو عروسـان و  » الفتیات«به نام طاعونی بود 

میرها  اولین مرگ و این طاعون جمعیت زیادی مردند و در ؛شهرت یافتبه فتیات  ،بود

) گسترۀ شیوع ایـن طـاعون   ٢٥ص ،٦ ج ،ق١٤١٣ (ذهبی، شروع شد عروسان از زنان و

یمـاری بـا حاکمیـت    شیوع ایـن ب ؛ کوفه بود شام و،   واسط،   بصره  در محدودۀ جغرافیای

یوسـف   بـن  حجـاج کوفـه   بصره وبر  کار او و فرماندار ظالم و جنایتمروان  بن عبدالملک

ثر ابتلا بـه  ا دراین بیماری تلفات جانی فراوانی به همراه داشت که ،   همزمان بود ثقفی

 أسـید،  بـن  خالـد  بـن  عبـداالله  بن خالد بن أمیه ،  اموی مروان خلیفۀ بن الملکعبد ،این طاعون

ایـن طـاعون بـه جهـت اینکـه      ؛ از دنیـا رفتنـد  ...  و حصـن،  بن صعصعة و أصمع بن علی

طاعون «به ،   کارگزاران حکومتی را طعمه مرگ نمود از ناموران و یهای زیاد شخصیت

آمـدهای ایـن طـاعون     پـی ). ٦٠١ص م،١٩٩٢قتیبـه،  ابـن ( معروف گردید نیز» الأشراف

بود مواد گرانی و احتکار و کم،   برای مردم های روحی تخسار صدمات جانی وبر علاوه 

  تبادل کالا وکسب وکار نیز صدمه زد. ،به تجارت و داشت پی غذائی را در
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 ،ق١٤١٧ ،بـلاذری نیز طاعون قینات در عـراق بـروز کـرد (   هجری قمری  ٨٧سال  در

روات به سبب گرفتاری به این طاعون وفات کردند  از تابعین و برخی ) و٤١٢ص ،١٣ ج

واقـع   »أرطاة بن عدىّ« هجری طاعون ١٠٠درسال  .)٢٠٦ص ،٦ ج ،ق١٤١٥ حجر، ابن(

 پـس از آن طـاعون  ؛ تلفات زیادی در برداشت ) و٥٧ص ،٧ج ،ق١٤١٢ ،جوزی ابن( شد

اولـین کسـی کـه در ایـن      ،واقـع شـد   ١٢٧ل رباب) درسا (نام مردی از قبیله »غراب«

 . در دورۀ)٦٠١ص م،١٩٩٢،قتیبـه  ابـن بـود (  الملکعبد بنیزید بنولید طاعون درگذشت،

  ز در شهر واسـط طـاعون  نی مریقهجری  ١١٤عبدالملک اموی سال  بن حکومت هشام

از جملـــه ،   ختنـــدبـــر اثـــر آن جمعیـــت زیـــادی جـــان با،   شـــایع شـــد شـــدیدی

جـوزی،   ابـن ( فقیـه حجـاز    رباح بن حصیب اسلمى قاضى مرو، و عطاء بن بریدة بن االلهعبید

  .)١١٥ص ،١ ج ،١٣٦٧ السلطنه،؛ اعتماد٣٢٠ص ،٦ج ،ق١٤١٢

 سختی واقع شد که سبب مـرگ و  بصره طاعون نیز در هجری قمری ١٣٠سال  در

درگیـر  ها که ممالـک اسـلامی    این سال ) در١٢٩ص، ١ ج ،(همان میر زیاد مردم گردید

ها کشته  هزاران انسان در این جنگ این طاعون شیوع یافت و ،های زیادی بودند جنگ

طاعون کـه بیشـتر    یی چون وبا وها یبیمار ،پی این کشتارهای فجیع انسانی ؛ درندشد

  .یافت شیوع،   شناخته شده بودند

مـاه   ایـن طـاعون در  ؛ شـایع شـد   »قتیبـه  بن سلم«نیز طاعون  هجری ١٣١درسال 

شـیوع ایـن    اثر بر؛ در شوال فروکش نمود تا شوال استمرار یافت و ان شروع گردیدشعب

 انیالسجسـت  از جمله أیـوب ؛ نظامی نیز جان باختند طاعون بزرگانی از رجال سیاسی و

  .)٦٠٢ص،   قتیبه، همان ابن(

روز عید فطر در عراق شروع شد که هزاران نفر بـر اثـر شـیوع ایـن      این طاعون در

اصمعی گفتـه روز اول شـیوع    .شد می انباشته ها در کوچه ها جنازه شده و طاعون کشته

جـوزی،   ابـن ( روز بعد شماری بیشـتر از ایـن رقـم تلـف شـدند     ،   بیماری هفت هزار نفر

شام شـیوع یافـت    دوباره این بیماری در هجری١٣٥سال  در و )٢٨٧ص ،٧ج ،ق١٤١٢

  .همان)،   قتیبه ابنبارآورد (ه فجایعی ب و

 مردم زیادی نیـز در ،   نیز در خراسان طاعون بزرگی شیوع یافتهجری ٢٦٤درسال 

 .)٢١٠ص، ١ ، ج١٣٦٧ ،اعتماد السلطنه ( این طاعون جان سپردند
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   بلاد اسلامی ترین بیماري در . طاعون عمواس بزرگ2-1

در بـلاد   دارترین بیمـاری واگیـر   از صدر اسلام تا قرن سوم مهم ها یدر میان این بیمار

، طـاعون عمـواس بـود،    اند هنیز تعبیر کرد» وبا«ی که برخی از مورخین از آن به اسلام

ۀ شـامات فراگیـر   در مناطق تازه فتح شـد  این بیماری پر خطر پس از رحلت پیامبر

روی بود که این بیمـاری   سپاه اسلام در حال پیش .)٧٧ص ،٧ ج ،ق١٤٠٧ کثیر، ابن( شد

جان بسیاری از مسـلمانان  ،   اریخ مشهور استت درعمواس این طاعون که به ،  شایع شد

 جـری ه ۱۸سـال  در  دوم خلیفهدر زمان خلافت این طاعون ؛ مسلمانان را گرفت غیر و

 اسلام در میـان آنـان بـروز نمـود و     سپاهتوسط  قی از شاماتمناط تصرففتح و بعد از 

 و بـه کشـته   آن استمرار یافـت شیوع  طق گسترده از شامات تا عراق دامنۀدر منا سپس

 به قدری هولنـاک و بیماری این ،   انجامید صحابهو  سپاه مسلمانانی از دزیا شمار شدن 

 و گرانی و قحطى سال همین در؛ فتوحات را با مشکل مواجه نمود ده بود که ادامۀکشن

 ـ و در ممالک اسلامی روی داد خشکسالی وسیعی نیز  و قحطـى  گرفتـار  مـردم  مـاه  هنُ

 .)٢١٥ص ،٣، جق١٤١٠سعد، ابن( شدید بودند خشكسالى و گرسنگى

 ،٤ جم، ١٩٩٥ (یـاقوت حمـوی،   ]۲[طـاعون بـه عمـواس   بیماری این  علت نامیده شدن

 ه است.دبو روستا این در طاعون ) آغاز شیوع این بیماری١٥٧ص

بیست و پـنج هـزار   به نقل از واقدی کشته شدگان این طاعون را برخی از مورخان 

 ـ   .)٩٣ص ،٧ ج ،ق١٤٠٧کثیر، ابن( اند هنوشتصحابه  ومسلمانان ازنفر  ز دیگـر مورخـان نی

 ؛١٥١ص ،٢ ج ،]تـا  بی[ یعقوبى، ( اند هکرده و نام بسیاری را ذکر نمود تأییدآمار واقدی را 

برخی نیز ایـن آمـار    )٢٥٤ص ،٤ ج ،ق١٤١٢ جوزی، ابن ؛١٠١ص،  ٤ ج ق،١٤١٠طبری،

  .)٩٣ص ،٧ ج ق،١٤٠٧، کثیر ابن( اند هنوشترا سی هزار نیز 

 بـه خـاطر  ار زیادی از صـحابه  شم،   منابع صحابه نگاری از برخیبر اساس گزارش 

مقامـات   ،مسـلمانان سرشـناس  ابتلا به این بیماری وفـات نمودنـد؛ برخـی از آنـان از     

در ،   شـدند  مـی  فرماندهان شمرده از مسئولان سیاسی و کارگزاران برجسته و لشکری و

دار بود  ه فرماندهی فتوحات شامات را عهدهک ابوعبیده جراحهمانند افرادی ، ها آن میان

ایـن   در این بیماری در میان سپاهیان مسـلمان کـه  ،   درگیر این بیماری شد و درگذشت

جانشین او نیز بر اثـر   جبل بن معاذ از او پس،   منطقه مستقر بودند به سرعت شیوع یافت
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که همه  عباس بن فضلو  مروع بن سهیلو  سفیان ابی بن یزید،   مبتلا به طاعون درگذشت

حسـنه از   بـن  شرحبیل؛ از فرماندهان بودند به طاعون عمواس مبتلا شده و وفات کردند

اثـر ابـتلا بـه ایـن بیمـاری وفـات کـرد         این زمان بر والیان یکی از مناطق شام نیز در

) تا حدی این بیماری در بین سپاه مسلمانان شـیوع  ٦٩٩، ص٢ ج ،ق١٤١٢ عبدالبر، ابن(

این انفعال به تـدریج   فتوحات متوقف گردید و ادامۀ تحرک نظامی و فت که فعالیت ویا

نیروها به حالت دفـاع و   ،کننده داد که پس از تدابیر جبران می تبه نیروهای مقابل جرأ

به فتوحات ادامه دادند (همان) در منابع رجال نگاری فهرست بلندی  تدافعی برگشتند و

ن یاد شده است که در بیماری طاعون عمواس گرفتار شـده و  تابعی از روات و اصحاب و

، ٣ج ٣٢٩ص ،٢ج و ٤٢١ص، ١ج ،ق١٤٠٩اثیـر   ابـن  همان؛ عبدالبر، ابنوفات نمودند؛ (

) گفته شده هشتاد نفر از قریش که برای تجارت از شهر خود خـارج شـدند   ٣٢،٣٢٨ص

 ،٣ ، جق١٤١٥حجـر،   ابـن همگی وفـات کردنـد (   یک شب به طاعون گرفتار شده و در

ی ها یعادی نیز در این بلا به جهت نبود آگاهی درست و فقدان آمادگ ) از مردم٩٨ص

 شـده و  بیماری گرفتار طـاعون  عدم شناخت از مسری بودن این مراقبتی و بهداشتی و

به طوری که دشمن هم ؛ سابقه نداشت آن مانند هرگز كه تلفاتیمردند؛  می گروه گروه

 كـه  كسانی هم بصرهشهر  در. مسلمین طمع حمله را داشتبا وضعیت پیش آمده برای 

بـالاتر  حتـی   ونفـر   هـزار  پـنج  و بیست ،شدند هلاک) عمواس طاعون( طاعون آن در

  .عبدالبر، همان) ابن( تخمین زده شده است

    بزرگ دیگر در شام   .طاعون3-1

 ام رامنطقـه ش ـ  هـای واقـع شـده در    دانان مسلمان طاعون جغرافی برخی از مورخین و 

را از عیوب منطقه شام  پی در پی های عمومی یاد نموده و طاعون درد فجیع و مانند و بی

جـانی بـر    تلفات سـنگین مـالی و   ها در این مناطق شیوع داشته و که مدت اند هشمردبر

 ،٤ ج ،م١٩٩٥یـاقوت حمـوی،    ؛٣١١و١٦٧ص ،ق١٤١٦الفقیـه،   ابنجای گذاشته است (

 شامات گزارش شده که بـه شـدت و   وقوع طاعون در ارۀب) در منابع روایی نیز در٩٥ص

 در برخـی از مـوارد از مـرگ همـۀ    ؛ میر آن نیز اشاره گردیـده اسـت   گستردگی مرگ و

گرفتـه از برخـی از آیـات    این اشارات روائی بر،   ساکنان یک شهر سخن گفته شده است
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بـوده اسـت   اسـرائیل   بنـی  تفسیر این آیات هست که معاصر یکـی از پیـامبران   قرآن و

 در محـدودۀ ،   هـا نیـز در ایـن منـاطق     ) بیشـتر طـاعون  ٤٦٣ص ،١٥ ج ]،تا [بی (کلینی،

شد  می بخشی از شامات کوفه و قلمرو ایران عهد ساسانی که شامل بصره و جغرافیایی

  ؛  واقع گردیده است

طاعون دهشتناکی دیگر نیـز در شـام واقـع    ،   براساس گزارش یکی از سیاحان مسلمان

تلفات انسانی زیـادی در ایـن منطقـه     میر گسترده مردم و که موجب مرگ و شده است

 مسـاجد و  دربارۀ داشته و مراکز تاریخی بازدید ها و زیارتگاه مراکز دینی ووی از  گردید؛

 ایـن سـیاح و  ؛ اسـت.  دادهی دیگری که پیرامون مساجد دیـده اسـت گـزارش    ها جنبه

: در اواخر ربیع الثانى سـال  کردگزارش  ونهگ اینسفرنامه نویس آنچه خود دیده است را 

مـن در دمشـق بـودم و داسـتانى شـگفت از       ،هنگام شیوع طاعون بزرگ هجری ٧٤٩

 . بدین تفصیل كه نائب سـلطان ملـک  این مسجد دیدم ۀاحترام و اعتقاد دمشقیان دربار

الامرا ارغون شاه (مغول) منادى در شهر فرسـتاد كـه مـردم را بـه سـه روز روزه داری      

ایـن   روزها تعطیل نماینـد. دستور داد بازار  ى وکسبۀها یفروش و به تمام خوراکدعوت 

تر خـوراک  یعنی بیش ـ ؛  خوردند مى یشتر مردم در دمشق از بازار خوراکب در حالی بود که

فرمانبرداری از حاکم سـه روز   مردم به اطاعت و ، کردند می تأمینخود را از بازار دمشق 

امرا و سادات و قضـات و  ،   و آخرین روز كه مصادف با پنجشنبه بودمتوالى روزه گرفتند 

چنان جماعتی جمع شدند که ،   فقها و دیگر طبقات اجتماعی در مسجد جامع گرد آمدند

 این مردم شـب جمعـه را تـا صـبح بـه نمـاز و ذكـر و دعـا و        ؛ مسجد مملو از مردم شد

؛ مرا كـه پـا برهنـه بودنـد    ح به اتفاق اُپس از نماز صب،  توبه بسر بردند نابه واِ مناجات و

بـه   بزرگ تمام اهل شهر نیز از کوچک و ،  بر سر و دست، از مسجد بیرون رفتند ها قرآن

دنبال آنان راه افتادند؛ یهود و نصارى، زن و مرد، تورات و انجیل برداشته به حال گریه 

جا  آننهادند و در » الاقدام«ی خود بیرون آمده و رو به سوى مسجد ها و تضرع از خانه

نموده و كتب آسمانى و انبیا را به شفاعت  جاالت تا نیمروز همگان به خدا متوسل شده و

 را به جـاى آوردنـد. در نتیجـۀ    )نمازجمعه( گشته نماز آدینهسپس به شهر باز؛ یاد كردند

 متوفیان در دمشق روزانه بـه دو  بلا را بر اهل شهر تخفیف داد. عدۀاین توسل خداوند 

روز تا بیسـت و چهـار هـزار     ۀ تلفات در یکولى در قاهره و مصر عد ،رسید هزار تن مى
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تـدبیر   و مواجهـه این گـزارش بـه نـوع     در .)١٣٧ـ ١٣٨ص، ١ ج ،بطوطة ابن( تن رسید

ضـمن اینکـه   ؛ اشاره شـده اسـت   ،خواربار فروشی تعطیلی بازار خوراک و در موردحاکم 

 وند نیز قابل توجـه اسـت کـه همـۀ    ه به درگاه خدااناب مناجات و دستور حاکم به دعا و

بـرای رفـع    به خداوند های آسمانی خود با در دست داشتن کتاب ق،رَفِ پیروان مذاهب و

  .است انگیزمل برتأ این گزارش قابل توجه و .اند هبلا به نیایش دسته جمعی روی آورد

  بلاد اسلامی ایران و دیگر طاعون بزرگ در مصر و .4-1

که بیشتر طاعون و وبا بوده  واگیرداری ها ینواحی آفریقا این بیمار در مصر و گاهی نیز

 ،٨ ج ،ق١٤٠٧ کثیـر،  ابـن ( اسـت  انسـانی گسـترده داشـته   تلفات  کرده و می بروز،   است

  .)٢٨٠ص

اثـر آن   شـد کـه بـر    نیز در مصر طاعون بزرگی پیـدا هجری  ٨١٩چنانکه در سال 

حجر  ابن از جمله تنی چند از خانوادۀ ،داغدار شدند دست دادن عزیزان یی با ازها خانواده

 ،)١٠٠ص ،١ج ،ق١٤١٥ ،عسـقلانی  حجـر  ابن( این طاعون از دست رفتند عسقلانی در

  .)١٠٨ص ،همان( موضوع طاعون کتابی نوشت همین حادثه دربارۀتأثیر  تحت او

 حملـۀ  یـل دل بـه  کشـوری  سـامانِ  زوالِ و ها یثبات بی از پسویژه  به ایران، تاریخِ در

 و کـرده  پیـدا  شـیوع  متنـاوب  طـور  و وبا به طاعون بیماری ،های دیگر جنگ و مغولان

 حملـۀ    پیامدهای شـوم ؛ گردید مختلف شهرهای مردمِ از زیادی کشته شدن تعدادِ باعث

بلكه بعد از او فرزندان چنگیز و ایلخانان بـه  ،   به ایران با مرگ چنگیز پایان نیافت  مغول

ی هـا  ر خود به مردم ایـران ادامـه دادنـد و بـا گـرفتن بـاج و مالیـات       کشتا ستمگرى و

اى محروم و بلادیده و ضـعیف بـر جـاى     جان مردم را مكیدند و جامعه ۀگوناگون، شیر

 كرد و بقیۀ ض وبا و طاعون ظهور مىدر پس هر كشتار دسته جمعى، مر گذاشتند؛ غالباً

سـپاه   بعـد از حملـۀ   )٣٤٤ص ،٢ ج، ١٣٨٢ ،فرسـتاد (راونـدی   به دیار نیستى مىمردم را 

مغـول در   نوزده ماه به محاصـرۀ  ،شرق بود سیستان که در به سیستان روى قلعۀ  مغول

تـا     این مدت که قلعه محاصره بود مغولان نتوانستند به داخل قلعه نفـوذ کننـد   در ؛آمد

نفـر از   ٣٠٠اهـالى قلعـه شـد و     میـر  سـبب مـرگ و   و كه در قلعه وبا شـیوع یافـت  این

شدت این بیماری بـه   و شیوع دامنۀ و دادند تلا به وبا در یكجا جان بویان بر اثر اجنگج
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اثـر ایـن بیمـاری     شدید بود که مردم در اثناى حرف زدن با یكدیگر به یكبار بـر  قدری

ایـن عوامـل خـود در شـکنندگی مـردم ممالـک       ،   دادند می هوش افتاده و جان بی همه

احتکـار و   گرانـی و  بود که در پی خـود قحطـی و  ؤثر م اسلامی در مقابل یورش مغول

، ٦ ، ج١٣٨٢(تتـوی،  نمـود   مـی  روحـی را نیـز بـه جامعـه حکمفرمـا      ناامنی اجتمـاعی و 

  .)٣٨٠٧ص

سختی همچون طاعون  آغاز قرن هشتم هجری نیز طاعون ،درقرن سیزده میلادی

 عـروف م »سـیاه  طـاعون « به که خیارکی طاعون موسوم به واقع شد؛ عمواس (شامات)

 ۲۰۰ تـا  ۷۵ از بـیش  مـرگ  به واگیرداراین بیماری  ،)٧٣٨ص، ٥ ج ،١٣٨٢(راوندی، شد

گرفت  می بر هایی از ممالک اسلامی را نیز در که بخش آسیا اروپا و مردم از نفر میلیون

شـدند   کشـته  زمـان  آن در ایـران  جمعیـت  سـوم  یک زده شد تخمینکه  گردید منجر

  .)٤٤٧ص ،٦جتا]،  [بی خلدون، ابن(

در شرق و غرب، اجتماع  این قرن (قرن هشتم) در نیمۀ نویسد: مى خلدون در مقدمه ابن

هـاى   و (وباى) مرگبارى شد كه در بسیارى از نـواحى، جمعیـت    بشر دستخوش طاعون

وبـاى   .ها را از میان برد و بسیاری از نژادها و طوایـف را منقـرض كـرد    كثیرى از ملت

ترین وباهاى تاریخى بوده است  ناکكرده و از وحشت میلادى بروز ١٣٤٨مزبور در سال 

پدر و مادر  لف از، مؤكتاب؛ و در همین فرا گرفته بودكه سرتاسر آسیا و آفریقا و اروپا را 

  .)٦٠، ص١همان، ج( کند یاد می را از دست داده استها  که آن خود

لـک  سلطنت شاه اسماعیل صفوی نیـز در منـاطق تحـت حاکمیـت عثمـانی از مما     در  

وبـا و قحطـى در آسـیاى صـغیر (آنـاطولى) و روم       .  بیماری سختی پدیـد آمـد  ،  اسلامی

عرصه را بر مردم این ناحیه تنگ كرد. وبا به مدّت سه سال و قحطى بـه مـدت شـش    

 ١٦٩٠در ســال  .)٤٤٢ص، ١٣٨٣ ســال جــان هــزاران نفــر را گرفــت (امینــى هــروى،

ع یافت، در نتیجـه آن قسـمت اعظـم    بسیار شدیدى در بصره شیو  نیز طاعون،  میلادی

رفتند  هزاران نفر از ساكنین آن از بینی مقیم این شهر نابود و پادگان و مأموران عثمان

  ).٤٥ص ،١٣٨٣ (لارنس لاکهارت،

 به منجر »ایران در خیارکی طاعون« گیری همه شمسی، ۱۱۵۲ـ۱۱۵۱ های سال در

مناطق دیگـر از ممالـک    .)٣٤٥ص ،٢ج، ١٣٨٢ ،راوندی( شد میلیون نفر ۲ حدود مرگ
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؛ اعتمـاد  ٨٢ص ،٤ج؛ ٦٢٥ص، ٣ ، ج١٣٨٠،(خوانـدمیر  هـرات خراسـان   ماننـد ،   اسلامی

تبریـز نیـز در    ) و٨٥٤ص، ٣ ج ،١٣٨٠ (خاوری، اصفهان )٢١٠ص، ١ ج ،١٣٦٧ ،السلطنه

تلفـات انسـانی زیـادی     گرفتـار بـوده و   واگیرداری ها یمقاطع مختلف تاریخی به بیمار

  .ن)هما( اند هداشت

  ها و واکنش واگیرداري ها يبا بیمار ۀمواجه .2

،   یرقـان ،   جـزام، حصـبه  ،   پیسی،   : تیفوس، اسهال، وبا، آبلهی واگیردار همچونها یبیمار

 تلفـات و  ممالک را فرا گرفتـه و  که جوامع و اند هیی بودها یبیمار ... ، طاعون وهپاتیت

 ،٢ج ،١٣٨٢(راونـدی، کردند مـی  اردجوامـع و  روانی مهلک بـر مـردم و   صدمات جانی و

برخـی از   بار آورده و هتلفات وسیع ب شت وبیشتر از همه طاعون دهشت و وح .)٥٤٠ص

را پایان داده  ها مغول سلطه اقوام از جملۀ استیلا و نموده و مواجههها را با چالش  تمدن

عفـونی مشـترک بـین     بیمـاری واگیـردار  طاعون یـک   .)٥١ص ،١٣٨٧(هابسون، است 

 ها پـژوهش  میلادی، پس از سال۱۸۹۴انسان و حیوان است. عامل این بیماری در سال 

  کشف شد.   انستیتو پاستوردر  الکساندر یرسینتوسط 

 وطـاعون  بـروز  از علت منطقی  درست وباید توجه داشت که تا قرن نوزدهم، تصوری  

درمـان حقیقـی   حکیمـان   رو طبیبـان و  از این ،وجود نداشت واگیرداری ها یدیگر بیمار

مـاری بـه عوامـل مختلفـی     این بی با مواجههدر  مردم؛ ندکنتوانستند ارائه  نمی آنبرای 

باسـیل  آزمایشـی   بعـد از کشـف علـت میکروبـی و    ؛ کردنـد  می تحلیل تمسک نموده و

این ؛ ، دانشمندان در صدد درمان طاعون برآمدندمیلادی۱۸۹۴یرسینیا پستیس در سال 

طاعون ریـوی  ،  طاعون خونی ،نام خیارکی ابیماری دارای انواعی است که سه نوع آن ب

 ،طاعون خیارکی که به طاعون سیاه نیز معروف اسـت ،   بالایی دارد که نوع سوم سرایت

گسـترش داشـته اسـت     در منـاطقی از ایـران نیـز شـیوع و     کشندگی بالاتری داشته و

  .)١٣٩ص ،١ج ،١٣٨٥ (فراهانی،

بـا آن   مواجهه در نحوۀ ها آن کیفیت علم به ماهیت و و ها یشناخت بیمار آگاهی و

 هـا از  آن شـناخت بـه میـزان    هـا  یبیمار و آگاهی مردم بهرو که علم  از آن؛ مهم است

ملـل بـر    برخی از اقوام و؛ بوده استمتفاوت بهداشت  آشنائی با علم طب و و ها یبیمار
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عـلاج   جه شده یا به درمـان و اهر نوع بیماری با آن مو شان دربارۀ علم اساس آگاهی و

ی طبیبان بـوده اسـت کـه در    اه یبراساس آگاه ها یبیماراین درمان  و پرداختند می آن

 سـابقۀ  و اعـراب در گذشـته در ایـن زمینـه آگـاهی     ؛ های مختلف بوده است میان ملت

آگاهی طبی اعراب منحصر به تجـارب   ؛ نداشتند یچندان قابل توجه یا علم مدون خاص

مطالـب   یی از گذشـتگان و هـا  ی گیاهـان طبیعـت یـا شـنیده    ها با دارو درمان محدود و

 انـد  هطبابـت داشـت   هـا  آن کلـده نیـز در میـان    بـن  بیبانی چـون حـارث  موروثی بود و ط

 اطلاعات بود، رایج عربستان در زمینه این در آنچه .)٤٩٢ـ٤٩١ص ،]تا [بی خلدون، ابن(

 در نصـاری  و یهـود  مثـل  اعـراب  میان بود که در صابئین و از بابلیان مختصری بسیار

 منطقـۀ . انـد  هیره یا یثرب ساکن بـود صورت پراکنده در شبه جزه و ب داشتند قرار اقلیت

 متصـرفات  و ایـران  همسـایگی  سبب به كه اند بوده كسانی جزیره، شبه شرق و شمالی

 امـا . انـد  داشـته  آگاهی بزرگ قدرت دو آن ۀحوز در متداول های دانش از روم امپراتوری

 هـا  دانـش  نـوع  ایـن  گسـترش  یا و تأسیس در اسلام از پیش عربستان كه است ممسلّ

  .)١١٧ص ،١٣٤١ ،آبادی (نجم است نداشته سهمی رینكمت

 آنـان  ۀعقید به که ها یبیمار علل دوری از جهتبه  ،حجاز دوران این در طب علم 

 بیشتر راه دو ها درمان در اعراب .کردند استفاده می عزایم و از اوراد ،بود شیاطین و جنهأ

 با را بیماران كاهنان. درمان و دارو طریق از دیگری و عراف و كاهن راه از یكی نداشتند؛

 و عـزایم  و کردند می قربانی آنان شفای برای كعبه در و كردند می درمان طلسم و جادو

 كار به خبیث ارواح كردن بیرون برای كه داشتند اورادی اعراب. خواندند می دعا و اوراد

 اخـراج  بـا  ،بـود  شده حاصل خبیثه ارواح حلول از ها آن گمان به كه امراضی و بردند می

 و جـن  اخـراج  جهـت  و خواندند می عزایم ها تب برای معمولاً. یافت می شفا بیمار ها آن

 موقع در اگر كه بودند باور این بر قدیم اعراب همچنین. بردند می كار به طلسم شیاطین

  پادشاهان، خون كردند می گمان و شد خواهد شر رفع ها آن از ،بزنند نعره الاغ مانند ستر 

  .)٧٨ص ،١٣٨٦ سرمدی، ؛٤١٣ص ،١٣٥٢ زیدان، (جرجی كند می رفع را نگیدیوا

 همان به منحصر معالجه، ۀوسیل و عمومی اعتقاد بدوی اعراب میان در سخن دیگر به 

 بیمـار  به دعا یا ورد ۀخوانند دهانِ آبِ از آن پایان در غالباً كه بود ادعیه و اوراد خواندن

 جریـر  نـام  بـه  شعرا از یكی كه است منابع آمده در یراخ عمل این از مثالی. شد می داده
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 بیماری از كیفیت همین به را دختر آن كه نام ابلق ساحر یک به را غیلان ام خود دختر

  .)٤٩، ص١٣٨٣براون،  ؛٩٣، ص١٣ ، ج١٤١٧بلاذری( داد زنی به بود، شفاداده

شــیوع در  هــا مــدیریت و هــا حاکمیــت مــردم و مواجهــۀ یی از باورهــا وهــا نمونــه

دربرخـی از منـاطق مـردم    ؛ در گزارشات مورخان ذکر شـده اسـت   واگیرداری ها یبیمار

آید کـه   میاز گزارشات بر؛ نداشتند اعتنایی برخی نیز توجه و در را ترک کردند و شهرها

؛ ترک کنـد  نظامی خود با کنایه خواسته است که محل شیوع طاعون را عمر از فرماندۀ

تـرک   از برگشـتن و  ،توحات مناطق شام حضـور داشـته اسـت   سپاه که در ف اما فرماندۀ

به همین سبب هم به این بیماری گرفتـار شـده و وفـات     داری کرده است ومحل خود

  .)٢١٥ـ  ٢١٤ ص ،٣جق، ١٤١٠سعد، ابن( کرده است

 همچنـین . درگذشـت  بـه علـت ابـتلا بـه ایـن بیمـاری       شام سپاه فرماندۀ ابوعبیده

 و عمـرو  بـن  سـهیل  و هشـام  بـن  حـارث  و سـفیان  ابـی  بن دیزی جانشین او و جبل بن معاذ

  .)٤٤٠ص همان،( در این بیماری وفات کردند ثقفی غیلان بن عامر و سهیل بن عتبة

او  ،وند بـلا را دفـع کنـد   عبیده خواستند دعا کند تا خدامردم از ابو ،در شیوع طاعون

  .)٤٤١ص ،همان( است بلکه دعوت پیامبر ،بلا نیست :گفت

 ،ابوعبیـده ،   نوشت به او سرزمین آن از اسلام سپاه مبنی بر كوچاندن نامۀ مدو خلیفۀ

 امـا قبـل از حرکـت درگذشـت     ،کـرد یافتن محل مناسب برای سپاه  مورِمأ را ابوموسی

    ).٤٠٥ص، ٨ج ،١٣٧١ اثیر، ابن(

اذ نیـز گرفتـار   مع ـ فرزند ،دار شد سپاه را عهده فرماندهی جبل بن بعد از مرگ او معاذ

 و نمـود  مغفرت طلب او و خود برای و معاذ برخاست آن از پس. شد و درگذشتطاعون 

کـه طـاعون زده بـود     را خـود  دست مبتلا به طاعون شد و خود دستطریق خودش از 

او نیـز سـرانجام بـه بیمـاری     ،   دانسـت  مـی  نعمت خـدا  رحمت و آن را مایۀ و بوسید می

  .)٤٠٥ص ،(همان طاعون مبتلا و درگذشت

زمان به جهـت نبـود آگـاهی کامـل و عـدم       آنآید که مردم  میها بر رشاز این گزا

توجهی به خطرات سرایت و  اعتنا و ،و مسری بودن شدید آن شناخت درست از بیماری

رحمـت   نعمـت و  بیمـاری مسـری را  بود که  گونه اینیا تصورشان ؛ واگیری آن نداشتند

ایـن   و دادنـد  نمـی ن انجـام  در قبـال آ نـه  گیرا پـیش  اقدامات درمـانی یـا   ه وتلقی کرد
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دشـمن ایـن    در مقطعـی  وکه توان نیروهای نظامی را تضـعیف   باعث شدانگاری  سهل

آمـار   بـوده و  انتقال بیماری هـم زیـاد   سرعت سرایت ورو  ایناز ؛ دضعف را احساس کن

    .تلفات در مدت کم بسیار بالا بوده است

از این سنخ بود  واگیرداری ها یرمردم در برابر بیما مقابلۀ طور کلی نوع مواجهه و هب

از تـاریخ درسـی    رسید و بندی معج را دسته بندی نمود تا به نتیجه و ها آن توان می که

را جدی  ها یاین بیمار فرا گرفت و واگیرداری ها یاصولی با بیمار درست ومقابلۀ  برای

ی هـا  یبیمار ۀشیوع گسترد ی در مقابلمناسب دارندهباز وگیرانه  پیش به واکنش یافته و

  :یا کرونا اقدام نمود ١٩چون کوید  دارواگیر

 طـاعون مقاومـت   و هـا  یاوراد در مقابـل بیمـار   و در روم باستان گاهی با جـادو . ١

به معالجـه بـا دارو روی    گذاشت وتأثیر  میان آنان کردند که درنهایت طب یونان در می

  .)٣٦٧ص ،٣ج ،١٣٧٢ (ویل دورانت، آوردند

جهـت رفـع بـلا     ونـد، دادن افراد مقدس به درگاه خداو واسطه قرار نیایش و دعا .٢

مصـائب   در رفـع بلاهـا و   را نیـایش  ) نقـش دعـا و  ١٣٨، ص١ج، ١٣٧٦ بطوطـه،  ابن(

هـا جهـت رهـایی از     چرا که قرآن و پیشوایان دینی یکـی از روش  ؛توان انکار کرد نمی

ــواع بلاهــا و مصــائب را توصــیه  ــه ان ــه درگــاه خداو صــبر و ب ــد دانســتدعــا ب ــد هن   ان

  .)٢٢٣ص ،٣ج ،ق١٤٠٧(کلینی،

مقاصد  دادن تبعات و سیاسی جلوه از طرف دشمن و ها یدانستن این بیمار توطئه .٣

در میـان ملـل    بـاز سیاست از دیر قدرت و جنگ بیولوژیک در عرصۀ آن، وجود توطئه و

تولید  در داشتن دست و ها این میان یهودیان در این جریان در؛ مختلف وجود داشته است

مسلمانان همواره  میکروب جهت ایجاد جنگ نرم بر علیه مسیحیان و سموم و ویروس و

رو  ایـن از ؛ نیز در مواردی به اثبـات رسـیده اسـت    ها آن نقش؛ اند هدر معرض گمان بود

 مناسـب و گیرانـه   پـیش  تـا راهـی   ،مل نمـود أباید توجه و ت نیز ها همواره به این توطئه

  ی آنان از این ناحیه نیز پیدا کرد.ها وطئهشیاری در مقابل توه

کـار مقابلـه بـا     ایـن راه ؛ مراجعـه بـه طبیـب    مـداوا نمـودن بیمـاران و    درمان و .٤

 انجامقابل  گونهای گونا به روش ها یت و آگاهبه اقتضای معلوما واگیرداری ها یبیمار

 .)٣٦٨ص ،٣ج ،١٣٧٢،(ویل دورانتاست
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فاسق که  افراد سوزاندن های مختلفی همچون اربابان کلیسایی روش کلیسا و )الف

 جذامیان یهودیان، ها آن ؛ بردند می این بلا دامن جامعه را گرفته به کار ها آن از نحوست

 ها دستور کشیش عاملان نزول بلا شمرده و به را گروه دیگر از مقصران و جادوگران و

این رفتار در قـرون   ؛  وشیدندک می از جامعه ها آن دفع اربابان کلیسا در معدوم نمودن و و

  .)همان زیدان، جرجی( یشان رواج داشتحاکمیت کلیسا وکش ۀدور وسطی و

 ساده بود که توسط پزشـکان و  روش دیگر استفاده از داروهای گیاهی مرکب و )ب

(سـرابى،   گرفت می آورد علم طب بود مورد استفاده قرار براساس تجارب کهن که دست

 .)٨٢٣ ص ،  ١٣٧٣ 

تفسـیر   گرایـی و  ای همچون منجـی  بخش و نجات دهندهمفاهیم امید به وسلت. ٥

 برقراری با نجات برای انتظار بود، ایجاد امید و آخرالزمان ۀبار درمتون مقدس دینی که 

ایـن بیـنش در میـان گروهـی از     ،   آمدن عیسی برای اصـلاح جامعـه   مسیح و حکومت

پـرداختن بـه    آمـدن منجـی و   هـا  آن مسلمانان نیـز وجـود داشـت کـه وجـه مشـترک      

تاریخ پس از اسـلام مـدام مـورد توجـه      بینش در این اندیشه و؛ گرایی بوده است منجی

 بوده است.

 رواج ظلـم و  سـیطرۀ  مسـیحیان، گنـاه و   نیـز همچـون   در میان ملـل مسـلمان   .٦

 ... شـمرده  وبا ویی همچون طاعون و ها یعدالتی نیز یکی از عوامل مهم بروز بیمار بی

 و ها از اسباب خیزش ها گاهی همین بینش؛ دکردن می جویی برای رفع آن چاره و شد می

 سیاسی بوده است. های اجتماعی و جنبش

برخی از مردم وجـود   باورهای در بینش و  یبیمارنوع واکنش دیگر درمقابل این  .٧

 را شـهید  هـا  یرا نعمـت شـمرده و متوفیـان از ایـن بیمـار     این بیماری  انآن که داشت

این نوع نگاه و واکـنش را مسـتند بـه    ؛ لذا تسلیم کامل در مقابل آن بودند شمردند، می

 .)٤٣ص ،٧ ج، ق١٤١٠سـعد،  ابـن وارد شـده اسـت (   دانستند که از پیامبر می روایاتی

معـارض بـا    اعتبـار سـنجی بـوده و    اگرچه این دست از روایات نیازمند بررسی سندی و

   منابع دیگر گزارش شده است. در ضرتیی است که از آن حها روش فرمایشات و

 فـرار  ،دیگر که در منابع تاریخی مسلمانان منعکس شده است مواجهۀ واکنش و .٨

تـرک   و واگیـردار ی هـا  یشدن از محـل شـیوع بیمـار   دور ترک منازل و منطقه شیوع و
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 استمؤثر  بیماری درکنترلها در صورتی  این روش ؛همان) ،سعد ابن(  بوده است ها شهر

 آن مناطق خالی از سکنه باشد وگرنه سبب شیوع مضاعف خواهد بود. که

مسلمانان صـدر اسـلام    مردم و هۀاز مواج دیگر ای هنموندر گزارش مورخین اسلامی . ٩

مورد طـاعون عمـواس    در یمتضاد رفتار مختلف و که دیدگاه و ذکر شده با بیماری طاعون

نعمـت  را   آن بینشـی  اسـاس  خـی کـه بـر   برکه  چنان ).٤٠٦ص، ١٣٧١ اثیر، ابن( بوده است

 و هـا  دره ها و به کوه کردند از محل بلا گریخته و می توصیه تسلیم شده و به مردم شمرده و

سخن فـردی را کـه   ،   وائله ه ببرند؛ مانند آنچه در طاعون عمواس روی داد که ابوها پنا بیابان

در ایـن   شفرزنـد  و ده د کـه خـود  نتیجه این ش ـ،   نمود تكذیب،   دستور دوری از محل را داد

   .)٤٠٨ص، ق١٤١٠ ،سعد ابن( ندداد دست ازجانشان را بیماری 

بـود کـه    افراد قرنطینه کردنهای واگیردار  های دیگر مقابله با بیماری یکی از روش .١٠

 بعـد  بـه  شـانزدهم  ۀسد ازگیرانه  پیش این روش،   بعدها در میان ممالک اسلامی فرهنگ شد

 یقرنطینـه در مرزهـا  ،   هـا  آن منع خروج و ورود حبس یا و بیماران کردن ینهرایج شد؛ قرنط

در کـه   چنـان  ؛بـود گیرانـه   پـیش  روش نیز در این قرون رایج و ها یکشت برای ،ها بین دولت

ایـران   مرزهـای  تا باوشیوع  در اواخر ماه رمضان، در نجف اشرف،؛ گزارش شده است تاریخ

   ).٦٨٣ص ،٢  ج ،١٣٨٦ (سپهر، اند گذاشته ]٣[از دو دولت قرانتین  و عثمانى

 و پـول،  هـای  سـکه  ضدعفونی بیماران، های خانه سوزاندن کردن و ضدعفونی .١١

جـدا   گرفت؛ صورت اقدام کلیسا دستور  به ها جنازه سوزاندن اساس مبتلایان و اسباب و

واگیردار بـوده   های ازجمله موارد مقابله با بیماری ن بیماران عفونی از دیگر بیمارانکرد

 نـد جـذامی را از دیگـر بیمـاران جـدا کن    شد که بیماران  رایج ای هدر دورکه  چنان است.

 گلاب و دود نمودن اسـنفند عفونی کردن از برای ضد .)٣١٩ص ،١٠ج، ١٣٨٢ (راوندی،

 .)١٩٣ـ١٩٢ص ،١٣٩٢ ،تقوایی ( کردند می نیز استفاده

از جمله طاعون  واگیرداری ها یارواکسینه نمودن مبتلایان به بیم وگیری  پیش .۱۲

خـی از  عوامـل طبیعـی اسـت کـه بر     پس از کشف علـل و ؛ و وبا قبل از شیوع بیماری

از شـیوع    گیـری  پـیش  و همعالج ـبـرای  خـاص   یـا داروی  کشورها به تولید واکسـن و 

 اختیـار آنـان   هزینـه در  و تـأمین بـا   را بـه درخواسـت کشـورها    پرداختند و این داروها

 .)١٣٩ص ،١ج ،١٣٨٥فراهانی، ( گذاشتند می
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  بندي  جمع

بـار  ه اقتصادی فراوان ب همواره برای جوامع انسانی تلفات جانی و واگیرداری ها یبیمار

 .تلفاتی داشته است شیوع یافته و ها یاسلامی نیز گاهی این بیمار عدر جوام؛ آورده است

،   ها آن با مقابلۀ مواجهه و توان از نحوۀ می ها آن مکان شیوع توجه به زمان و با مطالعه و

ی مختلف ها در ممالک اسلامی طاعون واگیرداری ها یاز جمله بیمار؛ تجاربی کسب کرد

 ی شام در سختی وها طاعون شیرویه و عون عمواس وطا از جمله در ادوار تاریخ اسلام

 پیامدهای مادی گسترده تلفات انسانی و مدت زمان ماندگاری معروف بوده و فراگیری و

 و ها آمد پی ابتدا؛ برای جوامع مهم است واگیرداری ها یدو چیز در بیمار؛ ببار آورده است

با  مواجههاز آغاز  که است  جوامع بشری و مقابلۀ مواجههنوع دوم ،   معنوی تبعات مادی و

 یهـا  ی درمـانی تـا واکـنش   ها از واکنش اند. نشان داده ییها واکنشچه  ،ها یاین بیمار

از  هـا  رونـد واکـنش  ،  در تاریخ از سوی جوامع مختلف گـزارش شـده اسـت   گیرانه  پیش

تولیـد واکسـن در تـاریخ     ی ابتدایی و گریز از محل وقوع بیماری تا قرنطینه وها درمان

دهد که جوامع بشری در مبارزه بـا ایـن    می نوع مواجهات نشان این؛ گزارش شده است

عمـل   موفـق  هـا  یاین بیمـار  باکنترل  از پیشرفت نسبی برخوردار بوده و در ها یبیمار

زیادی  گیرانۀ پیش کارهای علمی وو درمان راه مواجههجوامع اسلامی نیز در ؛ اند نموده

  گشا بوده است.راهبرای جوامع بشری کرده که ارائه 
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  نوشت پی

 فِكجَـرْ  الناسَ جَرَفَ جارِفاً فسُمّی ذرَیعاً كان بالبصرة نزل الذی الجارِفُ الطاعونُ و ].١[

 الحـدیث  یف ـ ذكره ورد و الزُّبیر ابن زمن فی كان طاعُونٌ الجارِفُ: الجوهری السیل؛

. القَـومِْ  مـالَ  تَجْتَـرِف  بَلیَِّـةٌ  أَو شُـؤمٌْ : الجـارِفُ  و. منه جُرافٌ موْتٌ و، الجارِفِ طاعون

، ٩ ج، العـرب  ، لسـان  منظـور  ابـن ( القـومِ  مالَ یَجْرُفُ العامُّ الموتُ الجارِفُ و: الصحاح

  .)٢٦ص

  بیـت  نزدیکـی و در فلسـطین  کـه  مربوط است  عمواسنام روستایی کوچک به نام  ].٢[

نـام   بـوده و  هـا  گرچه اکنون این مناطق در اشغال صهیونیسـت ا است.واقع  المقدس

  اند. تاریخی محو یا تحریف کرده سابقۀ این مناطق را به جهت

بـه معنـاى    ،است »Quarante «فرانسه از ریشۀ » Quarantine«]. قرنطینه مأخوذ از٣[

تى كـه مسـافرین را تحـت مراقبـت طبـى قـرار داده، بـه منظـور         چهل [روز]، مـد 

 ،مـرآت الوقـایع   ،مظفرى( كنند دار، از دیگران جدا مىهاى واگیر جلوگیرى از بیماري

  .)٦٨٣ص ،٢ ج
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 فهرست منابع 

 و حالـت  القاسـم  ابـو  ترجمۀ ،ایران و اسلام بزرگ تاریخ كامل، على عزالدین ،اثیر ابن .١

 .١٣٧١، علمى مطبوعاتى سۀمؤس :تهران، خلیلى عباس

 ق.١٤٠٩ دارالفكر، بیروت: ،الصحابة معرفة فى الغابة أسد ــــــــــــ، .٢

 ،الملـوك  و الأمـم  تاریخ فى المنتظم محمد، بن على بن عبدالرحمن أبوالفرج ،الجوزى ابن .٣

 ،العلمیـة  دارالكتـب  :بیـروت  عطا، عبدالقادر مصطفى و عطا عبدالقادر محمد :تحقیق

 .ق١٤١٢

 :تحقیـق  ،ذهـب  مـن  خبـار أ فـی  الـذهب  شـذرات  ابـوالفلاح،  الـدین  شهاب ،العماد ابن .٤

 ق.١٤٠٦ كثیر، بنإدار :بیروت الأرناؤوط،

،  ، تهران: آگـه  ششم چاپ ،الرحله ،عبداالله بن االله محمدعبد الدین ابى شمس،   بطوطة ابن .٥

١٣٧٦.  

 احمـد  عـادل  :تحقیـق  ،الصحابة تمییز فى الإصابة ،على بن احمد ،العسقلانى حجر ابن .٦

 .ق١٤١٥ العلمیة، دارالكتب :بیروت معوض، محمد على و عبدالموجود

 العربـی،  التـراث  حیاءدارإ: بیروت ،خلدون ابن مقدمۀ ،محمد بن عبدالرحمن خلدون، ابن .٧

 .]تا بی[

 عبـدالقادر  محمد تحقیق:، الكبرى الطبقات، البصری الهاشمی منیع بنمحمد،   سعد ابن .٨

 .ق١٤١٠، العلمیة دارالكتب :بیروت، عطا

 الثانیـة، طبعـة   عكاشـة،  تحقیق: ثروت ،المعارف، مسلم بن عبداالله أبومحمد، قتیبة ابن .٩

 .م١٩٩٢ للكتاب، العامة المصریة الهیئة :القاهرة

 دارالفكـر،  :بیـروت  ،النهایـة  و البدایـة  ،عمـر  بن اسماعیل أبوالفداء الدمشقى، كثیر ابن .١٠

 ق.١٤٠٧

مصحح: محمـد اسـماعیل     ،تاریخ منتظم ناصرى ،حسن خانمحمد  اعتماد السلطنه، .١١

 . ١٣٦٧  ،دنیاى كتاب :تهران  ،رضوانى

رضا مصحح: محمد محقق و  ،فتوحات شـاهى  ، الدین ابراهیم، امیر صدر امینى هروى .١٢

 .١٣٨٣  ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگى  :تهران ، نصیرى
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 :بیـروت  الهـادى،  یوسـف  تحقیق ،البلدان كتاب،  محمد بن احمد ابوعبداالله ،الفقیه ابن .١٣

 .ق١٤١٦ الكتب، عالم

 :بیـروت  صدیق جمیـل العطـار،   محقق: ،صحیح بخاری ،اسماعیل بن محمد بخاری، .١٤

 ق.١٤٢٨ دارالفکر،

 شرکت انتشـارات  :تهراننیا،  مسعود رجب ۀ، ترجمتاریخ طب اسلامیبراون، ادوارد،  .١٥

 .١٣٨٣ علمی و فرهنگی،

 سـهیل  :تحقیـق ، الأشـراف  نسـاب أ من ملج كتاب ،جابر بن یحیى بنالبلاذرى، أحمد .١٦

 .ق١٤١٧، دارالفكر :بیروت، زركلى ریاض و زكار

رضـا   ، محقـق و مصـحح: غـلام   تاریخ الفی ، آصف خان قزوینى توى، قاضى احمد ت .١٧

 .١٣٨٢ ،  : انتشارات علمى و فرهنگىطباطبایى مجد، تهران

طـب   ۀمجلّ ،زیزکریای را بن الصحی محمد های حفظ بررسی اندیشهتقوایی، پروین،  .١٨

 .١٣٩٢دوم، تابستان  ۀسنّتی اسلام و ایران، سال چهارم، شمار

 امیركبیـر،  :تهـران  كـلام،  جـواهر  علـی  ترجمـۀ  ،اسلام تمدن تاریخ زیدان، جرجی .١٩

١٣٥٢. 

 ،العسـكری  الحسـن  الإمـام  إلى المنسوب التفسیر ،یازدهم امام على، بن حسن .٢٠

   ق.١٤٠٩ ،مدرسه امام مهدی :قم

 :بیـروت  چاپ دوم، ،البلدان معجم عبداالله، بن یاقوت ابوعبداالله الدین شهاب ،الحموى .٢١

    .م١٩٩٥ دارصادر،

 :فر، تهـران تحقیق: ناصـر افشـار   ،تاریخ ذو القرنین ،االله فضلمیرزا   شیرازى، خاورى .٢٢

 .  ١٣٨٠ ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

 :تهـران ،  ارم، چـاپ چه ـ تـاریخ حبیـب السـیر   ، همام الـدین  بن الدین میر، غیاثخواند .٢٣

 .١٣٨٠،  خیام

 ،الأعـلام  و المشـاهیر  وفیـات  و سـلام الإ تـاریخ ، احمد بن محمد الدین ، شمسالذهبى .٢٤

 .ق١٤١٣العربى، دارالكتاب :بیروتچاپ دوم،  تدمرى، عبدالسلام عمر :تحقیق

 .١٣٨٢،   نگاه :تهران  ،، چاپ دوم تاریخ اجتماعى ایران، مرتضى  راوندى .٢٥

محقـق و مصـحح: عبدالحسـین     ، مـرآت الوقـایع مظفـرى     ،الحسین خانعبد ،سپهر .٢٦
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 . ١٣٨٦  میراث مكتوب،:  تهران ، نوایى

محقق   ،یالـه رضاقلى میرزا نایب الإ سفرنامۀعبداالله،  بن رضاقلى میرزا، حسین سرابى، .٢٧

 . ١٣٧٣ ، اساطیر :تهران سوم،  ، چاپفرمایى قاجار و مصحح: اصغر فرمان

 كتـاب  ،حاضـر  عصر تا آغاز از جهان در درمان و پزشكی تاریخ محمدتقی، سرمدی، .٢٨

  .١٣٨٦ سرمدی، :تهران سیزدهم،

 أبوالفضـل  محمـد  :تحقیـق  ،  الملـوک  و الأمم تاریخ جریر، بن محمد أبوجعفر طبری،  .٢٩

  ق.١٣٨٧ ،  دارالتراث چاپ دوم، بیروت: ،  ابراهیم

ــ :  ، تهــران روزشــمار تــاریخ معاصــر ایــران   ،، حســن  فراهــانى .٣٠ ات و مؤسســه مطالع

 .١٣٨٥،    هاى سیاسى پژوهش

آخوندى، محمـد، چـاپ   اكبر و  ، محقق: غفارى علىالكافی   ،یعقوب بن كلینى، محمد .٣١

  ق.١٤٠٧، الكتب الإسلامیةدار تهران:   چهارم،

 ،، چاپ سـوم  جمه: اسماعیل دولتشاهى، ترصفویه انقراض سلسلۀ لارنس لاكهارت، .٣٢

 .١٣٨٣  ،فرهنگى انتشارات علمى و :    تهران

 و الأمـوال  و الأحـوال  مـن  للنبـى  بما الأسماع إمتاع ،على بن أحمد الدین تقى المقریزى، .٣٣

 العلمیـة،  دارالكتـب  :بیـروت  النمیسـى،  عبدالحمید محمد :تحقیق ،المتاع و الحفدة

 .ق١٤٢٠

 .١٣٤١ هنربخش،تهران:  ،ایران در طب تاریخ محمود، آبادی، نجم .٣٤

وزارت امـور  : تهـران  چاپ سوم، ،مدن اسـلامی ت پویایی فرهنگ و اکبر، علی ،ولایتی .٣٥

 .١٣٨٣خارجه،

اصـغر   علـی  پرویـز داریـوش،   حمیـد عنایـت،   ان:ممترج ،تاریخ تمدن ویل دورانت، .٣٦

 .١٣٧٢ آموزش انقلاب اسلامی، انتشارات و: تهران، چاپ چهارم سروش،

نیـا و موسـی    : مسعود رجـب ، ترجمههای شرقی تمدن غرب ریشهام،  هابسون، جان .٣٧
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  از منظر قرآن اسرائیل بنی در قوم یردارواگ يها يیمارعلل ب یبررس

  *رضا رضایی حسن

  کاظم حسینی کوهساريمحمد

  چکیده

داده و سرگذشـت   یـت اهم یگـر د یهـا  از داسـتان  یشب اسرائیل بنی در قرآن به قصص

بـه   اسـرائیل  بنـی  موارد، ابتلاء قـوم  یناز ا یکیشمرد.  می یندگانعبرت آ یۀها را ما آن

بدان اشاره شده اسـت. لـذا    یحیبه صورت تلو یهبوده که در چند آ یردارواگ یها ییمارب

در  دار یـر واگ یها ییماراست که علل ب یاصلسؤال  اینپاسخ به  پی رو، در یشوشتار پن

  از منظر قرآن چه بوده است؟ اسرائیل بنی قوم

و بـه صـورت    یا و با اسـتفاده از منـابع کتابخانـه    یلیتحل ـ  یفیبا روش توصمقاله  ینا

 یهـا  یاریم ـبـه ب  یحاست که در قـرآن بـه صـورت صـر     یدهرس یجهنت ینبه ا یقیتطب

و با ابزار لغت و  یثبا کمک قرائن و احاداین مطلب  یهاما در سه آ ،اشاره نشده یردارواگ

 خـود  هـا  ییمـار ب ۀعلـل مُعِـدِّ   یگـر، د طـرف با علـوم قابـل برداشـت اسـت. از      یقتطب

فـرار از جهـاد،    یو یمُوجِده بوده و به سبب نافرمـان  تو خداوند عل اند هبود اسرائیل بنی

  قرار داده است.   ها آنعذاب  یبرا ای یلهرا وس یماریب

  .یعذاب اله اسرائیل، بنی یردار،واگ یماری،قرآن، ب :واژگان کلیدي

                                                   
  khan_bulbul80@yahoo.com؛ العالمیه المصطفیةجامعو استادیار  یثعلوم قرآن و حد یدکتر .*

 .ی؛بهشت یددانشگاه شه یسلاممعارف ا یمدرس ارشد یکارشناس khk1362@yahoo.com.  
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  مقدمه

به سبب بیماری جان خود زیادی  های است. انسان بیماری و درد با خلقت انسان همراه

و   تـه ، بـه درمـان آن پرداخ  هـا  یل بیمارلو محققان نیز با بررسی ع دهند میرا از دست 

دیرینـه در   سـابقۀ ها کـه   یبیمارجملۀ  ازند. ا هرا نجات داد ها انسان تعداد زیادی ازجان 

. قرآن که در بیان تاریخ دارای اعجاز و مصون از استدار  ی واگیرها یبیماردارد، تاریخ 

  اشاره نموده است.   ها یگذشتگان و ابتلا به بیمار یبه برخی از رویدادها ،تحریف است

 اسـرائیل  بنی ی واگیردار در میان قومها ییابی شیوع بیمار این نوشتار، علت هدف از

بـه صـورت طبیعـی و عـادی     ی و معلولی برخاسته از نظام علّ ها آن است که آیا بیماری

  عذاب یا امتحان دخیل بوده است؟ عنوان آن به الهی در ۀاست یا اراد

عذاب  عنوان به ها یبرخ افکنی شبههتوجه به شیوع بیماری واگیردار کرونا در جامعه و  

 کنـد.  مـی  دو چنـدان در قـرآن را  ی واگیـردار  ها یالهی، ضرورت بررسی پیرامون بیمار

    است. اسرائیل بنی بیماری واگیردار در قومآیات مربوط به بحث  ۀمحدود

  میمفهوم بیماري و سق

، ١٣٧٧ا، دهخـد ( استپراکندگی مزاج بعد صحت و درستگی به معنای » بیماری« ۀواژ

گردد و آن را از اعتدال خاص  عارض میبر بدن آنچه به عبارت دیگر، ). مرض ۀذیل واژ

 ۀ، ذیـل واژ ١ ، ج١٣٨٨، پـوری شـیرازی   صـفی گوینـد (  بیماری مـی  سازد خود خارج می

در مورد شـک و نفـاق و   و قلب و دل بلکه به  ،بیماری اختصاص به بدن ندارد بیماری).

 ،نالانی ،ناخوشی ،درد، داءو اصطلاحاتی مانند: . رود کار می هبسستی و ظلمت و نقصان 

، آزار ،سـام  ،خسـتگی  ،سـقم  ،ناسـازی  ،اضطراب مزاج ،تغییرصحت ،ناتندرستی ،ناچاقی

استعمال دیگر ایـن   و.. بکار رفته است. مقابل صحت، علت مقابل عرض ،رنج ،رنجوری

س، بخل و حسد، نفاق و دورویى یى مانند: رذیلت و هرزگى، نادانى، ترها یکلمه در بیمار

، مانند: هستندات اخلاقى مذموم ... است که از صف و

  :١٠(بقره(؛   :نور)١٢٥و ر.ک: توبه:  ٥٠.(  
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 الضَّرَر اُولیِ عبارت و بار ۲ سَقَیم واژۀ با و بار ۱۱ مَرَضَ ریشۀ بیماری در قرآن، از مفهوم

  ]١[است. آمده بار ۱

 ،١٣٦٢ راغـب، ( را بیمـاری بـدن و نفـس معنـا نمـوده     » سقیم«راغب در مفردات، 

دانـد و   می ،که در بدن مستقر شده باشد ای یرا بیمار »سقیم«، و در التحقیق) ٤١٥ ص

ــتعمال  ــقیم«اس ــار »س ــا یرا در بیم ــاهری برشــمرده ــ ی ظ  ،٥ ج ،١٣٧١ طفوی،(مص

 ـ بیماری جسمی و حاد به کار میدربارۀ  یون سقیم رالغو اکثر .)١٥٤ ص ایـن واژه   .دبرن

 ؛)٨٩: (صافات است: شده در قرآن دو مرتبه ذکر 

 ١٤٥: (صافات.(  

  : (Communicable Disease) رداریواگ يماربی

  :کنند می را به دو دسته تقسیم ها یبیمار

  الف) واگیردار و مسری؛

  واگیردار.   غیرب) 

 ـزا  یماریعامل ب کی ۀجیکه در نت ندیگو می ها یماریبه آن دسته از بدار  بیماری واگیر  ای

به صورت  ونیپر ای تیقارچ، انگل، پاراز روس،یو ،یآن اعم از باکتر یسم یها فرآورده

  .شود می منتـقل میستقم غیر ای میمستق

 انتقـال قابل تقسیم است.  میمستق غیرو  میمستقنیز به دو نوع  دارریواگ یها یماریب

 جنسـی و  ، تماسلمس کردن ،عطسه و سرفه ذرات( میتماس مستق به واسطۀ میمستق

 ـ لمس  ی؛رها   مانند واناتیگزش ح ؛کزازمانند تماس با خاک  ) ... ماننـد   نیمادر بـه جن

  . ... وسرخجه 

انتقـال  لباس؛  و غذا ،آب مانندجان  یب لیوسا ازانتقال  به واسطۀ میمستق غیر انتقال

ی هـا  یشـامل بیمـار   هوا ۀلیانتقال به وس، ... ، پشه ومگسمانند  ناقل جاندار وسیلۀ به

 جمعـی از نویسـندگان،  (و غبار معلق در هوا  ذرات و گرد باکتریایی و ویروسی از طریق

  .)٢٠ ص ،٢ج
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  اسرائیل  بنی یلغوي و اصطلاحمعناي 

 لغـوی  معنای دانستن ،اسرائیل بنی قوم سرگذشت صحیح بررسی برای چیز هر از پیش

 اسـرائیل  و بنـی  کلمـۀ  دو از مرکـب  اسـرائیل  بنی است، ضروری واژه این اصطلاحی و

, ۱۸۰ص ،۱ج ،تـا]  ، [بـی (طوسـی  اسـت  پسـر  فرزنـد  معنای به »ابن« جمع بنی است،

 کلمــۀ دو از کــه اســت عبــری ای واژه نیــز اســرائیل )۲۰۶ص ،۱ج ،ق١٤٠٦، طبرسـی 

 لغـت  در »عبـداالله « ماننـد  عبـری  زبان در آن معنای و شده تشکیل »ئیل« و »اسراء«

 حضـرت  »اسرائیل« مقصود ازاتفاق نظر دارند که  مفسران همان). (طوسی، است عرب

  .)۱۳۱ص ،١ج ق،١٤٠٧ ،زمخشری ؛۱۹۷ص ،۱ج ،ق١٤١٢ (طبری، است یعقوب

 شـدن  نامیـده  علـت  را خـدا  راه در یعقـوب  حضرت مجاهدت طباطبایی علامۀ

  .)۳۴۵، ص۳ق، ج١٣٩٠ یی،طباطبا( داند می نام این به ایشان

   اسرائیل بنی مصداقی تعریف

 مربـوط  موارد بیشتر در و موسی حضرت معاصرین به مربوط واژه این قرآنی کاربرد

 حضـرت  دعوت اولیۀ مخاطبان قرآن در .است حضرت آن از بعد ایشان آیین پیروان به

 مـورد  در ). امـا ۱۴ صـف:  ؛۴۹ عمـران:  (آل انـد  شده خوانده اسرائیل نام با نیز مسیح

 کـه  اسـت  معتقـد  مستشرقان از یکی که هرچند پیامبر عصر در موسی آیین پیروان

 نـام  بـا  قـدیم  عهد یهودیان و یهود لفظ با اسلام پیامبر معاصر یهودیان از قرآن در

 یهودیـان  قـرآن  از آیـاتی  در امـا  )۴۲۰ـ ـ ۴۲۱ص ،١٣٨٦ (جفری، شده یاد اسرائیل بنی

، مانند: اند شده خوانده اسرائیل بنی عنوان با اسلام پیامبر معاصر

  :ست که کافی نی ها آن آیا همین نشانه برای«؛ )١٩٧(شعراء

 )؛۱۰: احقـاف ( هـای  سـوره از دیگر ی آیات و» اسرائیل به خوبی از آن آگاهند بنی علمای

  ، که براین مطلب اشاره دارد.)٢١١ بقره:(

 آیـین  پیـروان  بـه  بعـدها  نـام  ایـن  امـا  بودند اسرائیل بنی از اولیه یهودیان بنابراین

 و اسـرائیل  بنی از برپیام معاصر یهودیان آیا اینکه دربارۀ .شد منتسب موسی حضرت

 .دارد وجـود  نظـر  اخـتلاف  ،درآمدند یهود دین به که بودند بومی افراد یا و بودند اصیل

 ،۱ج ،تـا]  [بی(یعقـوبی،  بودند درآمده یهودیت آیین به که انندد ها را اعرابی می برخی آن
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 نضـیر  بنـی  یهود نیز خلدون ابن نظر از است، ها آن بودن اصیل مشهور نظر اما )۲۵۷ص

 هـای  زمـان  در کـه  بودنـد  اسرائیلیانی از مدینه یهودیان سایر و قینقاع بنی ،قریظه بنی و

  .)۳۰ص ،۲جق، ١٤٠٨ خلدون، ابن (تاریخ بودند کرده مهاجرت یثرب و حجاز به گذشته

  بیماري واگیردار طاعون

 به شیوع بیماری طاعون در میـان قـوم  اشاره در احادیث تفسیری در ذیل آیات مربوطه 

 ی طـاعون هـا  یی بیمـار هـا  یگـذرا بـه ویژگ ـ  رو، اشـارۀ   ت. از اینشده اس اسرائیل بنی

، بیماری شناخته شده و مشهور از عصر باستان تاکنون اسـت  طاعوننماییم. بیماری  می

 )Yersinia pestis( پسـتیس  یرسـینیا  باسـیل میلادی با نـام   ١٨٩٤و عامل آن درسال 

 حیـوان  و انسـان  بـین  عفـونی بیمـاری  کشف شده است. ایـن   یرسین الکساندر توسط

  .  ه استانسان را به کام مرگ کشاندها  و تاکنون میلیون است مشترک

 بـه  مبتلا،صحرایی سیاه  موش بدن های کک راه از بیشتر طاعون،واگیردار  بیماری

 جانـدار  خـوردن  یـا  جوندگان طریق از گازگرفتگی دیگر، های راه .شود می منتقل انسان

 تـنفس  و تمـاس  طریق از هم انسان به انسان از طاعون انتقال. است طاعون به مبتلا

  .گیرد می انجام) باشد مبتلا ریوی طاعون به بیمار فرد که صورتی در(

  طاعون به انواع مختلف قابل تقسیم است:

ید به آ نیش کک یا گازگرفتگی به وجود می طاعون خیارکی: این نوع که به واسطه

بـالا، سـرگیجه، درد شـدید     و لـرز  تـب  به صـورت ؛ یم اولیهعلا ،شود می انسان منتقل

  .شوند عضلات و مفاصل، کوفتگی و سر درد ظاهر می

طاعون عفونتی خون: این بیماری نوع شدید طاعون خیارکی است کـه در دسـتگاه   

 ،اسـهال  ،حالت تهـوع  دچار سرگیجه،افراد  کند. می گردش خون به صورت بیماری بروز

  .شوند می فشار خون ها و کاهش زیاد دردهای عضلانی وحشتناک، تخریب بافت

ی: این نوع طاعون نادر اما مسری و کشنده است. بیماری از طریق ریه طاعون ریو

های آلـوده بـه باسـیل     بیماری از راه تماس با مایعات و لباس رایتس شود. می وارد بدن

محـیط بیـرون راه    بـه  بیمـاران  ۀمعلق در هوا، که با عطسه یـا سـرف   یا تنفس قطرات

 خـون  اسـتفراغ  و تـنفس  در اختلال ید،شد ۀعلایم، تب، سرف .گیرد یابند، انجام می می

  .)٥٥ـ   ٣٣ص،   ١مارۀ ش ،١٣٩٦ پرغو؛ پورسیلاب،( است آلود چرک
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  در قرآن اسرائیل بنی

 اسـرائیل  بنـی  قـوم ، یکی از اقوامی که به صورت مفصّل مورد توجه قرآن قـرار گرفتـه  

قـرآن   .اسـت  ی آنان پرداختهها یاست. آیات زیادی به ذکر وقایع و حوادث و گاه ویژگ

توجه و به آن اشـاره   شتندبر سر آن اختلاف نظر دا اسرائیل بنی بسیاری از اموری کهبه 

(نمـل:    نموده است

ت، شریعت حضـرت  ، تورااین اختلافات در مسائلی مانند نبوّت حضرت عیسی .)٧٦

از دوازده  اسـرائیل  بنـی  .)١١٦ص ،٨ج ق،١٣٧٦ طوسـى، ( و معجـزه بودنـد   موسی

فرزند یعقوب به وجود آمـده و دارای دوازده نقیـب بودنـد:    

...  :را رئیسان قوم دانسته،ب نقیبرخی  .)١٢(مائده 

معرفـی  ضـامنانی   برخی دیگـر  )٣٨٩، ص٥، ج١٣٧٤طباطبائى،  ؛ ٤٦٥، ص ٣همان، ج(

بـه معنـای    دیگر) و برخی ٦٠ ص ،٤ ج ،١٣٦٦مشهدى، ند (از آنان عهد گرفت کردند که

آیـات دیگـر نیـز بـه دوازده سـبط       در .)٤٦٥ ص ،٣ ج طوسى، پیشین،دانند( می »گواه«

ره شده است: اشا ها آن بودن

  

نقل شده است که اسـباط دوازده گانـه    ذیل این آیه، از امام رضا در ،)١٦٠(اعراف: 

 اگرچـه قـوم   .)٨٧ ص ق،١٣٨٣حویزى، ؛ ٨ ص ،٥ ج همان،( هستند فرزندان یعقوب

بـه وجـود آمدنـد، ولـی آنچـه در قـرآن بیشـتر         اسرائیل پس از حضرت یعقوب بنی

 اسـت:  موسـی عنوان مخاطب این نام قرار گرفته، پیروان و نسل پس از حضرت  به

  :از شواهد ٢٤٦(بقره (

» اسرائیل«اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب است، کاربرد واژه  بنی دیگر بر اینکه مراد از

 در دو آیه برای حضرت یعقوب است:

 و٩٣عمران:  (آل (   :مریم)اکثـر ) ٥٨ 

 انـد  دانسـته  »ابـراهیم  بـن  اسـحاق  بـن  یعقوب«در این آیه را » اسرائیل«مفسّران مراد از 

 ،١٣٦٦مشــهدى،  ؛٤٧٥ ص ،١ ج ق،٩٥١٣طبرســى،  ؛٥٣١ ص ،٢ ج ،ق١٣٧٦ى، طوســ(

  .)١٦١ ص ،٣ ج
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 اسـرائیل  بنـی  اسـرائیل ماننـد اخـتلاف    بنی به برخی از رویدادهای زندگی کریم قرآن در

 ادنفرعـون در فرسـت   ۀو خلف وعـد  )٢٦حج: ( عبادت فرعون توسط آنان ،)٩٣یونس: (

پرداخته شـده و برخـی از اوصـاف    نیز  )١٣٤ اعراف: ( اسرائیل با حضرت موسی بنی

  .است پسندیده یا ناپسند آنان ستایش یا نکوهش گردیده

  اسرائیل و بیماري واگیردار بنی

که برخی از مفسران با توجه  شدهاسرائیل اشاره  بنی قرآن به بیماری و مرگ در سه آیۀ

 جـا  این در. ندا هدکر یمعرف طاعون واگیردار بیماری را، ها آن برای علت مرگ ،به قرائن

    .پردازیم می مفسران دیدگاه و آیات به

  فرار از جهاد و مبتلا شدن به طاعون

 علـت  مواقـع  از برخـی  در. اسـت  علت به منتسب آید پدید دنیا این در کهای  هحادث هر

 و مادی ها علت از برخی دیگر عبارت به. است مجهول ها حادثه از برخی در و مشخص

 بـه اسـرائیل   بنـی  قـوم  جمعـی  دسته مرگ و واگیردار بیماری. است یمعنو دیگر برخی

 معرفـی  جهـاد  از فـرار  و معنـوی  را آن علـت  و آمـده  )٢٤٣( ۀآی بقره سورۀ در صراحت

 :است نموده

 دىیند ایآ« ؛ 

 بودنـد  نفـر  هزارهـا  آنان، و كردند؟ فرار خود هاى خانه از مرگ، ترس از كه را تىیجمع

 بـه  خداونـد ). نـد نمود خوددارى جهاد دانیم در شركت از طاعون، مارىیب بهانه به كه(

 سـپس  )مردند بودند، داده قرار بهانه را آن كه مارى،یب همان به و! (دیریبم: گفت ها آن

 )داد قـرار  نـدگان یآ براى عبرتى درس را ها آن زندگى ماجراى و( كرد زنده را ها آن خدا

 جـا  بـه ) را او( شـكر  مـردم،  شـتر یب ولـى  كنـد  مى احسان خود بندگان به نسبت خداوند

  .»ندآور نمى

دار  فوق مطرح شده و در هر دو علت مرگ را بیماری واگیـر  ن نزول برای آیۀأدو ش

 مـارى یب »شـام « شـهرهاى  از كـى ی در نزول اول آمـده کـه   شأن . دراند طاعون نامیده

بین  از گرىید از پس كىیرا  مردم ،آور سرسام و بیعج جهشی با که افتی راه طاعون
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 آن ،ابنـد ی ىیرها مرگ چنگال از دیشا كه دیام نیا به ارىیبس عدۀ انیم نیا در برد. می

 از ىیرهـا  و خـود  طیمح ـ از فـرار  از پس ها آن كهجا  آن از کردند، ترک را ارید و طیمح

 چشـم  و الهـى  ارادۀ گـرفتن  دهیناد با و نموده استقلالى و قدرت احساس خود در مرگ

 ـن را ها آن پروردگار، شدند غرور دچار عىیطب عوامل به دوختن  بـه  ابـان یب همـان  در زی

  .)٣١٠ص ،١ج ،ق١٤٠٤ سیوطی،( ساخت نابود مارىیب همان

 ـا در مزبـور  مارىیب آمدن اصل ،دیگریشأن نزول و در   عنـوان  بـه  را نیسـرزم  نی

و  مبـارزه  براى را خود كه خواست آنان از آنان رهبر و شوایپ رایز ،دانسته است مجازات

 مـرض  جنـگ  طیمح ـ در نكـه یا بهانۀ به ها آن ،گردند خارج شهر از و كنند جهاد آماده

 همـان  بـه  را هـا  آن پروردگـار  ،كردنـد  خوددارى جنگ دانیم به رفتن از ،است طاعون

 مـارى یب و سـاخت  مبـتلا  بودنـد  داده قـرار  فرار بهانه و داشتند هراس آن از كه زىیچ

 طـاعون  از نجـات  براى و كرده خالى را خود هاى خانه ها آن ،شد عیشا ها آن در طاعون

 كـه  لیحزق و گذشت انیجر نیا از ها مدت .رفتند نیب از همگى ابانیب در و كردند فرار

 زنـده  را ها آن كه خواست خدا از و نمود عبورجا  آن از بود لیاسرائ بنى امبرانیپ از كىی

 ،ق١٤٠٤ سـیوطی، ( بازگشـتند  زنـدگى  بـه  ها آن و نمود اجابت را او دعاى خداوند ،كند

 ،ســمرقندی ؛٢٣٧ ص ،٨ ج ،١٣٧٥ ؛ کلینــی،٨٨ ص ،٢ ج ،١٣٨١ ســی،طبر؛ ٣١٠ص ،١ج

  .)١٣٠ ص ،١ ج ق،١٤١١

  :آیه وجود دارداین کلیدی در  ۀسه نکت

  ترس از جهاد یا بیماری معنا کرد. را   آن توان می ،ندکردفرار  گمردم از ترس مر الف)

صـورت  را بـه   هـا  آن خـدا کـه  به ایـن معنـا    ،مردن را به خدا نسبت داده است ب)

  و عذاب نموده است.   همستقیم میراند

ا نسبت که باز هم آیه آن را به صورت مستقیم به خدپس از مرگ  ها آن زنده کردن ج)

ند و با کمک قرائن و ا هنمودار طاعون برداشت آیه، بیماری واگیردداده است. مفسران از 

اما علـت   ،ان شده استند. هر چند احادیث با مضامین متفاوت بی ا هبرد پی احادیث به آن

  کنند.   می را طاعون مطرح ها آن مرگ

 آن را امـر لفظـی  » موتـوا «با اشاره بـه امـر    صاحب تفسیرنمونهو  یطباطبائۀعلام

 از گـروه  نیا مرگ كه ندارد تفسیر نمودند، به این معنا، منافاتى نىیدانند؛ بلکه تكو نمی
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 جهـان  سراسـر  بـر  نت الهـی باشد. ایـن س ـ  شده (بیماری طاعون) واقع عىیطب مجراى

مکارم ( کند می فراهم را مرگ عوامل خداوند، که كند مى حكومت ات،یح عالم و هستى

    .)٤٢٢ ، ص٢، ج١٣٧٤ ی،طباطبائ؛ ٢١٩ ص ،٢، ج١٣٦٨شیرازی، 

به صـورت اخبـاری بیـان نکـرده اسـت:       و شده) دیریموتوا؛ بم( امر به ریدر متن آیه تعب

 غلبـۀ  و قـدرت  نفوذ بر بهتر كه بود نیا براى »كرد ندهز سپس و راندیم را شانیا خدا«

 ـتعب از نىیتكـو  امور در انشاء به ریتعب چون كند، دلالت الهى امر  و مـؤثرتر  اخبـار  بـه  ری

 ـتعب از اخبـار  به ریتعب عىیتشر اوامر در كهچنان  هم است، مؤكدتر  مؤكـدتر  انشـاء  بـه  ری

  .، همان)طباطبائی( است

بعد از مردن در آیه مطرح شده و آن را به خـدا نسـبت    لاسرائی بنی زنده کردن قوم

. ه اسـت دعای حزقیل پیامبر نسبت داده شد به واسطۀ زنده شدن قوم داده و در روایات

 تعـالى  خـداى  نكـه یا بـر  دارد دلالـت  فرماید: این جمله تا حـدى  می علامه با رد اعجاز

 اگر نكهیا براى اند، كرده گىزند مدتى شدن زنده از بعد و كنند زندگى تا كرده شان زنده

 ـ و رنـد یبگ عبـرت  آن از گرانید تا بوده اى معجزه در نهایت ساختن، زنده و ایاح نیا  ای

 قرآن رسم چون كرد، مى ذكر را آن دیبا باشد، بوده قتىیحق اثبات براى انىیب ای و لىیدل

 زا بعـد  كـه  كـرد  ذكـر  كهف اصحاب داستان در كهچنان  هم است، نیهم بلاغتش در

  .) ٤٢١ ص ،٢المیزان، همان، ج( كردند ىیكارها چه شدن زنده

بـه واقعیـت    اسـرائیل  بنـی  دخالت بیماری واگیردار طاعون در مـرگ دسـته جمعـی   

 بـه  هـا  آن نفر برای مردن هزارها معنى به» الوف« تر است. زیرا در قرآن با واژۀ نزدیک

 ـ هفتـاد  بعضـى  و هزار ده را ها آن نفرات تعداد ات،یروا از بعضى برده شده است، كار  ای

در شـیوع بیمـاری    .)٢١٩ ص ،٢ج، ١٣٦٨مکارم شـیرازی،  ( هزار نفر بیان کردند هشتاد

طاعون نیز شاهد مرگ دسته جمعی هستیم. عـلاوه بـر احادیـث و اشـاره بـه بیمـاری       

سازد و منافـاتی بـا قـدرت و     می اسباب مادی مرگ را محقق وسیلۀطاعون، خداوند به 

  ارد و این مرگ دسته جمعی به دست ویروس طاعون قابل تحقق است.امر الهی ند
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  اسرائیل بنی نزول بیماري طاعون از آسمان براي

لغـات و احادیـث   معنای شود که با توجه به  می از آسمان نازل  الهی های برخی از عذاب

ند: ا هآن را به بیماری طاعون تفسیر نمود

 :ـا ستمگر، افراد ) اما٥٩ ؛ (بقره   نی

 زىیاسـتهزاآم  جملـۀ  آن، جـاى  بـه  و( دادنـد  رییتغ بود، شده گفته ها آن به كه را سخن

  .» میفرستاد آسمان از عذابى فرمانى،نا نیا برابر در ستمگران، بر لذا) گفتند

عـذاب  » رجـز « جـای واژۀ  چرا بـه نکتۀ اول،  ؛نهفته است در متن آیۀ فوق دو نکتۀ

باید بررسی شود. در متن آیه  کیفیت عذاب از آسمان است که نکتۀ دیگر، نیامده است؟

 و انحـراف  و معنى آن را اضـطراب  راغب اصفهانی اصل .فته استبه کار ر» رجز« واژۀ

 را خـود  هـاى  گـام  كـه  هنگـامى  به شتر مورد در تعبیر این مخصوصاً داند، می نظمى بى

 ـ و هم به نزدیک  ـ و ضعف خاطر به کوتاه و نامنظم  ، ١٣٦٢راغب، ( دارد مى بر ناتوانى 

به معنای اضـطراب   واژۀ رجز )١١: ؛ انفال١٣٤: قرآن (اعراف در چند آیۀ .)٣٤١ ، ص١ج

ات رجز را نوعی عذاب معرفی کرده است در برخی از آی . آمده است

 آورد  ه خود اضـطراب و پریشـانی مـی   نفس عذاب نیز به همرا .)٥: (سباء

 حـق  از میـل  آن را اصلى معنى آنكه از پس طبرسى .)٥٥ ، ص٣ ج ،١٣٧١ ،بنابی (قرشی

 معمـولى  سـیر  ازرا   آن كه دردى اثر در شتر پاى در است لرزشى رجز: نویسد گرفته می

با اسـتفاده  ه و سپس گرفته شد عذاب معنى حجاز به اهل لغت این کلمه در. دارد می باز

در ادامه با نقـل قـول از    واگیردار طاعون تفسیر نموده است.از حدیث آن را به بیماری 

ــا: گویــد مــی زیــد ابــن  و نبزرگــا از نفــر ٢٤٠٠٠ ســاعت یــک در طــاعون بیمــارى ب

 آنـان  از عبادت و علم نتیجه در و ماند باقى فرزندانشان و شدند هلاک شان پیرمردهای

طبرسـی،  ( شـد  باقیماندگان براى عذابى شان دانشمندان و افاضل دادن دست از و رفت

  .)١٨٩ص ،١ ج، ق١٣٩٥

 جـا  ایـن  از :نویسـد  مـی  نمونه بین رجز و طاعون ارتباط خوبی داده وۀ تفسیرنویسند

 به علت ،نمودند ریتفس »طاعون«را به  »رجز « ات،یروا از بعضى در چرا ،شود مى روشن

 اسـت  ممكن .برد انیم از را اى عده و افتی  وعیش لیاسرائ بنى انیم در سرعت بهکه  آن
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 ـتعب نیا ولى ،دیآ فرود آسمان از كه ستین زىیچ طاعون مارىیب ،شود گفته  ممكـن  ری

 و گـرد  لیاسـرائ  بنـى  انیم در طاعون بوكریم الانتق عامل كه باشد آن خاطر به است

 .دیگرد پخش ،ها آن انیم در باد وزش با خدا فرمان به كه است بوده اى آلوده غبارهاى

 ـمبتلا كـه  اسـت  آن طـاعون  دردناک عوارض از كىی نكهیا بیعج  گرفتـار  آن بـه  انی

 لمـه ك اى شـه یر معنـى  بـا  كـه  شـوند  مـى  رفتن راه در و سخن در نظمى بى و اضطراب

برداشـت دیگـر    . )٢٧١ص ،١ ج ،١٣٦٨ شـیرازی،  مکارم ( است متناسب كاملاً زین »رجز«

 دیگو مى »همیعل نزلنافأ«جاى  هب ،فوق ۀیآ نمونه این بود که در ۀنویسند

 سـتمگران «دامـان  تنهـا  الهـى  مجازات و عذاب نیا كه گردد روشن تا« 

ۀ جمل ۀیآ انیپا در .نسوختند هم با تر و خشک هرگز و گرفت را لیاسرائ بنى

 عـلاوه   .شان بوده است مجازات فسق علت و ظلم بگوید كه تا كند مى ذكر را

در تفسیر البرهان نیز  .همان)( دهد می نزول عذاب الهی را افزایش ،بر آن اصرار بر گناه

 ،)٢٢٦ ص ،١ ج ،ق١٤١٥بحرانـی،  (جز را به طاعون تفسـیر نمـود   ات، ربا اشاره به روای

در  و دانسـته  نفسـى  و جسـمى  قـواى  مرحوم طالقانی با استفاده از لغت، رجز را ضـعف 

 باشـد  عـذاب  احاطـۀ  و سـلطه  جهـت  از دیشا گوید می آسمان بهدادن آن  نسبتمورد 

عذاب بـه دو قسـم،    در تفسیر کشف الاسرار با تقسیم .)١٦٩ ص ،١ ج ،١٣٦٢طالقانی، (

دسـت خداونـد معرفـی     هب ناگهانی مرگ و صاعقه و طاعون ی آسمانی را چونها عذاب

چـون   اسـت،  آسـمانی را بـه کـاربرده    نویسد: به همین سـبب واژۀ  می و در ادامه هکرد

  .)٢٠٤ص ،١ ج ،١٣٦٢ ،میبدی( نتوانند در مقابلش قد علم کنندها  انسان

ه چـه نـوع   ؛ امـا در اینک ـ انـد  معنای عذاب گرفتـه  رجز را به در نتیجه اکثر مفسرین

هـر   ،مفسران با کمک روایات به بیماری طاعون تطبیق دادنـد  عذابی را خداوند فرستاد،

بیمـاری   )٥٢٦ ص ،٣ ج الغیـب،  ک: مفـاتیح (ر. چند از ظاهر آیه قابـل برداشـت نیسـت   

 شـود و  مـی  یکی طاعون خیارکی که از پوست منتقـل  :نوع گسترده استدو طاعون در 

قرآن به آسمان و  ۀاشار شود. می دیگری طاعون ریوی که از طریق ریه و تنفس منتقل

لـوده بـه میکـروب طـاعون     آهوای یعنی ن آی انتقال ها یکی از راههوای بالا شاید به 

مـوارد   یکـی از . عـلاوه بـر آن،   شوند می دچار طاعون ،وقتی افراد تنفس کنند است که
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بـه بـارش بـاران     خواهـد  می ن وقتیآاست و خداوند در قرلوده آی ها بآشیوع طاعون 

ی طـاعون  هـا  یکـی از نشـانه  همچنین  کند. می نیز استفاده »ءسما«اشاره کند از کلمه 

 .نهفته است »رجز« ۀواژدر  که است...  و تعادل نداشتن سرگیجه، ،تهوع

  عذاب سامري در اثر بیماري واگیردار

 :دیوگ یم یدر مورد عذاب سامرکریم  قرآن

 )هـر ( كه است نیا ایدن زندگى در تو ۀهرب كه برو،: «گفت) موسى) (٩٧: طه 

 ـنگ تمـاس  من با« ىیبگو) شود کینزد تو با كس ) خـدا  عـذاب  از( عـادى یم تـو  و!» ری

 ـا بـه  بنگر) اكنون! (شد نخواهد تخلّف هرگز كه دارى،  را آن وسـته یپ كـه  معبـودت  نی

 ـدر بـه  را آن ذرّات سـپس  ،میسـوزان  مـى  نخست را آن ما نیبب و! كردى مى پرستش  ای

  .»!میپاش مى

سـبب اخـتلاف در بـین     ،بـه کـار رفتـه   » مساس«که در متن آیه با عنوان ای  هواژ

 از كـى ی بـه  اشاره »مِساسَ لا«جمله  كه اند گفته مفسران از مفسران شده است. بعضى

بعد از صادر شدن حکم کسی حـق نزدیکـی    كه است موسى عتیشر جزائى نیقوان

 ،٥ج ق،١٤٢٥قطــب،  ســیدبن؛ ٢٢٠، ص١٤ق، ج١٣٩٠ یی،طباطبــا( بــا وی را نداشــت

مرمـوز و   مـارى یب بـه  نفرین موسـى  به واسطۀ : سامرىاند دیگر گفته بعضى .)٤٩٤ص

 ـبگ تماس او با توانست نمى كسى بود زنده تا كه شد واگیرداری مبتلا  كسـى  اگـر  و ردی

 روانـى  مارىیب نوع کی گرفتار سامرى نكهیا ای .شد مى مارىیب گرفت، گرفتار مى تماس

 ـنزد كس هر كه طورى به شد، انسانى هر از وحشت و دیشد وسواس صورت به  او کی

بـه   ».٢٣٤٩ص ،٦ ج،  ق١٤٢٥ قطب، یدبنس! «دیرینگ تماس من با زد مى ادیفر ،شد مى

و دار  همان بیماری واگیـر  ،شود می ها آن رسد آنچه سبب دوری مردم و وحشت می نظر

طباطبـایی نیـز ایـن تفسـیر را     ۀ علام ـ و اسـت  که از روایات قابل استفاده مسری است

، ١٤ ، ج١٣٧٤ ی،طباطبـائ ( دانـد  مـی  مشروط به صـحیح السـند بـودن حـدیث، خـوب     

 نویسد: هر کسی که با او در تماس بود به تـب شـدید مبـتلا    می طبرسی نیز .)٢٧٦ ص

  ).  ٦٩ ص ،١٦ ج، ق١٣٩٥طبرسی، ( شد می
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ملخ و قورباغه و پشـه و   واسطۀبه  اسرائیل بنی اشاره به عذاب ١٣٣ ۀاعراف آی ۀدر سور

 هر کدام از  خون شده است:

سهمی دارند و بـرای اهـل   ...  ی واگیردار مانند وبا و طاعون وها یدر انتشار بیمار ها آن

  فن مهم است.  

  قرآن در ها يعلل بیمار

  :  شده استبه چند صورت بیان  ،به مریضی ابتلاو  ها یشیوع بیمار ۀریشدر منطق قرآن، 

  : و طبیعت . انسان 1

کسـی بـرای   چنانچـه  جهان هسـتی حـاکم اسـت،     اس نظام علت و معلول که بربراس

پـذیر و   هـای لازم را فـراهم نکنـد، آسـیب     رویارویی با حوادث طیبعی و بیماری زمینـه 

 ۀ، نتیج ـهـا  یبرخـی بیمـار   داشت کـه شود. باید توجه  دث و بیماری میدستخوش حوا

زمینـۀ  در واقع یی لازمۀ طبیعت بوده و ها یها است و چنین بیمار توجهی خود انسان    یب

ای کـه   عنـوان نمونـه، در جامعـه    کننـد. بـه   ها فراهم می خسارات و زیان را خود انسان

 ـ  ،بهداشت فردی و عمومی رعایـت نشـود   دور از انتظـار  ه بیمـاری و شـیوع آن   ابـتلا ب

توان بیماری را به خـدا اسـتناد نمـود، چـون او عـادل و       موارد، نمی گونه ایندر نیست. 

فرماید:  کریم می کند؛ چنان که قرآن مهربان است و به کسی ظلم نمی

 ) :خداونـد هـیچ بـر مـردم سـتم      « ؛)٤٤یونس

 در آیـۀ دیگـر                                                                   .»کننـد  ولی ایـن مـردم هسـتند کـه بـر خویشـتن سـتم مـی         ؛کند نمی

 فرماید: می

 ):؛ به سبب اعمال مردم، در برّ و بحر فساد آشکار شد تا جزای ٤١ روم(

بـرای نمونـه،    . »شاید بازگردنـد  ،بچشاند ها آن اند به بخشی از اعمالی را که انجام داده

وردن گوشـت برخـی از   بیماری طاعون، به سبب ارتباط نزدیـک انسـان و حیـوان و خ ـ   

یابد که با برطرف  می شیوع ... حیوانات مبتلا، عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و

                                                                                  مد.آتوان بر آن فائق  می ن عللآکردن 
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  . آزمایش:  2

ها باشد. امتحان و آزمایش  و آزمایش برای انسان ، ممکن است نوعی امتحانها یبیمار

هـای   متعال است و او همواره بندگانش را در صـحنه  های خداوند بندگان، یکی از سنت

: دهد مختلف مورد آزمایش قرار می

  :قطع شما را به چیزی طور  به و« ؛)١٥٥(بقره

آزمـاییم و   هـا و محصـولات مـی    ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جـان  ]از قبیل[

 یی،طباطبـا ( بـردار نیسـت   گـاه تعطیـل   و این سنت الهی هیچ...»  مژده باد شکیبایان را

مـورد  انسـان را  نیـز  » بد«و  »خوب« خداوند با رساندن .)٣٦١ـ ٣٥٢ ، ص١ق، ج١٣٩٠

و  ها یو ما شما را با بد«) ٣٥: (أنبیاء : دهد آزمایش قرار می

بیمار شده بـود. جمعـی    امام علیوقتی که روایت شده . »کنیم آزمایش می ها یخوب

؟ منـان ؤالتان چطور است ای امیرماز برادران (یاران) به عیادتش آمدند. عرض کردند: ح

امـام در پاسـخ    این سخن شایسته مثل شـما نیسـت!  : . گفتند!فرمود: شرّ استحضرت 

فرمودند:  مذکور ۀآنان با استناد به آی

 ،را به بیماری و فقر  »شر«نیازی و  خیر را به سلامتی و بی. بر این اساس، امام

ــیر  ــدتفس ــی،» کردن ــیرازی،  و  ٣٠٩ ، ص٨١ج ،١٣٨٥(مجلس ــارم ش ، ١٣، ج١٣٦٨مک

  .)٤٠٥ص

  . بیداري از غفلت: 3

 و بیـداری از غفلـت  انسان به مسیر درسـت و  ، عاملی برای بازگشت ها یبرخی از بیمار

و از موانع تکامل انسان بـه سـوی سـعادت     غفلت، همواره از عوامل سقوط .غرور است

هـای مـرده،    برای بازگشت و زدودن غفلت و زنده کردن یاد خدا در دلشک  بیاست و 

بیماری کـه بـا فـراز و نشـیب همـراه اسـت، بسـیار        ازجمله منتظره و  غیروجود حوادث 

  سازنده و راهگشا است.

فرماید:  خداوندمتعال می
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 ) :هـا گرفتـار    انگیـز و رنـج   را بـه حـوادث غـم    ها آن و ما« ؛)٤٢انعام

  .»ساختیم، شاید به درگاه خدا روی آروند

هـا و  در دعا هـا  آن لطیفی شده اسـت.  ۀبه آثار بیماری اشار در کلام معصومین

اند. نقل شـده کـه    شان به آثار مثبت بیماری و سلامتی از لحاظ تربیتی پرداخته احادیث

کـه  را  ای گیـرش کنـد و سـلامتی    که زمـین  ای را از خداوند بیماری حضرت موسی

 ـ پـی  کـرد، بلکـه در   طلب نمی، سبب غفلت او شود درخواسـت  یعنـی   ؛آن دو بـود  ۀمیان

سـپاس  تـو را  جا آورم و گاه تندرست باشـم و   هو را بگاه بیمار شوم تا شکر تکرد که  می

هـم  لال«فرماید:  خویش می یدر دعا علی امام .)٤٢ ، ص١ ج ق،١٤١٢ ،(دیلمی ]۱[کنم

از  بـرم  بـه تـو پنـاه مـی     !من سقم تشغلنی و من صـحه تلهمنـی؛ خـدایا    انی اعوذ بک

 سـازد  ممری که به خـویش مشـغولم دارد و از تندرسـتی کـه بـه بـازی سـرگ       ا بیماری

  .)٣٤٠ ، ص٤٠ج، ١٣٨٥مجلسی،(

  . عذاب الهی: 4

ها و قوانین الهی در جهان هستی نسبت به بشر سنّت عذاب الهی در قالب  یكی از سنت

  شود. گیر قومی و گروهی می بیماری و غیره است كه در اثر گناه و طغیان بشر دامن

  ظلم و جور است:  یاز علل وقوع عذاب اله یكی

  ،كه سـتم كردنـد    یش از شما را هنگامیپ ییها گروهبه یقین « ؛)١٣(یونس

) و امهـال و  ١٣٤ :قابل ذکر است این عذاب بعد از اتمام حجـت (طـه   .»مینمود هلاک

گیرنـد و   مـی  سخن انبیا را به سـخره  یا قومیو  یگروهکه  (به این معنا استدراج است

همچـون زلزلـه و    ییهـا  یمصائب و گرفتـار به اول  در مرحلۀرا  ها آن خداوند در پاسخ

دار شـوند و بـه خـدا    یسازد تا از خواب غفلت ب می را مبتلا یو قحط یماری، بیخشكسال

در قالب اسباب مادی مانند بیماری  یعذاب اله ،ها اثر نگذاشت نیگردند و اگر ا کینزد

ن یرسـاند. بنـابرا   مـی  ن معنا رایانعام هم ۀسور ٤٤ـ٤٢ات یآ گردد. می زلنا...  و سیل و

 معلول ظلم انسان است و بعد از اتمام حجت و مهلت دادن لازم واقـع  یسنّت عذاب اله

صـال،  یاست غیر صال،یی الهی به استها عذاب. )٣٧ـ٢٣ ص ق،١٤١٥(عبدالسلام،  شود می

 ابل تقسیم است.ق یو اخرو یجسم یها ، عذابیمعنو های عذاب
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  گناهان: ة.کفار 5

متعال برای از بین بردن آثـار گناهـان، انسـان را بـه حـوادث و بلاهـا و        گاهی خداوند

اهکاران را در دنیا و قبل از کند تا به لطف و کرمش قسمتی از گناه گن بیماری مبتلا می

نشـوند   گرفتار کهای شدید و دردنا عذاب بهدر جهان آخرت تا رسیدن مرگ بشوید فرا

ر.ک: مطهـری،   ؛١٦٧، ص١٣٨٧، یـزدی  ؛ مصـباح ٧٦ـ ٧٣ ، ص١٣٨١ر.ک: خسروپناه، (

بیمـاری را سـبب    علی امام. های عدل الهی، انسان و سرنوشت) کتاب و ١، ج١٣٧٢

    مایـۀ  ،منؤآن را برای م ـ رضا ) و امام١٤٧ ، ص١ج ،١٣٩٤ شهری، کاهش گناه (ری

                                                                                                              .تطهیر و رحمت معرفی کرده است (همان)

، هیچ کـدام مخـالف عـدالت و رحمـت الهـی      ها یبا توجه به مطالب یاد شده، بیمار

 هـا  یتدبیری انسان و عدم شناخت علل بیمـار  بی ۀبلکه بیماری یا در نتیج ،نخواهد بود

بعـد از  کـه   ایـن  و یـا  یا باعث بیداری و دوری از غفلـت یا امتحانی از جانب خدا است، 

ای اسـت بـرای    کفـاره و در برخـی مواقـع    اسـت  عذاب الهی عنوان بهمهلت و بیداری 

و در  عـذاب گناهـان در آخـرت شـخص را گرفتـار نکنـد       ،گناهان انسان تـا در نتیجـه  

  هکار در آخرت خواهد بود.حقیقت، بیماری عاملی برای تخفیف عذاب گن

  به خدا اسرائیل بنی بررسی انتساب عذاب بیماري

. در ابتـداء  ایـم  هبه خدا بـود  ها ی، شاهد انتساب بیماراسرائیل بنی در آیات مربوط به قوم

رسد انسان در ایجاد این بیماری نقشی نـدارد و خداونـد ایـن بیمـاری را      می امر به نظر

، لازم اسـت برخـی از   آنبـرای بررسـی و حـل    سـت.  عذاب تحمیـل نمـوده ا   عنوان به

  : اصطلاحات روشن گردد

ی که برای فرد یـا  ا ههر حادث طباطباییعلامۀ  منظراز حسنات و سیئات:  )الف 

آید، یا موافق میل و آرزوی انسان و با سـعادت فـردی و یـا اجتمـاعی      اجتماع پیش می

» حسـنات «را کـه آن    ،مثـال آن نظیر عافیت و سلامتی و فراخی رزق و ا ؛استسازگار 

نامد و یا ناسازگار است مانند بلا، محنت، فقـر، بیمـاری، ذلـت، اسـارت و      ) میها ی(خوب

امـا از مفهـوم    .)١٢ ، ص٥، ج١٣٧٤ یی،طباطبـا ( خواند می» سیئات«آن را که  آن امثال

خیـر  را بـرای انسـان    هـا  یبیمـار که قرآن بعضی شود  می برخی از آیات قرآن استفاده
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: و برخی را شرداند  می

 توان برداشت منفـی   نمی از بیماری در میان قوم. در نتیجه وجود )١٩٦: (بقره

  نمود؛ شاید آن بیماری سبب بیداری و رشد و ترقی مردم شود. 

چنـین  » علـل موجـده  «و » هعلـل معـدّ  «در مورد  مطهریشهیدلل مُعِدِّه: ع )ب

  فرمایند:   می

ارنـد علـت و معلـول    با دما دو نوع علت و معلول داریم که نوع اول را اِ ،از نظر فلاسفه

هـا را بیشـتر    با نوعی تسامح است. این ،گویند علت و معلول می ها آن به بنامند؛ اگر هم

» مهیّئـه «و به تعبیر بوعلی » علل اعدادی«یا » علل معدّه«گاهی  نامند و می» معدّات«

  گویند. می

 ـ  ،آید گندم به وجود می ۀگندم را که از آن بوت ۀتوانیم دان آیا ما می  گنـدم  ۀعلـت بوت

مـرغ   آیا مـرغ علـت تخـم    ،آید مرغ که مرغ از آن به وجود می آوریم؟ یا در تخمشمار  به

گوینـد علـل، مرادشـان     معدّات هستند و اگر هم مـی  ها این ،است؟ در اصطلاح فلاسفه

پـدران و مـادران    مثلاً . به همین معناست که»علل ایجادی«نه  ،است »علل اعدادی«

یعنی علل اعدادی هستند. پدر در موقعی وجـودش ضـرورت دارد    ؛علت فرزندان هستند

سـتقرار یابـد،   قدر که نطفه در رحـم مـادر ا   و بعد از آن دیگر هیچ ضرورتی ندارد. همین

کنـد.   کافی است و اگر پدر در همان زمان بمیرد، نطفه در محل خودش رشد پیـدا مـی  

وجود مادر هم تا زمان خاصی مورد نیاز است و از آن به بعد دیگر مورد نیاز نیسـت. امـا   

نامند. علت موجده یـا ایجـادی    می» علل موجده«را  ها ایننوعی دیگر از علل است که 

 ]٢[.تواند از معلول منفک باشد و بـا معلـول خـودش همزمـان اسـت      یعلتی است که نم

کنـد. مـرغ    در واقع علتی است که ماده را برای قبول صـورت آمـاده مـی   » علت معدّه«

ای را  که مـاده  مرغ برای مرغ و یا پدر و مادر برای فرزند جز این  برای تخم مرغ یا تخم

وجود دهنده نیستند. نـه پـدر    ها اینعنی نقشی ندارند؛ ی ،برای قبول صورتی آماده بکنند

فرزند است و نه مادر. نقش پدر و مادر نظیر نقش کشاورز اسـت. کشـاورز    ۀوجود دهند

ای را  فقط ایـن اسـت کـه مـاده     آن گیاه. نقش ۀگیاه است و نه رویانند ۀنه وجود دهند

ن افاضـه  صورت به آ ،نظامی که در عالم استبراساس کند که بعد از آمادگی  آماده می
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کـه وجـود دهنـده     نه این ،کند شود. کشاورز هم معدّ است و فقط شرایط را آماده می می

  .)١٧٤ ، ص١١، ج١٣٧٢ مطهری،( باشد

شـرایط لازم بـرای تحقـق معلـول      ۀکنند ساز و فراهم در واقع زمینه هپس علل معدّ

سـاز   زمینـه  امّا چون ؛ها آن نه ،علت اصلی و واقعی چیز دیگری است ،هستند و در واقع

گفت: علت  مثلاً نسبت داد و ها آن توان پیدایش معلول را به می ،پیدایش معلول هستند

توان گفت علـت اصـلی    می جا اینو هم  است غیره باغبان، آب، خاک یا ،پیدایش گندم

ها درست است. اگر وجـود گنـدم را    این گفته ۀگندم، خداوند است و هم ۀآورندبه وجود

ه) ساز (علل معدّ زمینه ها آن که آن استبه خاطر  ،دهیم نسبت می...  یابه باغبان یا آب 

از باب این است که  ،دهیم نه علت واقعی و اگر وجود گندم را به خدا نسبت می ،هستند

  اشیا است. ۀاو علت اصلی به وجود آورنده (علت موجده) هم

تصل بـه خـود   طور که با اسباب نزدیک و م همان ،حوادث»: علل طولی«مفهوم  )ج

ند نیـز  هسـت  یعنی اسبابی که سبب وجـود اسـباب نزدیـک    ؛به اسباب دور ،نسبتی دارند

 .نیز هسـتند  ها آن افعال و آثار ،چنان که افعال و آثار این اسبابند ،نسبتی دارند و حوادث

فعل حرکت محتاج است به فاعلی کـه محـرک باشـد و آن را ایجـاد کنـد و نیـز        مثلاً

عینـاً ماننـد    ،حرکی که محرکش را تحریک کند و احتیاجش به محرکاحتیاج دارد به م

مانند چرخـی کـه چـرخ دیگـر را و آن چـرخ چـرخ        ؛رک استمحّ کِرِاحتیاجش به محّ

دهد. پس فعل، نسبتی به فـاعلش دارد و نسـبتی بـه عـین همـان       سومی را حرکت می

م به حسـب فهـم   مرد. نسبت (نه به نسبتی دیگر مستقل و جدا از آن) به فاعل فاعلش

بـه فاعـل مباشـر و    کـه   چنان ،کنند، و هر فعلی را طور درک می غریزی خودشان همین

دهنـد و فعـل را از    اش هم نسبت می به فاعل دور و با واسطه ،دهند نزدیکش نسبت می

در حـالی کـه    ؛گویند: فلانی خانه ساخت و چاه کنـد  می مثلاً .دانند ترشحات آن نیز می

مـردم  بینیم کـه   ها می این مثال ۀو مباشر در عمل بوده است. در هم ی ساختهبنا و مقنّ

برای امر کارفرما و مافوق، و یا توسل متوسل تأثیری در فاعلیت فاعل نزدیک قائلند، و 

دهند و ایـن   به همین جهت فعل منسوب به فاعل قریب را به فاعل بعید هم نسبت می
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بلکـه هـر دو    ؛یگری مجازی باشـد دو نسبت دو جور نسبت نیست که یکی حقیقی و د

و  )٢٥٦ـ   ٢٥٤، ص ٩، ج١٣٧٤ یی،ر.ک: طباطبـا ( حقیقت و اصولاً یـک نسـبت اسـت   

اعمال، هم به خدا و امر او نسـبت داده شـود و هـم بـه      گونه اینهیچ منافاتی ندارد که 

بـا   هـا  آن چون این دو نسبت در عرض هـم نیسـتند تـا یکـی از     ؛اسباب و علل طبیعی

بلکه در طول هم قرار دارند و نسبت دادن یک فعل بـه دو   ؛ته باشددیگری منافات داش

  فاعل محذوری ندارد.

وبا و طاعون را بیماری واگیردار اند، چطور قرآن  در پاسخ به کسانی که مطرح کرده

دست یافتـه   ها آن بشر امروز به عوامل و اسباب طبیعیکه  آن به خدا نسبت داده و حال

انـد کـه اگـر     خلط کرده و پنداشتهرا عرضی و اسباب طولی  علل ها آن باید گفت ؛است

شد، دلیل بر این است که ادعای قـرآن مبنـی   مستند   ای به علل طبیعی فعل و یا حادثه

  .)١٩٤ همان، ص( باطل است ؛استمستند حوادث به خدا  ۀکه هم بر این

دهـد:   یقرآن پیدایش همه چیز (حسنات و سیئات) را به خدا نسبت م ـعلاوه بر آن، 

 چـون ایجـاد    ؛»] از طرف خداستها این[ۀ بگو: هم« ؛)٧٨: (نساء

بـه   ،خوب یـا بـد  همۀ حوادث عالم؛ متعال است و  عالم و وقایع آن، خداوند ۀهم ۀکنند

نـه شـیطان    ،پذیرد و تـا او نخواهـد و قـدرت ندهـد     اذن و اراده و قدرت او صورت می

هستی وجود داشته باشد تا انتخـاب   ۀتواند بر صفح سه کند و نه انسان میتوان وسو می

افعالی که در عـالم رخ   ۀای به او برسد. پس هم و حسنه یا سیئهصورت دهد ای  و اراده

 چـون خداونـد   ؛)٩٩ ، ص٢، ج١٣٧٢مطهری، ( به فاعلیت و علیت خداوند است ،دهد می

ت و با اذن و اجازه و قدرتی که خداونـد بـه   عالم و موجودات اس ۀدائم ایجادکنندطور  به

 »علـت طبیعـی  «هـا بـه آن    دهدکه اکثر انسـان  این اتفاقات رخ می ،دهد موجودات می

طبیعـی اسـت کـه انسـان در      ؛طبیعی است که سنگ شیشـه را بشـکند   مثلاً ؛گویند می

 اما در واقـع  ؛مجاورت هوای سرد مریض شود و طبیعی است که انسان تنبل، فقیر باشد

در  هـا  آن هر چند مسـئولیت حقـوقی   ؛این علل طبیعی خداوند است ۀعلت پیدایش هم

  .استانسان و انتخاب او  ۀبعضی موارد به عهد
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  گیري نتیجه

اشـاره   اسـرائیل  بنـی  مستقیم به بیماری واگیردار در میان قـوم  غیردر سه آیه به صورت 

صریح احادیـث در ذیـل آن و    ۀه و اشارو قرائن در متن آیها  شده است. با توجه به واژه

دار  از همه مهمتر دیدگاه مفسران شیعه و سـنی، عـذاب الهـی در قالـب بیمـاری واگیـر      

دانـد   میمادی در حدیثی، فعل خدا را همراه با اسباب  امام صادقطاعون بوده است. 

 (مجلسی، »ءٍ سبََباً لَ لِکلِّ شَیأَبَى اللَّهُ أَنْ یجْرِی الْأشَْیاءَ إِلَّا بِالْأسَْبَابِ فَجَعَ«فرماید:  و می

پسندد که چیزها را جارى و برقرار گرداند؛ مگـر   و نمى ردبا دا)؛ خدا ا٩٠ِ ، ص٢ ، ج١٣٨٥

خداونـد نیـز در نظـام علـت و معلـول       .»اسباب، پس براى هر چیزى سببى قرار داد به

اما انتسـاب  . مرگ دسته جمعی را تقدیر نماید، دارواگیربیماری شیوع مقدر فرمود که با 

، از اسـرائیل  بنی قوم واگیردار یها یبیماربه خداوند از باب عذاب الهی باید گفت: عامل 

امـا نسـبت    ؛و بر این نکته اتفـاق نظـر وجـود دارد    بودند ها آن ، خود»هعدّعلت مُ«باب 

سـازی انسـان اسـت     و در طـول مقـدمات   »علـت موجـده  «به خـدا از بـاب    ها یبیمار

ت به فرار از جهاد و سرپیچی از فرمان الهی و تمسخر آیات ات و رواییاآدر  کههمانطور

در قالـب آزمـایش بنـدگان، آمـرزش     این شـیوع بیمـاری،   و اشاره شده است ...  الهی و

  شود.   تعریف میبیداری از غفلت و سنت عذاب الهی  گناهان و
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  نوشت پی

 کـه  اسـت  کسی آن من پروردگار: آمده است در قرآن از زبان حضرت ابراهیم ].١[

 اگـر  ایـد،  آورده ایمـان  که کسانی ای). ۸۰: شعراء( دهد می شفا مرا ،شوم بیمار چون

 روزه). ۶: مائده ؛۴۳: نساء( کنید تیمّم پاک خاکِ بر) غسل و وضو برای( بودید بیمار

 ،باشـد  سفر در یا بیمار شما از کس هر. است شده مقرّر شما بر معدودی روزهای در

 فرساسـت،   طاقـت  روزه کـه  کسانی بر و بدارد روزه دیگر روزهای از دتعدا همان به

 شـما  از کـس  هـر ). ۱۸۵ ـ۱۸۴: بقره( است بینوا به دادن خوراک که است ای کفّاره

 سـر  احـرام  در قربـانی  از قبـل  شود ناچار و باشد داشته سر در ناراحتی یا باشد بیمار

). ۱۹۶: بقـره ( کند قربانی یا و دهد  هصدق یا بگیرد  روزه باید آن کفّارۀ برای بتراشد،

 صورتی در). ۱۷: فتح ؛۹۱: توبه( نکنند شرکت جهاد در که نیست گناهی بیماران بر

 و بیمـاری  بـدون  کـه  منانیمؤ). ۹۱: توبه( کنند خیرخواهی او پیامبر و خدا برای که

 جهـاد  دخـو  جان و مال با خدا راه در که مجاهدانی با اند، بازنشسته جهاد از ناراحتی

: نسـاء ( اسـت  داده برتـری  نشستگان بر را افراد این خداوند. نیستند یکسان کردند،

 جنـگ  در نمـاز  هنگـام  بـه  کـه  نیسـت  گنـاهی  هسـتند،  بیمـار  که کسانی بر). ۹۵

 نابینـا،  بـر ). ۱۰۲: نساء( باشند مواظب باید ولی ،بگذارند زمین بر را خود های سلاح

 هـای  خانـه  از یـا  بخوریـد  خـود  های خانه از هک نیست گناهی شما بر و بیمار لنگ،

 یا خود دوستان و ها خاله ،ها یدای ها، عمّه عموها، خواهران، برادران، مادران، پدران،

 نیسـت  گنـاهی  همچنین. بخورید دارید، اختیار در را آن کلیدهای که هایی خانه آن

] خدا. [بخوانید ود،ش می میسّر قرآن از هرچه ).۶۱نور: ( بخورید جدا جدا یا هم با که

 شـد،  میسّـر  قـرآن  از چـه  هـر  پـس . بود خواهند بیمارانی شما میان در که داند می

  ).۲۰ مزمّل:( دهید نیکو وام و دهید زکات. دارید برپا نماز. کنید تلاوت

] هسـتم  نـاتوان  مراسـم  در حضـور  از و[ هسـتم  بیمـار  مـن : گفـت  خود قوم به ابراهیم

صـافات:  ( افکنـد  خشکی زمین بر ،بود بیمار که حالی در را یونس خداوند). ۸۹صافات: (

  ).۱۱۰ مائده: ؛۴۹عمران:  آل( داد می شفا را پیسی خدا اذن به عیسی). ۱۴۵

یا رَبِّ لَا مَرَضٌ یضْنیِنِی وَ لَا صِـحَّةٌ تُنْسِـینِی وَ لَکـنْ بَـینَ ذلَِـک       وَ قَالَ مُوسَى]. ٢[

  فأََشْکرُک. تَارَةً وَ أَصِحُّ  فَأشَْکرُک تَارَةً  أمَْرَضُ
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  در اسلام ینهو قرنط یتسرا یکروب،م

  *روح االله رضوي

   چکیده

 ،هـا  ییمـار از ب یبرخ ـ أنشـان از آن دارد کـه منش ـ   ی،اسـلام  یـات روا یمطالعه و بررس

 یـن ا باشـند.  ینم ـرؤیـت   مسـلح قابـل   غیـر هستند که با چشـم   یزیر یارموجودات بس

بـه شـخص    یاز شخص ـ  یضـی داشته و در انتقـال مر  یمختلف یها گونه یز،دات رموجو

سـؤال   یـن اسـت کـه ا   یعیو طب دهستن ینآفر نقش یگرد ۀبه منطق یا و از منطقه یگرد

 یچگـونگ  ۀداده اسـت، دربـار   یموجـودات  ینمطرح شود که اگر اسلام خبر از وجود چن ـ

رده اسـت. بـا اسـتفاده از روش    ارائـه ک ـ  یشـنهاداتی موجودات چـه پ  ینمهار و کنترل ا

ادعـا کـرد کـه اصـل      تـوان  یم یی،وارد شده در متون روا یاتروا ینیو بازب یا کتابخانه

شده بوده و  یرفتهپذ یدر انتقال آن، در اسلام امر یزو نقش موجودات ر یماریب یتسرا

 یمـاری کـه ب  یچـون عـدم ورود بـه شـهر     یمختلف ـ یراهکارها معصوم یشوایانپ

اسـت ارائـه    یوعدر حـال ش ـ  یمـاری کـه ب  یا و فرار از منطقه یافته یوعش در آن یمسر

  اند. قرار داده تأیید وردخاص را م یفبا تعر ینهاند و قرنط کرده
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  مقدمه

 ـ  یشخص ـکه  این نبرده بود، تا پی یکروببه وجود م یتا اواسط قرن هفدهم کس ام بـه ن

 یزیر یاراطراف ما موجودات بس یطکه در مح کردآن را کشف و معلوم » پاستور ییلو«

 یـدادهای و رو هـا  ییمـار از ب یلـی وجود دارند و خ شوند ینم یدهمسلح د غیرکه با چشم 

  .شوند یرا سبب م یگرمهم د

کـه بـا    یاست، انسان یتهمهم انسان در عصر مدرن های یافتهاز  یکی یکروبم کشف

از  یـر بـه غ  یـن تجربـه و د  یعنـی  ؛با شعار علـم  ی،انسان یها ارزش ۀگذاشتن هم پا یرز

 کـه  یرنسانس آغاز کـرد، تلاش ـ  ۀدور یکار خود را از ابتدا یست،خرافات و موهومات ن

را بسط داده و نگـاه او را   یدانش بشر انستداشت و تو یادیز یاربدون شک ثمرات بس

 یـز بـه جهـان ر   یگرد یمان و کرات و از سوآس یها دست به دور رو یشپ های یدهاز پد

کـه   ی،و نظـام اجتمـاع   یـد گرد یقربان یتاخلاق و معنو یانم ینها بگرداند، اما در ا اتم

  و انحطاط گشت. یآن خانواده است، دچار سست یانبن

 یـد موجـب گرد  ید،جد های یافتهو درخشش  یحیتشده مس یفتحر ینبودن د تهی

در حد  یند یار،همراه شود و پس از کشاکش بس یدگمانبا ب یانبه تمام اد یتنگاه بشر

  شود. یرفتهنازل پذ یاربس یدر سطح یاز ابعاد زندگ یعنوان بُعد و به »ینید ۀتجرب«

رجـوع   یبـه منـابع اسـلام    یاست که اگـر دانشـمندان بـا نگـاه علم ـ     یدر حال این

 یاریبس ـو پاسـخ   یشترعلوم مختلف ب یشان در گشودن درها سرعت و دقت کردند، یم

 یافـت بـه آن را نـدارد، در   یـافتن امکـان دسـت    یشـان را کـه دانـش بشـر     از ابهامات

  .کردند یم

 ـ یها که به وجود گزاره یتلاش علمپر یاز علما یا عده یراخ یها دهه در و  یتجرب

در  یـات و روا یـات از آ یداشتند، مضمون برخ یناعتقاد راست ینیدر متون د یعلوم انسان

همـان   یـات، و روا یـات در لسـان آ  یرتعـاب  یکـه مقصـود از برخ ـ   شدروشن  ینهزم ینا

  است. یکروبم

 ـ لذا  ـ ۀدر مقال  یـات و روا یمکـر  در قـرآن  یکـروب م یو کارکردهـا  یسـتی رو چ یشپ

  کرد.  یمخواه یبهره بردار یمنابع غن ینداد و از ا یمرا مورد توجه قرار خواه یتب اهل
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  :یمنظر داشته باش دو نکته را مد یدبا یاتو روا یاترجوع به آ در

 یدنشـان مسـلح امکـان د  یرکه بـا چشـم غ   یموجودات یزسخن گفتن از راصل ) الف

  .یستن

 ینتـر  اسـت کـه کوچـک    یشسال پ ١٤٠٠موضوع در حدود  ینا یانب ی) دشوارب

 یـز ر یـای موجودات شناخته شده توسط بشـر، مربـوط بـه جهـان حشـرات بـود و از دن      

رو سخن گفـتن   یندر دست نبود؛ از ا ینانو اطلاعها و جهان  ها و اتم سلول ها، یکروبم

 یمعلومات، از توان انسان عـاد  زدر آن سطح ا یبا مردم یکروسکوپیموجودات م یزاز ر

بـاره   ینو استفاده از استعاره و مجاز در ا ییگو یبا کل ینمعصوم رو اینخارج بود؛ از 

  اند. سخن گفته

  چیستی میکروب

  : یدر علوم تجرب یکروبم الف)

جا، از آب و  در همه  ها آن .شود ینم یدهد یرمسلحاست که با چشم غ یجاندار یکروب،م

فـراوان وجـود    یزانپوست و مخاط بدن انسان و جانوران به م یهوا گرفته تا خاک، رو

 یرپـذ  امکـان  یکروببدون وجود م یاهان،جانوران و گ یبرا یکه زندگ یا دارند، به گونه

  .یستن

و  یـان آغاز هـا،  یـروس و ،هـا  یبـه انـواع بـاکتر    ها یکروبم یج،را بندی یماساس تقس بر

  .شوند یم یمها، تقس قارچ

  در اسلام: یکروبمب) 

 یفـی تعر تـوانیم  یم ـ یـات، در روا یکـروب شده، از م یانبا رجوع به کارکردها و آثار ب

رآن در ق ـکه  این اما با توجه به ییم،از منظر اسلام ارائه نما یکروبنسبتاً جامع در مورد م

 یـت روا یـک بـه ذکـر    جـا  ایـن موجودات نشده است، در  ینبه ا یماشاره مستق یاتو روا

  .کنیم یبسنده م

 یضمن برشـمردن مخلوقـات، از مخلـوق    یطولان یتیدر روا یعل امیرالمومنین

جـن و   ینشدارد، حضرت پس از اشـاره بـه آفـر    یخاص یاتکه خصوص گوید یسخن م
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  :فرمایند یقابل حس م یماد ۀزند موجود یناول یدایشپ ۀنسناس، دربار

پخش شـده و   یوانات،که مانند حشرات و ح یدجنبنده آفر ۀموجود زند یخداوند نوع 

) یکیشب و روز (نـور و تـار   یزمذکر و مؤنث نبود و ن یقاز طر یرشان. اما تکثخوردند یم

  ).۳۲٣، ص۵۴ق، ج١٤٠٤ ی،(مجلس کرد یفرق نم شان یتداوم زندگ یبرا

 موجـودات قابـل   یزتـرین است کـه ر » الْهَوَامُّ«استفاده از کلمه  یت،وامهم در ر نکتۀ

خـاص در مـورد    یبـه معنـا   »یَـدِبُّونَ «فعل  ینمسلح هستند، همچنیربا چشم غرؤیت 

مخصوصـاً اسـب    ییهر جنبنده و چهارپا یبرا ینهعام و با قر یو در معنا یزجنبندگان ر

  .رود یبه کار م

معنـا کـه    یـن ارائـه شـده اسـت بـه ا     یکـروب از م یجامع یفتعر یتدر روا بنابراین

امـا همـه مـذکر     نوشـند،  یو م ـ خورند یجانداران م یرهستند، مانند سا یزیجنبندگان ر

کـه   هـا  یماننـد بـاکتر   یسـت، ن یجنس ـ یـزش آم یـق از طر یرشـان هستند و روش تکث

بـه   یکیتواننـد در نـور و تـار    یشدن اسـت و م ـ  یمو به دو ن یمتقس یقاز طر یرشانتکث

و  کننـد  یم ـ یـت فعال ینزم ـ یکه در اعماق چند متر یخود ادامه دهند، به طور یندگز

شهوت و لـذت   یلاز قب ،است یوانانسان و ح ینکه مشترک ب ینفسان یهواها یشانبرا

    ).٣، ص١٣٩٧ ی،ندارد (رضو ییو حرص معنا

 یبـرا  »یطانش ـ«اصـطلاح   ی،اسـلام  یدر بهداشـت و پزشـک    یعاصطلاحات شا از

 ـ  یطاناست؛ در عرف به اشـتباه، ش ـ  زا یماریمضر و ب روبیکم یمعرف در  یسمعـادل ابل

است، همچنان کـه   یساعم از ابل یطانآن است که ش یتنظر گرفته شده است، اما واقع

» جنیـان از انسـان و   یاطینیش ـ« ؛ : فرماید یم یمکر در قرآن

  ).  ١٢٢انعام:  (

 ۀمـاد  یـل العرب ذ لسان وجود دارند؛ در یاطینیش جنیانها و  انسان یاندر م بنابراین

هـر  « ؛ کلُّ عادٍ متَُمَرّد من الجِـنِّ و الانـسِ و الـدّوابّ    یطانُالشَو« آمده است: »شَطَنَ«

  .»از جنبندگان باشد یانس إ یاخواه از جن  ،یندگو یطانمتجاوز سرکش را ش

کـه   یا هر جنبنده یاجن و  یاسان است و ان یو تجاوزگر یسرکش ،یاطینش ویژگی

 ـ شـود  یخوانـده م ـ  یطانکند، ش ـ یعمل خود سرکش ۀدر محدود  ینتـر  بـزرگ  یسو ابل
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 یبـرا  یـر تعب ینو اضـرار بـه انسـان، بهتـر     یبا توجه به سرکش رو ایناست، از  یطانش

وارد شـده   یاربس یاتلسان روا ربوده است که د »یطانش«مضر، استفاده از نام  یکروبم

  است.

 یاز موجـود نـامرئ   یبـه صـورت اسـتعار    یـات، از روا یذکر است که در برخ یانشا

 شده است؛ همچنان کـه در  یرتعب» اهل«به  یو گاه» ملائکه« یا» سکّان«سودمند به 

، ١٣٩٠ ی،هسـتند (صـانع   یـد مف هـای  یکـروب موجـودات همـان م   یـن ا ،خواهد آمد پی

  ).٥٦ص

در لسـان   گردد، یم یرتعب یطانش نماند، همچنان که از هر موجود سرکش به ناگفته

  اند. شده یدهنام »ملََک« یگاه یزموجودات سودمند ن ین،ثقل

  یکروبانواع م

هـا را از   قارچ یو برخ یانآغاز ها، یروسو ،ها یتاکنون باکتر شناسی یکروبدانشمندان م

  باشند. یدمف یا زا یماریب توانند یاند؛ که م کرده ییشناسا یکروبانواع م

به  یکه در دانش بشر یشگرف های یشرفتاست که با وجود پ ینتوجه ا قابل نکتۀ

روشـن نشـده اسـت و در     یکـروب انواع م یستمختلف ز یایوجود آمده است، هنوز زوا

  وجود دارد. یادیز یارابهامات بس ،یانو آغاز ها یروسمورد و

شـده و هـر    یـده نکته هم لازم است که نظام خلقت به صورت احسـن آفر  ینا ذکر

کـرده اسـت بـه نقـش      ییناو تع یکه خداوند برا یجهان مطابق نقش یندر ا ای یدهرآف

  ]١[.)٣(ملک:  یستدر آن ن یکاست یچمشغول است و ه ینیآفر

 ی،به انـواع مختلـف در منـابع اسـلام     یاز نظر کاربرد ها یکروبم یبند یملذا تقس و

  .موجودات است ینبه ا نسبت یانسان یقضاوت

  دیمف هاي یکروبمالف) 

از  ینداشته و بخـش بزرگ ـ  یاتامکان ح یکروب،که جهان بدون م دانند یامروزه همه م

از  سـازد،  یم ـ یـا را مه یـات است که موجبات ح هایی یکروبموجودات مربوط به م یبقا

 یبـر رو  یعاتاز انباشـت ضـا   یریو جلوگ یهو موجودات تا تجز یاهانگ یبرا یساز غذا

  نبود. یرپذ امکان وبیکرموارد بدون م ینا ۀهم ،ینزم ۀکر
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اسـتفاده   هـا  آن از مواهـب  یزموجودات،ر ینبدون اطلاع از وجود ا یزدر گذشته ن انسان

 ـ یدو تول یرتخم یخود از جمله برا یکارها یرا برا ها آن کرده و  یسرکه و ماست و حت

موجـودات و   یـن ما در مورد وجود ا یناز همان زمان بزرگان د برد؛ یبهره م یر،خم یۀما

 مـان  یستز یطحفظ مح یاند برا و از ما خواسته  آگاه نموده اما ر ها آن به خدمات نسبت

  .  یمکن یترا رعا ینکات

  درون آب هاي یکروبم. 1 

 کننـد، امـام علـی    های جاری نهی می از بول و غائط کردن در آب روایاتبرخی از 

  فرماید: می

ابـی جمهـور،    ابـن ( »نکنیـد  دارای آفترا با بول و غائط  ها آن آب، ساکنانی دارد؛«

  .)١٨٧، ص٢، جق١٤٠٣

مقصودش موجودات مرئـی ماننـد    قطعطور  به ،فرماید آب ساکنانی دارد این که می

بلکه کلام همراه با ابهام است و اشاره به نـوع خاصـی از    ،ماهیان و سایر آبزیان نیست

  اند. اطلاع بوده د که مردم آن زمان از وجودشان بیموجودات دار

  :ایت دیگری آمده استدر رو 

 سـاکنانی  نهرها در زیرا نکن؛ حاجت قضای ،دارند جاری آب که نهرهایی کنار در«

  .)١٩٤، ص٧٧، جق١٤٠٤(مجلسی،  »...  فرشتگانند از

 یهـای مفیـد   گفته شد مراد از ملائکه در این روایت میکروب تر نان که پیشهمچ 

  شوند. هستند که از آلوده شدن آب به نجاسات دچار آسیب می

  غذاساز درون خاك هاي یکروبم. 2

و بـدن حشـرات و    یختـه فـرو ر  یهـا  شـاخ و بـرگ   یۀدرون خاک با تجز یها یباکتر

درختان مثمـر   یقطر ینو از ا رسانند یم یاهانگ یشۀرا به ر یموجودات مرده، مواد مغذ

وده فرم ـ یدرختان مثمـر نه ـ  یراز بول کردن در ز اسلام یامبر. لذا پنشینند یبه بار م

تـأثیر   در رشد درخـت  یفضولات انسان ید؛ شا )٢، ص٤ق، ج١٤٠٥ صدوق، یخاست (ش

 یختـه آب با فضولات آم یاری،هنگام آبکه  این به ظاهر مثبت داشته باشد، اما با توجه به

محصولات درختـان مثمـر کـاهش     یفیتک رود، یم یناز ب یدمف های یکروبو مشود  می
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 یـاری شـهرها آب  یاشته باشد، همچنان که در برخهم د یو چه بسا مضرات یافتخواهد 

  .شود یم یانگل یها ییمارب یوبا و برخ یماریب یوعهان با آب فاضلاب موجب شیاگ

  گر یهتجز هاي یکروبم .3

انسـان مضـر هسـتند و بـا      یبـرا  ینکهبه لحاظ ا ها آن از یاند، نوع دو گونه ها یکروبم

بـا   هـا  آن برسـانند، از  یببه انسان آس ـ ها و انتشار آن ممکن است و فساد لاشه یهتجز

 مـواد و برگردانـدن   یـۀ که موجبـات تجز  یگرشده است، اما نوع د یاد »یطانش«عنوان 

  .شوند یقلمداد م یدکنند، مف یم یارا مه یعتطب ۀبه چرخ ها آن

شـود   یریجلوگ یماریب یجادکه از ا یثح یناز ا یواناتح ۀلاش یاانسان  ۀجناز دفن

کار خود را انجام خواهند داد، امـا   ها یکروبچرا که بدون دفن هم م است؛ یتحائز اهم

از امـام   یتـی شود؛ در روا یماریموجب ب تواند یاجساد م یۀاز تجز یفعل و انفعالات ناش

چنـد حکمـت از جملـه ضـرر      شد و آن حضرتسؤال  یتدفن م ییاز چرا رضا

بـا   رو ایـن ). از ٤٦ص، ٧٩ق، ج١٤٠٤ ی،(مجلس ـ شـمارد  یبه زندگان را بـر م ـ  یدننرس

را  یـه که کـار تجز  یکه اسلام بر دفن جنازه و انجام امور یابیم یادله در م یرسا ۀمطالع

از درخـت   شده یدهبر ۀتاز ۀقراردادن دو شاخ یت،م یزدارد؛ در تجهتأکید  کند یم یعتسر

آن  یبـرا  یبـی غر تهـا یتوجافـراد   یبرخ ـ مسـتحب اسـت،   یتم یدر پهلو یدب یاسدر 

  است. ها یکروبم یشترجلب ب یکار برا ینکه ا ی، در حالاند ساخته

را کنـار بگذارنـد و    قبراست که خاک سطح  ینا یتم یناز مستحبات تدف ینهمچن 

 یزنـد، خـاک را بر  یـه و سـپس بق  یـین پس از گذاشتن جنازه در قبر، ابتـدا آن خـاک رو  

 گونـه  یـن اشـده اسـت و    یـی گرا منجـر بـه خرافـه    یـات به روا یعلمیرمتأسفانه نگاه غ

در  شـود،  یدر نظر گرفته م یمعنا و خراف یب یعنوان مناسک به یبهداشت یها دستورالعمل

 تواند یاست که م ینزم یسطح یۀفراوان و فعال در لا یکه علت آن وجود باکتر یحال

 یـم دأ«از خـاک،   یـین بخش رو ینبه ا یاتشود؛ در لسان روا یتم یفور یهموجب تجز

باغـات از خـاک    یجـاد که در ا شود یموجب م یتخصوص نیهم شود، یگفته م» رضالأ

دارد و بـا وجـود    یـادی ز یانـرژ  یداستفاده کنند کـه در اثـر تـابش خورش ـ    زمینسطح 

  باشد.  یدمف یاهاندر پرورش گ تواند یفعال م های یکروبم
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قبـور توسـط    یـرون درون و ب یکـار  است که از گچ ینمطلب فوق ا تأییددر  یگرد نکتۀ

علت که گـچ   ینبه اشاید )، ٣٧، ص٧٩ق، ج١٤٠٤ ی،ده است (مجلسش ینه یامبرپ

لـذا   .کنـد  یم اختلال یجادا یهتجز یندو در فرآ شود یم ها یکروبم یتفعال یموجب کند

در بخـش   یـت روا یـن مکمـل ا  .)٩٣، ص١٣٨٠ی،(رضـو  یسـت مطلوب شارع نکار  ینا

  .شود یمعنا روشن م ینا ،آن ینۀذکر خواهد شد که به قر یبعد

  زا هاي مضر و بیماري یکروبم ب)

کـاربرد دارد، اسـتفاده از    یاسـلام  یکه در بهداشت و پزشـک  یاصطلاحات ترین یعاز شا

 ینهم ـ یرتعب یناست و بهتر زا یماریمضر و ب یکروبم یمعرف یبرا »یطانش«اصطلاح 

  .استلغت 

  در قرآن زا یماريب یکروبم. 1

وجـود دارد و   یـز در قرآن ن یکروب،م یبرا »یطانش« ۀاستفاده از کلم یات،علاوه بر روا

: فرماید یم یوبخداوند در مورد حضرت ا

 اکه پروردگارش ر یرا، هنگام یّوبما ا ۀبند یاورو به خاطر ب«؛ 

» در رنج و عـذاب افکنـده اسـت   مرا  ،مسّ ۀبه واسط یطانخواند (و گفت: پروردگارا!) ش

  ).  ٤٠(ص: 

و بر خـلاف اغلـب مـوارد کـه منظـور از       گوید یسخن م یطاناز مسّ ش یهآ ینا در

 سـت، ها آن هم جـزو  یسکه ابل یاطینش یعجم یااست و  یسخود ابل یادر قرآن  یطانش

 ـ یوبابتلائات حضرت ا یانکه در ب یهآ یندر ا  ـ   یناست چن  یسنبـوده و منظـور ابل

ما  یبرخلاف باورها یریم،در نظر بگ یزیکیاگر به صورت ف ،یسچرا که مسّ ابل ت؛یسن

وسوسـه اسـت؛    یقبرساند و روش او نفوذ از طر یزیکیف یبآس تواند ینم یساست و ابل

 یزیکـی ف یهـا  یبـا سـخت   یتناسب یریم،وسوسه در نظر بگ یاگر مسّ مذکور را به معنا

  عارض شده بر آن حضرت ندارد.

 یبه جـا  یشانآن حضرت و با توجه به استغاثه ا یماریفوق و ب یلبه دلا یتبا عنا 

است  یکروبم یادبه احتمال ز یهآ یندر ا »یطانش«استعاذه به درگاه خداوند، مقصود از 

کلمـه مـسّ اسـتفاده    بر من نفوذ کرده است، بلکه از  یطاننفرموده شکه  این لحاظ هو ب
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 یبـوده کـه دور   یپوسـت  یمـاری ب ینوع یشانا یماریشود که ب یمعلوم م فرموده است،

 یمـاری که ب کند یم یتاحتمال را تقو ینمردم و اولادشان از آن حضرت و همسرشان، ا

  بوده است. یمذکور مسر

 یکـروب عنـوان م  بـه  یطانکه به صراحت از لفـظ ش ـ  یگرید یۀآ یه،آ یناز ا یرغ به

و بـه  کـرده   یـز پره یاحتمـال  مضر به کار برده شده باشد وجود ندارد، لذا از ذکر مـوارد 

  .کنیم یمورد بسنده م ینهم

  ها ییدنو مراقبت از غذاها و نوش یکروبم. 2

و  هـا  یسفارش شده است، مراقبت از خـوردن  یاراسلام که بدان بس های یهاز جمله توص

 از یبه بخش ،ینندغذا بنش یبر رو یوقت ها یکروباست؛ م یکروبدر برابر م ها ییدنآشام

از  ؛کننـد  یم ـ یرو شروع به تکث کنند یاست حمله و از آن استفاده م یازشاننمورد که  آن

 یبدن متلاش یرند،و هر کدام که بم ترشح »یُرونی«به نام زهرابه  یا زهرابه ها آن زنده

هـر موجـود   بـزاق  و چـون   گیرد یغذا قرار م یبر رو یعنوان زهرابه درون به ها آن شده

هضم،  یجانداران، مواد مترشّحه برا یشترو در ب  رود کار می هب یشهضم غذا یبرا ،زنده

 ـ یکـروب، بـزاق م  ییمبگـو  میکـروب، ترشح زهرابـه   یاگر به جا . لذااست یسمّ  جـا  یب

  ).٥٩، ص١، ج١٣٦٠نخواهد بود (پاک نژاد، 

به چهـارده   یکرا که نزد بزرگ، گفتار امام صادق ۀمعجز یکعنوان  به جا این در

خـود را بـدون    یهـا  ظـرف «که فرمودنـد:   شویم یمتذکر م اند، فرموده یانب یشقرن پ

 و از آن، انـدازد  یدر آن آب دهان (بزاق) م ـ یطانش ،یدکن ینکه اگر چن یدپوشش نگذار

  ]٢[).٤٠٩، ص٦٣ق، ج١٤٠٤ ی،(مجلس »خورد یرا که بخواهد مچه  آن

را  تـان  یها ظرف«شده است که فرمودند:  یتروا اکرم از رسول یثیدر حد یزو ن

را  یو نه بند دارد یرا بر م ینه پوشش یطانچون ش ید؛ها را ببند مشک ۀو دهان یدوشانبپ

  ).١٧٤، ص٧٣ق، ج١٤٠٤ ی،(مجلس »گشاید یم

 ـند؟نک یصحبت م یطانش یناز کدام یاتروا ینا  درب کـه   ایـن  را چـه بـه   یس! ابل

دهـان   مَشک آب بـزاق  یابخواهد درون ظرف غذا که  این یابرندارد  یاظروف را بردارد 

نـس  إ یاطینو ش ـ شود ینم شان یبنص یکار سود ینجن هم از ا یاطینش یر! سایاندازدب
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 »یطانش ـ«پوشش ظرف را کنار بزنند؛ پس مراد از لفظ  یادرب  توانند یم یهم به راحت

  .یساست و نه ابل یکروبم

، ٤، ج١٣٨٧ یحـی، (طر» مگر از ظرف سربسته یاشامیدن«است که:  یگرد یتدر روا 

  ]٣[)٥٤٣ص

حفـظ آب و غـذا از شـر     یاند که بـرا  معنا را به تواتر رسانده ینکه ا یگرد یاتیروا و

  .یمظروف را بپوشان یدبا یکروبم

  :فرمایند یم باقر امام

ق، ١٤٠١ ی،هنـد  ی(متق ـ» دوسـت داشـت   یاررا بسبسته در یها ظرف یامبرپ« 

  ).١١٠، ص٧ج

امـا در آن   ،روشـن اسـت  غذا در ظـروف در بسـته    ینگهدار یتما اهم یبرا امروزه

 یاسـت و تنهـا از کسـان    نظیر یب یبه مسائل بهداشت یتحجم از دقت و اهم یندوران ا

  دارند. یمورد انتظار است که علم اله

  در ظروف ها یکروبمحل تجمع م. 3

  نقل شده است که فرمود: از امام صادق 

لـب   ای ـسـوراخ شـده    یـا (محل ترک خورده  یاز موضع دسته و از محل شكستگ« 

 ی،(مجلس ـ» اسـت  یطانش ـ گـاه  یمننش ـ ،دو موضـع  یـن ا یـرا ) ظرف آب نخور، زیدهپر

  ]٤[).٤١٧، ص٦٣ق، ج١٤٠٤

 یطانیچگونه ش ینکه ا یمکنسؤال  روشن شدن مطلب لازم است دوباره از خود برای

 ین! هدف او از ادهد؟ یخود قرار م گاه یمنکوزه را نش یمحل شکستگ یااست که دسته 

 یکپاسخ تنها  یم؟از آن موضع آب بنوش یدباشد، چرا نباجا  آنرض که به ف یست؟کار چ

مضمون  یناست. به هم »یکروبم«همان  ،یطاناز ش مراد است که یناست و آن ا یزچ

  ).٤٦٩، ص٦٣ق، ج١٤٠٤ ی،نقل شده است (مجلس یزن یاز امام عل

ن کـه امکـا   یـده د یبدر ظـروف آس ـ  ییمـواد غـذا   یاز پخت و پز و نگهدار امروزه

مواضع موجب تجمـع و رشـد    ینچرا که ا گردد، یندارد ممانعت م یقدق یشست و شو

  .شود یم یکروبم

  میکروب و محیط منزل. 4
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 یـن نظافت منزل اسـت، در ا  خاندان عصمت و طهارت یسفارشات بهداشت یگراز د

  .کنیم یبسنده م یکه به ذکر برخ یمدار یاریبس یاتروا ینهزم

  است که فرمودند: شده یتروا از امام رضا 

نگهـدار و   یـف كن، درون و درگاهش را جارو كن و خانـه را نظ  یكار خانه را گچ« 

 »كند یم یادرا ز یو روز یلكارها فقر را زا ینچراغ را قبل از غروب آفتاب روشن كن، ا

  ).٣٠٣، ص٧٦ق، ج١٤٠٤ ی،(مجلس

به درون قبور  یکروبقبور ممنوع بود تا از ورود م یکه برا یواقع همان گچ کار در

منـزل سـفارش شـده اسـت تـا از ورود و لانـه کـردن         یبرا جا ایننکند، در  یریجلوگ

کند، حکمت سفارش به جارو کردن که  یریآن جلوگ یاددر منزل و رشد و ازد یکروبم

  .کند یم گیریجلو یزن یکروبم یرعلاوه بر نظافت از تکث

ها (که  از گسترش قارچ یریگجلو یوجود نور برا که امروزه بر همگان معلوم است 

بـه روشـن کـردن چـراغ قبـل از       است. لذا امام یهستند) ضرور یکروباز م ینوع

مـوارد   یـن ا یایـد؛ بـه وجـود ن   هـا  آن یـر تکث یبرا یتا فرصت فرمایند یغروب سفارش م

در جوامـع   خصـوص  بـه  زمـان مردمـان آن   یاست که بـرا  یطدر بهداشت مح یظرائف

  ود.قابل تصور نب یاسلام غیر

  :فرمایند یمتأکید  اسلام یگرام یامبرپ یگرد یسفارش در

) یکـروب (م یطانش ـ گـاه  یمنچرا که نش ید،زباله را در طول روز از منزل خارج کن« 

  ]٥[).١٧٥، ص٧٣ق، ج١٤٠٤ ی،(مجلس »شود یم

و خـارج شـود نـه در     یدر طـول روز جمـع آور   یدزباله با ی،اسلام یسبک زندگ در

و  کننـد  یم ـ یشـتر خـود را ب  یـت بدون نور فعال یدر فضا ها وبیکرطول شب، چرا که م

  .آورند یبه وجود م یشتریب یآلودگ

گـاه   پـرورش  ،آن یـرا ز ،قرار ندهیدچرب را در خانه  دستمال« فرمود: خدا رسول

  ).١٧٦، ص٧٣ق، ج١٤٠٤ ی،(مجلس »شود یم یطانش

چـرب   ۀچ ـکـه پار  دانـیم  یروشن اسـت و خـوب م ـ   یامپ ینا یقتما حق یبرا امروز

  است. یکروبرشد م یبرا یطمح ینبهتر
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 هستند یاربس ،ها وارد شده است ظروف و لباس یکه در مورد نظافت و شستشو یاتیروا 

 یو سـار  یدر جامعـه جـار   یاسلام یاگر سبک زندگ یم؛اشاره کرد یو ما تنها به بخش

  ن بودند.مردما ینتر جوامع، سالم یراز سا یادز یارمسلمانان با تفاوت بس گشت، یم

  میکروب و هواي راکد خانه .5

سزایی برخـوردار اسـت و از یـک سـو بـا       هجریان هوا در محیط منزل یا کار از اهمیت ب

شود و از سوی دیگر با جریان هـوا،   می تزریق مداوم اکسیژن تازه موجب شادابی انسان

  محیط مستعد پرورش و تکثیر میکروب نخواهد بود.

 را آن علـی  امـام  اسـت،  عنکبوت بستن تار محیط، رد راکد هوای یها نشانه از

و در  ]٦[)٢٦٠، ص٦٠، جق١٤٠٤(مجلسـی،   کنـد  مـی  معرفـی ) میکـروب ( شیطان لانۀ

 در واقع اشـارۀ ،   )١٧٥، ص٧٣، جق١٤٠٤(مجلسی،  دکن می آن روایتی دیگر امر به ازالۀ

ن عنکبـوت  اصلی حضرت و انتقادشان به این است که محیط خانه نباید مستعد تار بست

خواهد به این طریق ما را به اهمیت جریان هوا در خانه واقف نماینـد تـا بـه     می باشد و

  دقت داشته باشیم.  مسئله  هنگام معماری ساختمان به این

در ایـن   ؛ زیـرا متر منـع شـده اسـت   ٤تا  ٥/٣لذا در روایات، از بلندی سقف بیش از 

 )١٥١، ص٧٣، جق١٤٠٤ی، (مجلس ـ صورت موجوداتی در آن فضا ساکن خواهنـد شـد  

  هستند. »ها میکروب«که مقصود از این ساکنان مجهول الهویه 

بـرای   در عین حال راه علاج رکود هوا به جریان انداختن هوا است؛ امـام علـی  

    فرماید: می مردمان آن زمان

  .)١٦٢، ص٧٣، جق١٤٠٤(مجلسی،  »راند یطان را میكبوتر ش یها حركت بال«

ی خانه محلـی  ها بایست در برخی کنج می تاروایخی دیگر از برطبق دستورالعمل  

و شـود  ی پرنده، هوا از رکود خارج ها تا با حرکت بال برای لانه کردن کبوتر تعبیه کرد

  د.وا مانع از رشد و تکثیر میکروب گردجریان ه

آن هـم در محـیط خانـه کـار      ،سازی برای کبـوتر  شاید چنین به نظر برسد که لانه

 اما توجه به دو نکته در این مـورد لازم اسـت، اول   ،استای  هو ناراحت کنندبسیار شاق 

احساس نامطلوب از این کار با توجه به زندگی امروز است و تا صـد سـال قبـل    که  این

، بلکـه لازم بـود؛   گربه و سگ از حیواناتی بودند که حضورشان در خانـه امـری عـادی   
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کـه   ای در سـبک زنـدگی   ائمه هدی دوم اهمیتی است که این موضوع دارد و نکتۀ

چرا که ثابـت شـده اسـت     ،اند هبه سالم بودن هوا اهتمام داشت ،اند برای ما ترسیم نموده

در نوع تفکر و بینش فرد  ،اگر اکسیژن کافی یا هوای سالم به سیستم بدن انسان نرسد

  نامطلوب خواهد داشت.تأثیر  آن رفتار و کردار او دنبال هو ب

سـازی هـوای منـزل     امکانات موجود آن زمان، کبوتر بهترین راهکـار سـالم  بنابراین با 

ی امروزی این مشکل را با پنکه، کولر و بهتر از همه بـا  ها یاما در زندگ آمد. شمار می به

  د.کنن های تهویه مطبوع مرتفع می سیستم

  میکروب و بهداشت فردي. 6

 در کـه  ،دارندگیرانه  پیش جنبۀ، بیشتر سلامت فردی ی بهداشتی اسلام در حوزۀها پیام

  به میکروب اشاره شده است.، از این روایات یبسیار

  : فرمود كه كند یم نقل خدا رسول از پدرانش از صادق امام

 وانگـذارد،  را ها بغل ریز و شكم نییپا یمو و نكند بلند را ل خودیسب شما از یكس«

 خـود  پرورشـگاه  یبـرا محلی را ا ج آن و شود یم پنهان ها آن در (میکروب) طانیش رایز

  .)٨٨، ص٧٣، جق١٤٠٤(مجلسی،  »كند یم

بهداشـتی   گانـۀ  بیل و نـاخن از جملـه قـوانین ده   کردن س  موهای زاید و کوتاه ازالۀ

 ابـلاغ گردیـد   حنیفیت است که اول بار لزوم آن توسط خداوند بر حضرت ابـراهیم 

  رعایت آن تضمین گردد. منان باتا سلامتی مؤ،   )٣٠٤، ص٧، ج١٣٦٧(طباطبایی، 

 و ابلاغ احکام حنیفیت بـه حضـرت ابـراهیم     هگذاران تمدن بود انبیا همواره پایه

را به پیش و انبیا  توان از حیث اهمیت، رسالت می بود و ها نبوت ۀنقطۀ عطفی در سلسل

د؛ با این حساب این احکام بهداشتی قدمتی حدود تقسیم کر پس از حضرت ابراهیم

از عمل به آن ای  ههنوز هم عد رغم سفارشات معصومین که علی دارند ساله ٤٠٠٠

  غافل هستند.

  فرماید: می امام باقر

 فراموشـى  و اسـت  طانیش ـ پناهگـاه  كـه  اسـت  لازم رو آن از نـاخن،  كردن كوتاه«

  .)٤٩٠، ص٦، جق١٤٠٧(کلینی،  »آورد مى

شـکی نـداریم    ،است زیر ناخن بلند، جایگاه مناسبی برای میکروبکه  این امروز در 
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پاسخی نـداریم و   ،چه ارتباطی میان بلندی ناخن و فراموشی وجود داردکه  این اما برای

  اند. هنوز دانشمندان حکمت آن را کشف نکرده

میکروب و بهداشت فردی بسیار است که به همین میزان  روایات در زمینۀ گونه این

  کنیم. اکتفا می

  قرنطینه سرایت و

صـد   چنـد ای  هآشنایی دیداری انسان با ریزموجودات میکروسکوپی سابقکه  این با وجود

ی دور بـا تجربـه، دانسـته بـود کـه برخـی از امـراض        ها اما انسان از گذشته ،ساله دارد

یابد کـه بسـیاری آن را    همچون بیماری طاعون از فرد بیمار به شخص سالم انتقال می

مـاران را قرنطینـه کننـد و بـا انجـام      د بیش گفتند و لذا سعی می می »استشمام بیماری«

  ند.را درمان کن ها آن ها و کارهای درمانی برخی مراقبت

 ـ ها یدر این میان استیصال و ناتوانی بشر در برابر بیمار جـا   آن  هی مسری کـار را ب

در برخـی جوامـع غربـی بـا      مثلاً پرداختند، می رسانده بود که به انجام کارهای خرافی

ناک و ایجـاد صـداهای ترسـناک    ی وحشتها یب و گذاشتن نقابی عجها پوشیدن لباس

  د.کنرا ترک  ها آن سرزمینکردند بیماری واگیردار را بترسانند تا  می سعی

  سرایت در اسلامالف) 

کـه   ایـن  مگـر  ،بـا بیمـاری، مسـری بـودن آن اسـت      اصل در اسلام به هنگام مواجهۀ

  روشن خواهد شد.بحث به وضوح  دامۀخلافش ثابت شود؛ این حقیقت در ا

بـه طـوری کـه     ،تصـریح شـده اسـت    ها یدر منابع دینی به سرایت برخی از بیمار

نقـل شـده    توان در اصل آن تشکیک نمود؛ در روایتی از پیامبر گرامـی اسـلام   نمی

  است که فرمودند:

، ق١٤٠٤(مجلسـی،   »ض را بر سـالم وارد نكننـد  یمُصحّ؛ مر یورد ذوعاهة علیلا « 

  .)٨٢، ص٦٢ج

البته ایـن   ،دکن منع میرا هرگونه عیادت از بیمار بر این دلالت دارد که روایت  ظاهر

و این تعارض تنهـا  است تعارض در با روایات متعدد در استحباب عیادت از بیمار روایت 

  با حمل مورد روایت به مجهول بودن نوع بیماری به لحاظ سرایت، قابل حل است.
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طـور   بـه  ، چرا کـه حضـرت   ،سرایت است اه یاصل در بیمار ،مطابق این روایت

اند؛ ولی این بدان معنا نیسـت   فرد بیمار به میان افراد سالم منع فرموده حضوراز  مطلق

از حضور بیمار در میـان افـراد سـالم     ،که اگر ما از عدم سرایت بیماری اطمینان داشتیم

این روایت در مقام بیان مانع شویم یا به تعبیر دیگر به عیادت فرد بیمار نرویم، در واقع 

این مطلب است که در صورت عدم شناسایی بیماری، اصل را بر سـرایت بگذاریـد و از   

  د.گردتماس بیمار با افراد سالم جلوگیری کنید تا وضعیت بیمار روشن 

  نقل شده است: همچنین از آن حضرت

ذامی چنـان کـه از چنگـال شـیر     ؛ فرار کن از ج ـفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَْسَدِ «

  .)١٣١، ص٧٢، جق١٤٠٤(مجلسی،  »گریزی می

عـت كنـد،   یبآید تا با آن حضرت  می امبریپ به نزد یفرد جذام ،دیگر ماجرایدر  

عتـت  یب ،دار دستت را نگـه « :فرماید میو  هدستش را به سمت او دراز نكرد امبریپاما 

  .)٨٣، ص٦٢، جق١٤٠٤(مجلسی،  »را گرفتم

) ٨٢، ص٦٢، جق١٤٠٤(مجلسی،  روایات فوق را با مواردی که از پیامبربرخی، 

نقل شده است به این معنا که با جذامیان  )١٢٣، ص٢، جق١٤٠٧(کلینی،  بیت و اهل

 ،تی نه چنـدان موجـه  توجیهااند با  در تعارض دانسته و در تلاش برآمده ،اند هم غذا شده

ک نوع ی ؛ست که بیماری جذام دو گونه استاین روایات را سازش دهند و این در حالی ا

جذامیانی که بیماری مسری  و نوع دیگر مسری هستند. لذاو مسری نیست؛  آن خشک

به احتمـال زیـاد جـذامیانی کـه بـا       ،شدند دارند از ورود به شهرها و میان مردم منع می

  شان مسری نبوده است. بیماری ،اند ههم غذا شد معصومین

از بیماران جـذامی   ،دارند ها آن ئزازی که نسبت به چهره و بدنمردم به لحاظ اشم 

 ،کاهـد  نمی کنند؛ لذا این امر چیزی از بزرگواری معصومین غیرمسری نیز دوری می

  کشد. بلکه مقام علمی ایشان را به رخ می

کسـانی هسـتند کـه     ،بر این اساس جذامیانی که توصیه شده از آنـان دوری شـود   

نـوع  ام روایت این است که در صـورت عـدم آگـاهی از    ت، اما پیشان مسری اس بیماری

  مسری بودن است و باید از فرد بیمار دوری شود.بر جذام، اصل 

بلکـه اصـل را در    ،این نه تنها اسلام به واقعیتی با عنوان سرایت معتقـد اسـت  بنابر 
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 اسـلام  نبـی مکـرم   مگر خلافش معلـوم شـود؛   ،داند بیماری، مسری بودن آن می

بـه   د،کـر  می عمل بدان نیز خود فرمود، می مسری بیماران از دوری به امر که چنانهم

) خاصـی ( چشـم  درد دچـار  کـه  همسـری  از حضـرت  آن که است شده طوری که نقل

  ).١٣٠، ص٧، جق١٤٠١(متقی هندی،  فرمود می دوری شد، می

  :پرسد می کاظم امام در روایت نقل شده است فردی از

: فرمودنـد  شـوم؟  خـارج جا  آن از باید بودم،جا  آن من و آمد شهری در طاعون اگر« 

: فرمودنـد  چه؟ بود خانه در اگر پرسید. بله: فرمودند چه؟ بود روستایی در اگر پرسید. بله

 فـرار : فرمودنـد  کـه  کنیم می حدیث گونه این خدا رسول از ما گفتم؛. شوید خارج بله

 را این خدا پیامبر: فرمودند امام !است جهاد از کردن فرار مانند طاعون از کردن

 وقتـی  و بودنـد  دشـمن  بـا  مبارزه مرزهای و حساس نقاط در که فرمودند کسانی برای

ایـن   کردند و پیـامبر  خالی را جبهه و کرده فرار ترس از سربازان ،آمد طاعونجا  آن

  .)٤٣٠، ص٢، جق١٤١٦عاملی، (حر »مطلب را به ایشان فرمودند

 ،کنـد  میتأکید  ای مهم، بر دوری از بیماری واگیردار دن شبههاین روایت ضمن زدو 

  و چه زمانی نباید از بیماری فرار نمود. در مباحث بعد روشن خواهد شد که چه وقت

به افراد مبتلا به خوره زیاد نگاه «فرماید: می یامبردر روایتی نقل شده است که پ

(مجلسی،  »ه یک نیزه از آنان دور باشیدازاند  هکنید، ب یم وگونکنید و وقتی با آنان گفت

    .)٨٣، ص٦٢، جق١٤٠٤

چـرا کـه    ،بهداشت روانـی دارد  زیاد به آن افراد نگاه نکنید جنبۀفرمایند  این که می

لحـاظ شـده هـم     ، امـا فاصـلۀ  های روانی شود تواند موجب آسیب نگاه به این افراد می

و این انـدازه میزانـی اسـت     حدود دو متر است طول یک نیزهچرا که  ،جالب توجه است

  شود. که امروز هم برای جلوگیری از سرایت بیماری توسط متخصصین توصیه می

  فرمایند: در نفرین به دشمنان اسلام می امام سجاد

هایشـان را بـه وبـا و     ؛ خداونـدا! آب اهَهُمْ بِالْوَبَاءِ وَأطعِْمتََهُمْ بِالأَدْوَاءِیاللَّهُمَّ وَامْزُجْ مِ«

  .)٢٧(صحیفه سجادیه: دعای »(امراض) بیامیز ان را با دردهاغذاهایش

از خداونـد   ،ضمن معرفی بستر میکروب وبـا کـه آب اسـت    در این روایت امام 

 خواهد که آب دشمنان را به این میکروب بیامیزد تا بدان مبتلا گردند، پس امام می
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  .به سرایت معتقد است و وجود بیماری مسری از مسلمات اسلام است

  » الإسلام یعدوى ف لا«بررسی روایت 

اصل در بیمـاری از نظـر اسـلام سـرایت     که  این رغم وجود روایات متعدد در اثبات علی

موجـب برخـی   » عدوی فی الاسلام لا«اشاره گردید، روایت  ها آن است که به برخی از

های غلط گردیده است، این روایت که سند آن از طریق شـیعه بسـیار ضـعیف     برداشت

، ق١٤٢٢(بخـاری،   سنت به جهت نقل در صحاح مسـلم و بخـاری   است؛ در منابع اهل

سـنت نیـز موجـب     ، هرچند که در میـان اهـل  است) صحیح ٣١و  ٢٧، ٢٦، ١٩، ص٧ج

هایی شده است و در میان ایشان بر تعارض آن با روایات محکم دیگر در همـان   چالش

  ]۷[.)٣٢و٣١، ص٧ج ،ق١١٤٢ ر.ک: مسلم،( هایی رخ داده است صدر اسلام جدال

  این روایت در منابع شیعی چنین نقل شده است:

 جرب كه یشتر دربارۀ امام صادق از: دیگو یم (شتردار) قرواش جمّال بن نضر« 

 ـآ كه دمیپرس دارد ]۸[)٨٤، ص١٣٧٤(لوئیس،  جـرب از دیگـر    تیسـرا  تـرس  از را آن ای

 ـا یبـرا  وانی ـح یبرا زدن سوت از زین و جدا كنم؟ شترانم  سـؤال  اشـامد، یب آب كـه  نی

 ـ: كرد عرض و آمد خدا رسول نزد نینش هیبادک ی: در پاسخ فرمود كردم؛ امام  ای

مبـتلا   »جـرب « بـه  كـه  خورم یبرم متیق ارزان شتر و گاو و گوسفند به من! االله رسول

كند؛  تیسرا گوسفندانم و شتر به جربشان مبادا بخرم، را ها آن كه دوست ندارم هستند،

 تیسـرا : فرمـود  كـرد؟ سـپس   مبتلا را یاوّل یكس چه پس،: فرمود او به خداامبریپ

 بریدن از شـیر،  و فصال از بعد یرخوارگیش زدن، سوت شب، پرنده فال بد،  فال )،عدوى(

 ـ یآزاد ازدواج، از قبـل  طلاق شب، تا روز از سکوت روزه هجرت، از بعد تعرّب  از شیپ

  ]٩[).٣١٨، ص٥٥، جق١٤٠٤(مجلسی،  »نیست اسلام در بلوغ، از بعد یمیتی و یبردگ

(عـدوی) را در   بـه صـراحت سـرایت    در توضیح و توجیه روایت فوق که پیامبر

مقصـود نفـی   که  این مطالب بسیاری گفته شده است، از جمله ،اسلام نفی فرموده است

(میکروب) است و این مفهوم را بسیاری از علمـای فـریقین    فاعلیت بالاستقلال طبیعت

چـرا کـه    ،درست نیست رواضح است که این نوع تعبیرکردناما پ .اند هنمود تأیید نقل و

شـود   مـی  هر مسلمانی فاعلیت مستقل از خالق را برای مخلوق منکر اسـت و ایـن   اولاً
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سـؤال  کـه   ایـن  اًسـوم ؛ ظهور روایت در نفی سرایت استاینکه  دوماً ؛توضیح واضحات

  سائل ارتباطی به این معنا ندارد.

طب سنتی با استناد به ظهور این روایت از واگیـری   از افراط گرایان در حوزۀبرخی 

مبـالاتی در ایـن    کنند و دیگران را هـم تشـویق بـه بـی     ی مسری پرهیز نمیها یبیمار

کنند، ایشان معتقدند مقصود روایت این است که مسلمان با در پـیش گـرفتن    زمینه می

غـذا شـدن     اشـاره بـه روایـات هـم    سبک زنـدگی اسـلامی بیمـار نخواهـد شـد و بـا       

کنند؛ بطلان ایـن   مشکل بیان می با بیماران جذامی توکل به خدا را حلّ معصومین

چگـونگی   ی واگیردار و توضیحها یتوجیه با توجه به تعارضش با روایات دوری از بیمار

  با جذامیان معلوم گردید. بیت و اهل هم غذا شدن پیامبر

همراه با نقدشـان بـه    ها آن ی دیگری نیز شده است که اصلها یزن ن زمینه گمانهدر ای

) و مـا  ١٢، ص١٣٩٥کریمیان،  (ر.ک: گردیده استبیان در برخی منابع صورت تفصیلی 

  یم.کن اختصار از بیان آن پرهیز می به جهت رعایت

کـرد کـه   توان فـرض محتملـی را طـرح     با اندکی دقت و توجه به متن روایت می 

های بعد از اثبات تعارض نباشـد؛ بـه نظـر     شود و نیازی به راه حل تعارض منحل زمینۀ

آمده است و طیره یکـی از مـوارد   » طیره« زمرۀدر » عدوی«که  این رسد با توجه به می

در حکـم نیـز بایـد بـه آن مـوارد      لذا است که در حدیث رفع بیان شده است، ای  هگان نه

  ملحق شود.

 ،شان نفـی نشـده اسـت    ه حدیث رفع، حقیقتمطابق نظر مشهور علما موارد نه گان 

مکلفین برداشته شده است؛ لذا با توجه  حکم آن موارد توسط خداوند از ذمۀ بلکه آثار یا

های دور بدان معتقد بـوده   که از گذشته استی روشن بشر ها سرایت از یافتهکه  این به

  .است آن است، نفی حقیقت آن به هیچ وجه معقول نیست و غرض، نفی آثار حقوقی

  گردد که فرموده است: تقویت می مهم با فرمایش امام علیامر این  

  .)٤٠٠(نهج البلاغه: حکمت »الطیره لیست بحق، والعدوی لیست بحق و«

بلکـه حکـم آن را نفـی     ،فرمایـد سـرایت وجـود نـدارد     نمی در این روایت حضرت 

  فرماید. می

د، بدین معنا کـه فاعـل ضـامن    گرد فرض نقش فاعلی شخص بیمار منتفی میبنابراین 
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نیست و در صورت سرایت بیماری هیچ حقی برای شخص مبتلا شده نسـبت بـه فـرد    

  آید. نمی مبتلا کننده به وجود

در ایـن   ید این تعبیر فـرازی از فرمـایش پیـامبر گرامـی اسـلام     مؤ ترین اصلی 

از چـه   ای اعرابـی! بـار نخسـت    الاول؟ یاعـد  فمن یاعراب ای«روایت است که پرسید:

بادیـه  سـؤال   ارتباطی بـه  قرینه این فراز از روایت که در ظاهربه » کسی سرایت کرد؟

  شود: می در ذیل بیان چند فرض ،نشین ندارد

 ـسـؤال   متوجـه  (العیاذ باالله) گفته شـود پیـامبر  که  این الف) ی نشـده و چنـین   اعراب

  فرض باطلی است. قطعاًپاسخی داده است، 

بادیه نشین را به مفهومی بلندتر منتقـل فرمـوده و    عامیانۀسخن  پیامبرکه  این ب)

است تا بفهماند در سرایت حقی برای فـرد مبـتلا شـده    مسئله  در مقام بیان حقوق این

بخواهد ادعای خسارت نماید؛ این تعبیـر بـا   که  این نسبت به مبتلا کننده وجود ندارد تا

  فرض ما مطابقت دارد.

 ولی فرمـایش پیـامبر   ،سخن اعرابی دقت نشده استقائل شویم در نقل که  این ج)

که ناقل بخش دوم  امام ۀبه دقت ضبط شده است؛ البته مقصود بروز اشتباه از ناحی

توجهی صورت گرفته اسـت، لـذا    ی بعدی این بیها بلکه در نقل ،باشد نمی ،روایت است

ه نسـبت بـه   لا شـد اعرابی از حقوق صاحب حیوان مبـت سؤال  احتمال آن وجود دارد که

  .است کننده بوده است که این تعبیر هم با فرض ما سازگارصاحب حیوان مبتلا

بـوده  اعرابی  نچه که مد نظراز آسؤال  ، پاسخ بهموارد دیگرمانند  که پیامبر هـ) این

عیـان بـوده    خدا برای دیگران غیب و برای رسولی است که موارداز  ،اند داده است

  رض ما به قوت خود باقی خواهد بود.ف نیز،است، در این صورت 

لاعـدوی فـی   «تواند به این شکل حل شود و تعارضی میـان روایـت    میمسئله  لذا 

  با روایات دیگر به وجود نخواهد آمد.» الاسلام

  قرنطینه در اسلام ب)

معنی محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیمـاری یـا    به هقرنطین

ای  ولی در پـاره  ،شود ها انجام می معمول در مورد انسانطور  به که عامل خطرساز است

  .شوند ینه میطقرن جانوران نیز موارد برخی

، قرنطینـه  اسـت  چهـل روزه  ۀقرنطینه یک لفظ ایتالیایی است کـه بـه معنـای دور    ۀواژ
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ی مسـری اعمـال   ها یهای دور در برابر بیمار کاری است که جوامع بشری از گذشته راه

اما کمیت آن نسبت مستقیمی بـا میـزان    ،و منحصر به یک جامعه نبوده است دندکر می

  رعایت بهداشت و محیط زندگی داشته است.

به طوری که شهید  ،بروز و نمود داشته استمسئله  در اسلام نیز از همان آغاز، این

  نوشته است:مطهری

آمـده و تصـمیم    طـاعون  شـام  اطلاع پیدا کرد کـه در  خطاب بن عمرکه  آن پس از«

خـواهی از قضـا و    آیـا مـی   کرد که  به او اعتراض احابوعبیده جر ،گرفت وارد شهر نشود

 خـدا  رسول کرد که از روایت عوف بن عبدالرحمن :عمر پاسخ داد ؟قدر الهی فرار کنی

شـما در آن شـهر بودیـد از آن شـهر     که اگر در شهری طاعون پیدا شـد و    شنیده است

شـهر    داخل آن ،ولی اگر در شهری پیدا شد و شما در خارج آن شهر بودید ،نشوید  خارج

  .)٤٣٠، ص١، ج١٣٧٢(مطهری،  »نشوید

چون در آن هنگام، قرنطینه وجود که  اند هداز نقل این مطلب ایشان توضیح داپس  

دم مبتلا به طاعون، رعایت حال مردم گیری بیماری، مر برای جلوگیری از همه ،نداشت

رفتنـد؛ ایـن در    نمیو به جای دیگر  شدند نمی و از شهر خارج کردند میدیگر را   جاهای

ست که قرنطینه معنای دیگری ندارد و به خوبی در نقل تاریخی مـنعکس شـده   ا حالی

عکس است و قرنطینه معنایش ممانعت از ورود افراد سالم به میـان افـراد مـریض و بـال    

کـه شـهید    اسـت  ، قرنطینه کل شهر بودهاما آنچه در این میان رهزن شده است ،است

  اند. بزرگوار نسبت به آن توجه نداشته

شود که بیماری واگیردار بـه محلـه سـرایت     می قرنطینه مطابق روایات، زمانی لازم

  است:شود، در روایت آمده  مسری می بیماریکرده باشد و قبل از آن حکم به فرار از 

حـق ندارنـد بـه میـان      هـا  آن زمانی که طاعون به اهل مسجدی سـرایت کـرد،  « 

.)١٢٢، ص٦، جق١٤٠٤(مجلسی،  »دیگران بگریزند
]١٠[

  

روایت مسجد نماد محله است و مقصود آن است کـه اگـر بـه اهـل محلـه       در این

  ید.خارج شوید و بیماری را منتشر کننباید از محله  ،سرایت کرده باشد

این نهی به جهت تعـارض بـا    :فرماید پس از ذکر این روایت می سیمجل علامۀ

در مـواردی روا  روایات قبلـی فـرار را   که  آن شود، حال روایات دیگر حمل بر کراهت می

  گیر نشده است یا به کل محله، سرایت نکرده است. اند که همه دانسته
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  این معنا است:مؤید  روایت دیگری

کند که در زمان شیوع وبا در یک  میسؤال  م کاظمجعفر از برادرش اما بن علی«

دهند: بگریزد مـادامی کـه    پاسخ می منطقه آیا صحیح است فرد از آن بگریزد؟ امام

گزارد سرایت نکرده باشد، پس اگر در میان اهل مسـجد   به مسجدی که در آن نماز می

  ]١١[.)١٢٢، ص٦، جق١٤٠٤(مجلسی،  »صحیح نیست که فرار کند ،شایع شد

شرط فرار از بیمـاری را سـرایت نیـافتن آن بـه محلـه و       در این روایت نیز امام

خواهد که از  پس از سرایت مانند روایات دیگر از اهل محل می فرماید و می اهلش بیان

  آن منطقه خارج نشوند تا بیماری به سایر مناطق سرایت نکند. 

  روایت شده است که فرمودند: از رسول گرامی اسلام

و انسـان در   بیایـد ) یگـری خطرنـاک د  یمسـر  یماریهر ب یاطاعون ( یماریر باگ«

ش مقدّر كـرده  یچه خداوند برا شهرش بماند و به خاطر خدا صبر كند و بداند كه جز آن

(متقـی   »یـد فرما مـی  یـت عنا یداجـر شـه   یفرد ینرسد، خداوند متعال به چن به او نمى

.)٧٧، ص١٠، جق١٤٠١هندی، 
]١٢[ 

استفاده شده است که دلالت بر اسـتقرار و شـیوع   » قَعُ الطّاعونُی«از در متن روایت 

خواهـد کـه پـس از شـیوع      از مـردم مـی   لذا در این روایت پیامبر ،در کل شهر دارد

بیماری در شهر، از خارج شدن خودداری کنند و برای این خودداری انتظار جـزای خیـر   

  از خداوند داشته باشند.

  گیري  نتیجه

بـا چشـم غیرمسـلح    که ر اسلام به وجود موجوداتی روشن گردید که د شت،از آنچه گذ

شوند اشاره شده  می سبب اتفاقات و فعل و انفعالاتی در این جهانو  قابل رؤیت نیستند

است؛ همچنین لزوم و وجوب قرنطینه در اسلام با توجه بـه روایـات نقـل شـده بسـیار      

صراحتی را در بیان لـزوم قرنطینـه و    توان چنین روشن است؛ در هیچ دین و آیینی نمی

باید از آن  ،زمان آن پیدا کرد؛ لذا طبق نظر اسلام تا زمانی که بیماری شایع نشده است

اسـلامی مسـجد    از شیوع بیماری در محله که ملاک آن در جامعـۀ  اما پس ،دوری کرد

  زند.و سایر مردمان را به آن آلوده نسا است بر مردم تکلیف است که بیرون نروند
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   نوشت پی

]١[. با دقت دوباره نظر کن، آیا هـیچ اخـتلال و   « ؛

 »بینی؟ می فطوری در نظام عالم

و آخـذ ممّـا    هـا  یبَزقَ ف یهٌنِآ غَطَّذا لم تُإنّ الشیطانَ إلا تدَعُوا آنیتَکُم بغیر غطاء ف« .]٢[

 ».ماشاء ها یف

 .»؛ ای وکاءٍکاءِاِن ذی لا مِإلا تَشرَبُوا »: «وکاء« ۀماد .]٣[

  ».طانینّه مقعد الشّإن موضع اذنه و لا من موضع كسره فلا تشرب م« .]٤[

  ».طانینها مقعد الشإخرجوها نهارا فأوتكم و یب یتوا القمامة فیلا تب« .]٥[

 ».بیتُ الشَّیطانِ مِن بُیُوتِکُم بیتُ العنَکبوتِ« .]٦[

کنـد،   را نقـل مـی  » لایورد الممـرض علـی المصـح   «که ابوهریره حدیث هنگامی  .]٧[

گوید: تو که حدیث لاعـدوی را   ابی ذباب دوسی به وی می بن پسرعموی وی حارث

کنی؟ و بحث آن دو بـه   نقل کردی، پس چگونه این حدیث را نقل می از پیامبر

حبشـی رو  مشاجره شدید کشیده تا جایی که ابـوهریره بـه ناسـزا گفـتن بـه زبـان       

 آورد. می

 د است.  یز و همراه با خارش شدیر یها دا شدن دملیجرب، پ یپوست یماریب .]٨[

كون یه السّلام عن الجِمال یقرواش الجمال قال: سألت اباعبداالله عل بن اخبرنا نضر« .]٩[

 ـ ها یعدین أمخافة  یبلإعزلها من أبها الجرب   یجربها؛ و الدابة ربما صفرتُ لها حت

ه و یاالله عل یرسول االله صلّ یتأ یعرابأن إه السّلام: یاء فقال ابوعبداالله علتشرب الم

ر و بهـا جـرب   یس ـیب الشاة و البقرة و الناقة بالثمن الیاص یا رسول االله انیآله فقال: 

 ی؟ فقال له رسول االله صـلّ یو غنم یذلك الجرب ابل یعدیفاَكره شرائها مخافة ان 

ه و آلـه:  یاالله عل یالاول، ثم قال رسول االله صلّ یمن اعدف یا اعرابیه و آله: یاالله عل

رة و لاهامة و لا شوم و لاصفر و لا رضاع بعد فصـال و لا تعـرّب   یو لا ط یلا عدو

ل و لاطلاق قبـل نكـاح و لاعتـق قبـل ملـكٍ و      یالل یوما الیبعد هجرة و لاصمت 

  .»کتمَ بعد أدرایلا

  ».رهیوا منه إلى غفرّیس لهم أن یلأهل مسجد ف یأنه إذا وقع الطاعون ف« .]١٠[
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قال: سألته عن الوبـاء   ه موسىیكتاب المسائل، عن أخ یجعفر ف بن یرواه عل« .]١١[

 یقـع ف ـ یهرب منه ما لـم  یهرب منه؟ قال: یصلح للرجال أن یالارض هل  یقع فی

صـلح  یه فـلا  ی ـف یصـل ی یأهل مسجده الـذ  یه، فإذا وقع فیف یصلی یمسجده الذ

 ».الهرب منه

بَلَدِهِ صابِراً  یمكُثُ فیقَعُ الطّاعونُ فَیسَ مِن أحَدٍ ی: لَالأكرم محمد یقال النب« .]١٢[

  ».دٍیبُهُ إلاّ ما كتََبَ أللّهُ لَهُ إلاّ كانَ لَهُ مِثلُ أجرِ شَهیصیعلَمُ أنَّهُ لا یمُحتَسِباً 

  

  فهرست منابع

  کریم. قرآن

  نهج البلاغه.

  سجادیه. صحیفۀ

، الدینیـة  حادیـث لأعـوالی اللآلـی العزیزیـة فـى ا     الـدین،  زیـن  بن حمدم جمهور، ابی ابن .١

  .ق١٤٠٣، سیدالشهداء : مجتبی عراقی، قم: موسسۀتحقیق

  .ق١٤٠٥ضواء، ، بیروت: دارالأمن لایحضره الفقیهعلی،  بن بابویه، محمد ابن .٢

محمد فـؤاد   :محقق، صحیح مسلم ،الحجاج بن مسلم، الحسن القشیری النیسابوریأبو .٣

  .ق١٤٢١ إحیاء التراث العربیدار، بیروت: الباقیعبد

، ناصـر الناصـر   بـن  ری ـمحمد زه :، محققصحیح البخاری، إسماعیل بن محمد، بخاری .٤

  .ق١٤٢٢، طوق النجاةداربیروت: 

  .١٣٦٠، تهران: اسلامیه، اولین دانشگاه و آخرین پیامبرنژاد، رضا،  پاک .٥

، البیـت  : موسسـه آل ، قـم تفصـیل وسـائل الشـیعه   حسـن،   بـن  عاملی، محمـد حر .٦

  .ق١٤١٦

، بخـش مقـالات،   حیات و روح در زیسـت شناسـی اسـلامی    مسئلۀ مرتضی، ،رضوی .٧

  پایگاه اطلاع رسانی بینش نو.

، تهران: مرکز تحقیقات و تعلیمـات حفاظـت و   دانش ایمنی در اسلام ــــــــــــ، .٨

 .١٣٨٠بهداشت کار، 

  .١٣٩٠بوستان کتاب،، قم: و بهداشت در اسلام یزگیپاکی، مهدی، سیدصانع .٩
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، یرازیناصـر مكـارم ش ـ   ۀترجم ـ، تفسـیر المیـزان   ۀترجم ـ، نیمحمدحس، یطباطبائ  .١٠

  .۱۳۶۷تهران: رجاء، 

  .١٣٨٧، یاسلام گرهندفتر نشر ف، تهران: مجمع البحرین، نیالدفخر، یحیطر  .١١

 ، مصـحح الروضـة مـن الكـافی    فـروع،  صـول، الأ ،اسـحق  بـن  عقوبی محمدبن ،ینیكل  .١٢

 .ق١٤٠٧سلامیه، لکتب الإتهران: دارا ،یاكبر الغفار یعل

قم: فصـلنامۀ علمـی    ،انتساب و مفهوم شناسی» لاعدوی«حدیث  ،محمود، کریمیان  .١٣

 .١٣٩٥، اول ۀ، شمار٢١ دورۀعلوم حدیث،  پژوهشی

، تحقیق بکـری  كنز العمال فی سنن الأقوال والأفعـال ، ین علیالد علاء، یهندی متق  .١٤

 .ق١١٤٠الرساله،  حیانی، بیروت: موسسۀ

بیـروت:  ، طهـار ئمـه الأ خبـار الأ أنوار الجامعـه لـدرر   لأابحـار مجلسی، محمدباقر،   .١٥

  .ق١٤٠٤، حیاء التراث العربیإدار

  .١٣٧٢، تهران: صدرا،، مجموعه آثارانسان و سرنوشت، مرتضی ،مطهری .١٦

 .١٣٧٤، قم: دهاقانی، المنجد معلوف، لوئیس،  .١٧



 

 

 يبرا یتودمحد یجاددولت در ا یتو مسئول یاراتاخت یزانم

  آن یمبتلا به کرونا و مبان یمارانب

  *حسین زروندي رحمانی

  چکیده

با این بیمـاری و   ور مقابلۀها به منظ با شیوع و گسترش بیماری کرونا، بسیاری از دولت
آن  انـد کـه نتیجـۀ    های ضروری ایجاد کرده های ناشی از آن، محدودیت گذر از بحران

شـان   ی مسـلّم هـا  یاز برخی حقـوق و آزاد  صورت موقت به هرچندمحرومیت اشخاص 
چنـین  برقـراری   ۀشـرایطی کـه بـه دولـت اجـاز      اسـت تـا   لازم . بر ایـن اسـاس  است

هـا تـا چـه     معین شود که این محدودیت ومشخص گردیده  ،دهد ی را مییها محدودیت
 ـ      درصدد. نوشتار حاضر استحدی مجاز  ۀ بررسـی مفـاهیم نظـری موضـوع و بیـان ادل

هـای   مبانی و میزان اختیارات و مسئولیت دولت در برقراری محدودیتفقهی و قانونی، 
ی گیری همچون کرونا و نیـز ضـمانت اجراهـا    ی همهها یضروری در مواجهه با بیمار
ولایـت  «ادلـۀ   وجوب اهتمام به امور مسلمین،ادلۀ رو  این. از مربوطه در این زمینه است

ن مبانی فقهی و حقوقی اختیـارات  عنوا قانون اساسی به »١٧٦«و  »٧٩«، اصول »فقیه
و مسئولیت دولت در این زمینه بررسی شده و بر اساس آن میزان اختیارات و مسـئولیت  

    .دولت در این زمینه ترسیم شده است
 ،دولـت  یتو مسـئول  یـارات اخت ،)١٩ یـد کرونـا (کو  ،داریـر واگ یمارهـای ب :کلیدي واژگان

  .ینسلماهتمام به امور م ،»٧٩«اصل  ی،اضطرار یتوضع
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  مقدمه

ان در قانون اساسی واجد اهمیت است که حتـی قانونگـذار حـق    نچ  آن تأکید بر آزادی

ی مشروع را که حق فطری و خدادادی است از شهروندان سـلب نمایـد.   ها یندارد آزاد

شـورش داخلـی، اقـدامات    ،   البته در برخی موارد عواملی همچون جنگ، بلایای طبیعی

عادی جامعه را به هم زده و جامعه را در شـرایط اسـتثنایی قـرار    شرایط ...  تروریستی و

 امور جامعه در این حالت مستلزم قواعد خاص خـود اسـت   دهد که بدون تردید ادارۀ می

در نویسـندگان قـانون اساسـی    رو  ایـن از  .)٣٦٦ص ،١٣٩٣ساعد وکیـل و عسـکری،   (

انـد کـه    ت کـرده حرک ـ ایـن سـمت  بسیاری از موارد از جمله در قانون اساسی ایران به 

ها به چه اختیارات منطقی و معقولی برای مقابله با ایـن مـوارد    مشخص کنند که دولت

شکلی و ماهوی باید بـر ایـن اختیـارات وجـود     چه ضوابط نهایت، اینکه  نیاز دارند و در

  داشته باشد. 

تمـام جهـان را    »کرونا«نام ه مدتی است بیماری مسری خطرناکی ب از سوی دیگر

وجـود آورده اسـت. ایـن     ای را در میـان همگـان بـه    سـابقه  یر و وحشت و ترس بیدرگ

 های زیادی به بشریت وارد آورده و غیر از تلفات جانی، آثار اقتصادی و بیماری خسارت

  بسا غیرقابل جبران باشد.چه  آن اجتماعی

  دیدگاه کلی وجود دارد: دو با چگونگی مواجهه با این بیماری در رابطه 

 نتقال انسـانی آن، بـرای قطـع زنجیـرۀ    که به خاطر ماهیت سرایت و طریق ا این الف) 

  طینه اجرا شود.قرن مۀارتباط، برنا

دیدگاه دیگر آن است که درست برعکس با آزادسازی روابط اجتماعی و ارتباطـات  ب)  

فیزیکی اجازه داده شود تا شیوع این بیماری روند طبیعی خود را طی کنـد و در نهایـت   

  مصونیت جمعی منجر شود.  به 

برای اجرای دیدگاه اول، چه بسا نیازمند الزام، اجبـار و ایجـاد محـدودیت در حقـوق و     

ی مردم باشیم. محدودیت در رفت و آمـد، اجبـار اسـتفاده از ماسـک، تعطیلـی      ها یآزاد

ی و بسته شدن بهای مذه تفریحی مانند استخر و سینما و یا هیئتو های عمومی  مکان

  . استها  این محدودیت ی مذهبی و الزام به رعایت فاصلۀ اجتماعی از جملۀها مکان
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با توجه به شرایط موجود، واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی این ویـروس منحـوس    بنابراین

مسـئولیت دولـت   این ابعاد، اختیارات و  های پژوهشی است که از جملۀ از جمله ضرورت

تیـارات و  تعیـین میـزان اخ  لـذا   اری اسـت. در ایجاد محدودیت در مواجهه با چنین بیم ـ

ای است که اصـل ایـن اختیـارات و     بسته به مبانی و ادله مسئولیت دولت در این مسئله

و ادله امری ضـروری   بررسی این مبانیرو  اینکند. از  مسئولیت را برای دولت ثابت می

ی دهـد. از سـوی دیگـر بررس ـ    است و بخشی از این نوشتار را به خـود اختصـاص مـی   

 ـاجرای ـ ضمانت تیارات و مسئولیت دولت در این مسئله بدون مشخص شدناخ ت ی رعای

یگری از این مقالـه بـه   در بخش درو  اینچندانی ندارد. از  ، فایدۀضوابط قانونی مربوطه

هـای ایـن    شود. براین اساس پرسش مربوطه پرداخته می بررسی مسئلۀ ضمانت اجرایی

  مقاله به این شرح است:

هایی به چـه   اختیارات و مسئولیت دولت در برقراری چنین محدودیت پرسش اصلی:

  میزان است؟

اختیـارات و مسـئولیت دولـت در برقـراری محـدودیت       پرسش فرعی: مبانی و ادلۀ

  چیست؟ ای جهت مقابله با چنین بیماری

  ـ ضمانت اجرای رعایت ضوابط قانونی مربوطه کدام است؟

  شناسی  مفهوم

شدن مفاهیم کلیدی نوشـتار حاضـر بایـد بـه تعریـف اختیـارات و       در ابتدا برای آشکار 

 و شرایط اضطرار پرداخته شود. دار، دولت، بیماری واگیرنیها، مبا مسئولیت

 ها اختیارات و مسئولیت. 1

 تفـاوت در لذا رود شخص به آن بپردازد.  می مسئولیت، وظیفه و تکلیفی است که انتظار

مسئولیت، شخص ملزم اسـت و اگـر در آن   در  کهت توان گف مسئولیت و اختیار می بین

حق دارد و الزامـی   اختیار، شخص صرفاً مسئلۀولی در  ،شود کوتاهی کند بازخواست می

زیـرا فعـل مـورد نظـر در هـر دو       ؛در کار نیست. پس مسئولیت، اخص از اختیـار اسـت  

ار مقصود مطلوب است و در مسئولیت الزام نیز هست. باید توجه داشت که در این نوشت

چراکـه گـاه از مسـئولیت تعبیـر بـه اختیـارات        ،ها یک معناسـت  از اختیارات و مسئولیت

    .)۲۶ص، ۱، ج۱۳۹۵سروستانی،  شفیعی ( شود می
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 مبنا. 2

ی عصمت پیـامبر  مانند مبنا ،شود موضوع یک بحث مفروض گرفته می ی که درا هیقض

است و در علـم اصـول    در علم اصول فقه که جایگاه بحث از آن، علم کلام اعظم

یکی از مبانی کلامی علـم اصـول    اکرمشود. عصمت پیامبر فقه مفروض گرفته می

نیز دارد که علاوه بر معنای یادشده شامل دلیـل   یفقه است. اصطلاح مبنا، معنای اعم

مردوعـۀ   غیـر  آن مبتنی بر آیات و سیرۀحجیت خبر واحد که حجیت  شود، مانند ادلۀ می

  از مبنا در این نوشتار معنای اعم آن است.  است. مراد  عقلا

 دولت. 3

هایی است که در حقوق عمومی و علوم سیاسی در مـوارد   دولت یکی از واژه واژۀ دانش

دولـت،  کـه   آن چـه  .)۵۵ص ،۱۳۸۸(قاضی،  با معانی مختلف استعمال شده است متعدد

سیاسـی بـا    معۀت متمایز و مجردی که بیانگر جا(کلی» ـ کشوردولت  «گاهی به معنای 

هـایی کـه    ارگان (مجموعۀ »عامطور  به حکومت«گاهی به معنای ،   )استتمام ابعاد آن 

گـاهی بـه   ،   )۱۰۱ص ،۱۳۸۸(قاضـی،   پـردازد)  آنان حاکم به اعمال اقتدار می به واسطۀ

استعمال شـده اسـت.    »کابینه یا هیئت وزیران«و گاهی به معنای »یکی از قوا«معنای 

ق این واژه در مـوارد مختلـف در صـیانت از حقـوق مـردم و منـافع       شناخت مفهوم دقی

اصول قـانون اساسـی و    . از باب نمونه مطالعۀحکومت نقشی مهم و انکار ناشدنی دارد

سـازد کـه دولـت در اصـول      مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نمایـان مـی  

ز جملـه در  اصـل ا  »۲۴«در ؛ »دولـت ـ کشـور   «بـه معنـای    »۱۵۲«و  »۱۲۵«، »۴۲«

اصـل از   »۸«در ؛ »طـور عـام   حکومـت بـه  « به معنای »۱۱«، »۹«، »۸«، »۳«اصول 

کـه   »گانـه   یکی از قوای سه «به معنای  »۸۰«و  »۴۴«، »۴۳«، »۲۹«جمله در اصول 

 »قضائیه ۀقو«به معنای  »۱۷۱«و در اصل  »مجریه قوۀ«در تمام این اصول به معنای 

 »۱۰۲«و »۷۹«، »۵۲«اصل از جملـه در اصـول    »۸«به کار رفته است و در نهایت در 

به کار رفته اسـت. مقصـود از دولـت در ایـن نوشـتار       »یرانزهیئت و«به معنا و مفهوم 

  مجریه است.   ۀقویعنی  ؛معنای سوم
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 گیر بیماري همه. 4

یابد. این سرایت و شیوع ممکن اسـت   بیماری گاه از سطح فردی فراتر رفته و شیوع می

کم مانند یـک روسـتا    ) یا در محدودۀSporadicلحاظ زمانی نامرتب باشد (نامنظم و به 

منطقه یـا کشـوری را در بـر     ) و گاه شیوع آن فراتر رفته وOutbreakیا یک شهر باشد(

ــی ــرد( م ــی   ) وEpidemicsگی ــانی م ــیوع آن جه ــطح ش ــاهی س ــود( گ  )Pandemicش

)www.etymonline.comepihttps://ــۀ ــوارد    ). مواجه ــن م ــک از ای ــر ی ه

متفـاوتی را   ریـزی  برنامـه مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بـوده و قواعـد حقـوقی و    

است کـه شـیوع آن    ای گیر در این مقاله، بیماری کند. مقصود از بیماری همه ایجاب می

   .گیرد از یک شهر فراتر رفته و منطقه یا کشوری را در بر می

 شرایط اضطراري. 5

مفهوم اضطرار یکی از مفاهیم پرکاربرد و شناخته شده در فقه خصوصی و فقه کیفـری  

فقه سیاسـی و بـه تبـع آن در     خصوصی و حقوق کیفری است. در حوزۀ اسلام و حقوق

حقوق عمومی کمتر به این مفهوم پرداخته شده است. از منظـر فقـه سیاسـی و حقـوق     

 ۀبـا ایـن وجـود هم ـ    ،از سـوی حقوقـدانان ارائـه شـده اسـت     عمومی تعاریف متفاوتی 

نظـم   تـأمین ــ   ن حالت اضطراری و فوق العادهحقوقدانان در مورد هدف و غایت اعلا

    .ندهستمتفق القول کشور ـ 

دولتی است که برخـی از عملکردهـای    ۀوضعیت اضطراری یک بیانیصورت کلی  به

 ۀمنظـور اجـرای برنام ـ   غیردولتـی را بـه   یه و نهادهایئمجریه، مقننه، قضاقوۀ  عادی از

در ) ٦ص، ١٣٩١؛ غمـامی،  آقـایی طـوق  (آورد  ادگی اضطراری به حالت تعلیق درمـی آم

اسـت کـه در آن، کشـور بـه نحـوی درگیـر        ای واقع شرایط اضطراری حالـت بحرانـی  

دهد. درگیری  الشعاع خود قرار می ت که زندگی عادی شهروندان را تحتتی اسمشکلا

ی ناشی از جنگ سرد و تحریم دولـت  ها یاخل، عدم تعادل اقتصادی، گرفتاربا اشرار د

فـات قـومی و نظـایر آن، ازجملـه     هـای ناشـی از اختلا   ها، اغتشـاش  توسط دیگر دولت

بعضی حقـوق   ۀهای خاص و محدودکنند نظام مواردی است که دولت ناگزیر از استقرار

ای از  اهرات، اجتماعات یـا پـاره  وعات، تظنظیر ممنوعیت نسبی و موقت مطب ها یو آزاد

تـوان گفـت    بنابراین مـی  ).٢٠١ص، ١٣٨٤ هاشمی،( ها یا آزادی اقتصادی باشد فعالیت
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اضطرار، وضعیتی است که حکومت به دلایل گوناگون، مجبور بـه کاسـتن از حقـوق و    

  شود. و افزایش اختیارات و اقتدارات نهادهای سیاسی می ها یآزاد

حات بسـیاری بـرای   در ادبیات حقوقی انگلیسـی اصـطلا  ه لازم به یادآوری است ک

ه کار رفته است که از آن میـان  بو اضطراری عادی  غیرهای  ها و وضعیت تبیان موقعی

 )States of emergencyاضـطراری ( هـای   کـرد: وضـعیت   اشـاره  توان به این موارد می

،   )State of alert (هـای هشـدار   وضـعیت  ) State of exception( های استثنائی وضعیت

    ).State of special powers ( العاده فوق های اختیارات وضعیت

  واگیرداري ها يبا بیمار در مواجهۀ مبانی فقهی مسئولیت دولت

ی واگیردار بـر  ها یبا بیمار مسئولیت دولت در زمینۀ ایجاد محدودیت به منظور مواجهۀ

ین این مسئله بر اساس احکام اولیه مبانی فقهی گوناگونی استوار است. از یک منظر تبی

امـر  ادلـۀ   وجوب دفع ضرورت از مضطر،ادلۀ  اهتمام به امور مسلمین،ادلۀ  عام همچون

وجوب حفظ جان مسـلمان  ادلۀ  احتیاط در دما و نفوس،ادلۀ  به معروف و نهی از منکر،

ی تـوان آن را بـر اسـاس حکـم ثـانو      پذیر است و از منظر دیگـر مـی   و مانند آن امکان

به عقدها و تعهدات « ،)۱(مائده: ؛ ولایت فقیه و یا دلیلادلۀ  مستفاد از

نیز تبیین کرد. در ادامه به بررسی اجمـالی برخـی از ایـن ادلـه پرداختـه       ،»پایبند باشید

  شود.   می

  وجوب اهتمام به امور مسلمانان لۀاد. 1

تاب شریف کافی و وسائل الشیعه بابی با عنوان در منابع حدیثی مسلمانان از جمله در ک

آمده است. در یکی از روایات این بـاب ایـن گونـه از پیـامبر      » اهتمام بامور المسلمین «

 یعَنْ أَبِ یعَنِ السَّكُونِ یهِ عَنِ النَّوْفَلِیمَ عَنْ أَبِیبْنُ إِبْرَاهِ یعَلِ« نقل شده است: اعظم

؛ » سَ بِمُسْـلِم ینَ فَلَیهْتَمُّ بِأمُُورِ الْمُسْلِمِیمَنْ أصَْبَحَ لَا   ولُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُ عَبدِْاللَّهِ

روایت کردند: هر کسی که صـبح کنـد و اهتمـام بـه      از پیامبر خدا امام صادق (

 ـیکل (امور عامه مسلمانان نداشته باشد، مسـلمان نیسـت)؛    بـا   )۱۶۳، ص۲ج، ۱۴۰۷، ین

ت کـه بـر   ای اس ـ این روایت از جمله ادلـه  ،توجه به نکاتی که در ادامه بیان خواهد شد

که مواجهه و مقابلـه بـا   جا  آنکند و از  عامه مسلمانان دلالت می وجوب اهتمام به امور
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پـس   اسـت، مسـلمانان   همچـون کرونـا از مصـادیق امـور عامـۀ      ی واگیردارها یبیمار

یی صرف نظر از چگـونگی آن  ها یتوان نتیجه گرفت مواجهه و مقابله با چنین بیمار می

 هـا  آن . نکاتی که توجه بـه استویژه دولت  هاشخاص ب های همۀ از وظایف و مسئولیت

  برای این منظور ضروری است عبارتند از:

یـن تعبیـر در برخـی    ظهور در وجوب دارد، البته ا» سَ بِمُسْلِمٍیفَلَ«تعبیر که  آن الف) 

کـار   وجـوب بـه   غیـر واجبات نیز به کار رفته است. اینکه گاهی در معنـای   غیرموارد در 

بلکـه اسـتعمال در    ،رود به این معنا نیست که این ترکیب به معنـای وجـوب نباشـد    می

وجوب گاهی اوقات از باب شدت اهتمام و مبالغـه اسـت و یـک اسـتعمال مجـازی       غیر

. اسـت » لاصـلاة «توان گفت داستان این تعبیـر هماننـد تعبیـر     می. از باب تنظیر است

قریـب بـه آن، نفـی صـحت     برای نفی ماهیت است و معنای » لَا صَلَاةَ«چراکه ترکیب 

 ،١ق، ج١٤٠٥حســائی، جمهــور الا ابــی ( »لاصــلاة الا بفاتحــة الکتــاب«، ماننــد اســت

شود. در عبـارت   ه می) اما گاهی نفی صحت از باب مبالغه در نفی کمال استفاد١٩٦ ص

نمازش کامـل   ،(کسی که همسایه مسجد است » مَسْجِدِه یلَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِ«

 ).٩٢ص،١ج ،ق١٤٠٧،یطوس خیشدر مسجد اقامه شود) (که  آن نخواهد بود مگر

مسـلمانان و نـه خصـوص     از امور عامـۀ  ندعبارت» لمینامور مس «مراد از که  آن ب)

بسیاری از علمـا  که  آن اموری که مربوط به حاجات شخصی هر مسلمانی است. توضیح

؛ ٢٨ ص ،٩، ج١٣٨٢؛ مازنـدرانی،  ١٦٣، ص٢ق، ج١٤٠٧(کلینـی،   مرحوم کلینیازجمله 

ــاملی،  ــر ع ــۀ  ؛٣٣٦، ص١٦، جق١٤٠٩ح ــی، علام ــاد ٣٣٩، ٧١، جق١٤٠٣مجلس ) مف

یعنـی   ؛اند را وجوب دفع ضرورت مردم و قضای حوائج مؤمنین و مسلمین دانسته حدیث

مشاهده رو  ایناند. از  ی افراد معنا کردهصات شخیها و ضرور روایت را به معنای رفع نیاز

 »میَا للَْمُسْلمِِینَ فلََـمْ یُجِبْـهُ فَلَـیْسَ بِمُسْـلِ     یمَنْ سمَِعَ رَجُلًا یُنَادِ«کنیم ایشان روایت  می

برسید ولی او را کمـک   دهد: ای مسلمانان به فریادم بشنود فردی ندا سر میکه  آن هر (

ان؛ حـر عـاملی،   کلینـی، هم ـ ( را ذیل این باب بیان کـرده اسـت   مسلمان نیست) ،نکند

   .)همان؛ مجلسی، همان

جمیع به جمیع بـه نحـو انحلالـی تفسـیر      ایشان این روایت را از باب اضافۀ در حقیقت

یعنی هـر مسـلمانی؛ بنـابراین     ؛»مینمسل«یعنی هر امری و  ؛»امور«اند  ند و گفتها کرده



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
م

ه
د

هج
ة 

ار
شم

ـ 
 

ن 
تا

س
تاب

ـ 
1

3
9

9
 

  

106  

رسـد   اند. ولی به نظر می را به معنای هر امر از هر مسلمانی، معنا کرده » امور مسلمین«

یعنی اهتمام به امور جمعی مسـلمین.   ؛مراد از این روایت، اضافه جمیع به مجموع است

یعنی اهتمام به اموری کـه مصـالح عمـومی و     ؛مسلمین داشتن اهتمام به اموررو  ایناز 

حکومـت و مقابلـه بـا     نند اهتمام به امنیت عمومی، اقامۀما ،مصالح کل مسلمانان است

 هـا  آن کفار. البته باید توجه داشت که کمک به اشخاص مسلمان و رفع حوائج شخصی

هـومی از ایـن روایـت قابـل     اما چنـین مف  ،از امور مهم است و باید به آن اهتمام ورزید

ــت ــه   ( برداشـــت نیسـ ــاینی، جلسـ ــتاد قـ ــارج اسـ ــرات درس خـ ،   ٢٢/٢/١٣٩٩تقریـ

fa.mfeb.ir/taqrir(.  

 ـ این ترکیب در روایات زیادی در امور عامه مـی استعمال  ج) مؤیـدی بـر ایـن     دتوان

خطـاب بـه    مدعا باشد. از باب مثال در در روایت صدوق آمده است که امـام رضـا   

 ـغَ  إِلَـى   ذلَِـكَ   نَ وَ فَوَّضْتَیعْتَ أُمُورَ الْمُسْلِمِیفَإِنَّكَ قَدْ ضَ «مودند: مأمون فر حْكُـمُ  یرِكَ ی

تو امـور مسـلمین را    «) ١٦٠، ص٢، ج١٣٧٨بابویه،  ابن( »رِ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلیهِمْ بِغَیفِ

ون متصـدی آن  آن چیزی که مـأم  تردید بی». به کسانی که اهلیت ندارند واگذار کردی

بوده است. در ادامـه  ...  امور عامه مانند عزل و نصب قضات و جمع آوری زکات و ،بوده

فرمایند به مرکز مسلمین برو و بـه   می پرسد چه کار کنم؟ حضرت می مأمون از حضرت

مِـنْ  فَمَا تَرَى قَـالَ أَرَى أَنْ تَخْـرُجَ    یدِیا سَیقالَ الْمأَْمُونُ «را رسیدگی کن:  ها آن امور

نَ وَ لَـا تَكلَِهُـمْ   یأمُُورِ الْمُسْلِمِ یهَذِهِ البِْلَادِ وَ تَتَحَوَّلَ إلَِى مَوْضِعِ آبَائِكَ وَ أَجدَْادِكَ وَ تَنْظُرَ فِ

مراد از امور مسلمین کـه حضـرت دسـتور    »  رِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائلُِكَ عَمَّا وَلَّاكیإِلَى غَ

   عامه است، نه امور شخصی جزئی.دهد، امور  می به نظارت

به ویژه کرونا که دارای گستردگی  واگیرداری ها یبا بیمار مواجهه و مقابلۀکه  آن د)

بشـری   بلکـه جامعـۀ   ،اسـلامی  است و تهدیدی جدی برای جامعـۀ  فراگیری فزاینده و

ا نشـده اسـت؛   رود و از سوی دیگر تا به اکنون دارویی برای درمـان آن پیـد   شمار می هب

و  اسـت همگانی  آید و اهتمام به آن وظیفۀ میشمار  به مسلمین بدون شک از امور عامۀ

کـه حـاکم شـرع و دولـت از اختیـارات و      جـا   آنهمه در برابر آن مسئول هسـتند و از  

حاکم شـرع و دولـت    توان مسئولیت ویژۀ ، پس نمیای برخوردار است ی ویژهها یتوانای

که خداوند متعال فرموده است:  چرا ،در این زمینه را نادیده گرفت
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٢٨٦بقره: ( ؛(.   

دارای  واگیـردار ی هـا  یبا بیمـار  مواجهۀ مسئولیت متوجه دولت در زمینۀکه  آن هـ)

ابعاد گوناگون است و از چند جهت قابل بررسی است. یکـی از ایـن جهـات، مسـئولیت     

یی است. بر این اساس دولـت موظـف بـه    ها یوقوع چنین بیمار ازگیری  پیش دولت در

سیس مراکز علمی و تخصصی در این زمینه از ش بینی و تدارک مسائل تمهیدی و تأپی

. از جهت دیگر، دولت موظف به رسیدگی به مبتلایـان بـه ایـن    استمفوته  ۀباب مقدم

های مناسـب بـرای    گیری راهکار ع آن است؛ همچنان که مکلف بهبیماری در زمان وقو

ها الزام به منع حضور مردم در  این راه . از جملۀاستنیز  ها یعدم شیوع این گونه بیمار

نند نمـاز جمعـه   اجتماعات است و ممکن است این منع موجب ترک برخی از واجبات ما

نیازهـای   تـأمین  مسـئلۀ حج گردد. از دیگر جهات مسئولیت دولت،  بنابر قولی و فریضۀ

در زمان شیوع این نوع بیماری اسـت و آخـرین جهـت مسـئولیت دولـت،       مردم روزمرۀ

برخورد مناسب دولت با اشخاص متخلفی است که به وظایف خود در این شرائط پایبند 

نبوده و یا با احتکار وسـائل پزشـکی و مـواد غـذایی از شـرایط موجـود سـوء اسـتفاده         

    کنند. می

  ولایت فقیهادلۀ  .2

برخـی از بزرگـان هماننـد     نظردیدگاه معروف وجود دارد. طبق  در مورد ولایت فقیه دو

اسـت و  » وظیفه و مسئولیت«مثابه  ولایت به) ۴۱۹ص، ق۱۴۱۸ى، یخومحقق خویی (

برای فقیه پذیرفته شده اسـت. در مقابـل برخـی    » امور حسبیه«ثبوت آن تحت عنوان 

 ت را بـه ) ولای ـ۶۲۷ص، ۲، ج۱۳۷۳(خمینـی،   دیگر از بزرگان همچون امام راحـل 

  اند.  دانسته و آن را از راه دلایل نقلی برای فقیه اثبات کرده » منصب شرعی« مثابۀ

حال با توجه به این مقدمه اثبات مسئولیت دولت نسبت به موضوع محل بحـث بـر   

توضیح اینکه طبق دیدگاه نخست،  .پذیر است ها نیز امکان اساس هر یک از این دیدگاه

بـا   حفاظـت از مصـالح همگـانی در مواجهـۀ     ایجـاد نظـم و  مانند  ،تصدی امور حسبیه

آن را اجـازه  دربـارۀ   ی واگیردار، از ضروریاتی است که شرع مقـدس، اهمـال  ها یبیمار

 ،دار شـوند  فقهای شایسته است که آن را عهـده  دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفۀ نمی
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ر واجبـات کفـایی   شرعی ماننـد دیگ ـ  ، تصدی در این امور یک وظیفۀنگاهطبق این  لذا

دار شـوند، از دیگـران    است که اگر کسانی که شایستگی برپاساختن آن را دارنـد عهـده  

  گیرند. شود و گرنه همگی مسئولند و مورد مؤاخذه قرار می ساقط می

ولایـت فقیـه و اختیـارات او را تبیـین      اساس دیدگاه دوم، نصوصی که گسترۀاما بر

مـورد ایجـاد محـدودیت در مواجهـه بــا      کنـد بـه دلالـت تضـمنی ولایــت وی در     مـی 

حاکم  عنوان بهکند و مسئولیت فقیه  ی واگیردار از جمله کرونا را نیز اثبات میها یبیمار

شرع در عصر غیبت در این زمینه ثابت خواهد شد. از باب نمونه در توقیع شریف آمـده:  

رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلیَْكُمْ وَ أَنَا حُجةَُّ اللَّهِ  الْوَاقعَِةُ فَارْجِعُوا فیِهَا إِلَى  وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ «

ت من بر شـمایند  در پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حج «؛ »عَلیَْهِمْ

    .)۱۴۰، ص۲۷ج،  ق ۱۴۰۹عاملی، حر ( »و من حجت خداوندم

چراکـه ایـن    وجـود نـدارد؛  یف در این توقیع شر ای مناقشه در بررسی سندی روایت

ن و بزرگانی تلقی به قبول شده است که آنان اهـل مسـامحه در   ها یتوقیع از سوی فق

انـد. از   اسانید روایات نبوده و بدون دقت و بررسی کافی حکم به اعتبـار روایـات نکـرده   

وَ أَنَا حُجةَُّ اللَّـهِ   فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلیَْكُمْ «توان اذعان داشت که تعلیل امام نظر متن نیز می

امـوری اسـت کـه     لاق آن وکالت و نیابت فقهـا در همـۀ  مطلق و مقتضای اط» عَلیَْهِمْ

زیـرا   ؛)۱۲۶ق، ص۱۴۱۴حجت بودن امام در آن امـور ثابـت اسـت (حسـینی حـائری،      

شـئون مـردم    ختصاص به احکام شرعی نداشته و همۀحجت بودن امام مطلق است و ا

ی هـا  یبـا بیمـار   لمانان و از جملـه مواجهـه و مقابلـۀ   امور مس ـ از جمله قضاوت، تدبیر

مقابلـه،   به قرینۀرو  اینگردد؛ از  که تهدیدی برای جامعه است را نیز شامل می رادواگیر

ای نیـز بـرای انصـراف از ایـن      حجت بودن فقها نیز مطلق خواهد بود و دلیل یا قرینـه 

  اطلاق وجود ندارد.

مهـم توجـه    نکتـۀ ایـن  ولایت فقیه باید به ادلۀ  یشین وپادلۀ  در مقام مقایسه میان

ولایت فقیـه  ادلۀ  احکام اولی نیازی به اثبات مسئولیت از طریقادلۀ  داشت که با وجود

نیست؛ چرا که مسئولیتی که در این زمینه بر اساس مبانی مطرح در باب ولایـت فقیـه،   

بر اساس اطلاقـات و   ت تاپیشین، دیگر یک حکم اولی نیسادلۀ  شود برخلاف میاثبات 

ولایـت فقیـه   ادلـۀ   بلکه یک حکم ثانوی خواهد بود که از راه ،عمومات بیان شده باشد
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شـود  ات از باب امور حسبه یا مصلحت عامه طبق هر دیدگاه ثابت مـی یبر اساس ضرور

مقتضـای  و ثانوی بودن چنین حکمی به معنای عدم اهمیت آن نیسـت. از بـاب مثـال    

که تصرف در مال دیگـری جـایز نباشـد، امـا بـر اسـاس        این استولیه اادلۀ  اطلاقات

قیـه ولایـت   ف اس مصـلحت عامـۀ  ات امور مسلمین از باب امور حسبه و یا بر اسیضرور

ا تصاحب کنـد  خیابان هر چند برخلاف رضایت مالک، مال او ر دارد که به منظور توسعۀ

  مَـالُ   لَـا یَحِـلُّ   «حکم اولی مانند: کار گیرد. پس دلیل   خیابان به و ملک او را در توسعۀ

اقتضـای منـع ایـن     ،)٢٢٢، ص١ج ،یحسائلاجمهور ا ابی( » مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسه  امْرِئٍ

  .مخصص اطلاقات این ادله است عمومی اما لزوم رعایت مصالح ،کار را دارد

شـود حکـم    شود احکامی که بر اساس ولایت فقیه ثابت می وقتی که گفته می براینبنا 

اولی باید مقیـد بـه   ادلۀ  به این معناست که اطلاقات ،ثانوی و برخلاف حکم اولی است

 ولایت شود. 

  ي واگیردارها يبا بیمار انی حقوقی مسئولیت دولت در مواجهۀمب 

اص ایجاد محدودیت به منظور خطور  به رونا وی واگیردار همچون کها یمبارزه با بیمار

سلامت عمومی جامعه دارد. حـال   تأمینمستقیم با  یی رابطۀها یبا چنین بیمار مواجهۀ

با توجه به این مطلب، اصول مختلفی از قانون اساسی حق سلامت را برای همگان بـه  

ب مثـال  . از بـا اسـت ایـن حـق    تأمینشناسد و به تبع آن، دولت مکلف به  رسمیت می

هـای پزشـکی را    خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبـت  قانون اساسی، حق »۲۹«اصل 

اجتمـاعی از   تـأمین برخورداری از «دارد:  شناسد و مقرر می همگان به رسمیت می برای

سرپرستی، در راه ماندگی، حـوادث   نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی

زشکی بـه صـورت بیمـه و    های پ داشتی و درمانی و مراقبتو سوانح، نیاز به خدمات به

  ».  همگان است غیره حقی برای

، اصول دیگری از قانون اساسی نیز با سلامت مرتبطند. طبـق  »۲۹«علاوه بر اصل 

ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط  پی«اصل سوم قانون اساسی » ۱۲«بند 

هـای   طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینهاسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر

از وظایف دولت است. به موجب اصول یـاد   »تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه
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افراد جامعـه در شـرایط    حق سلامت همۀ تأمینه از قانون اساسی، دولت مکلف به شد

 ـجا  آنی واگیردار است و از ها یمختلف از جمله نسبت به بیمار ، ءک شـی که الزام به ی

حق سـلامت افـراد جامعـه در شـرایط      تأمینپس چنانچه  ،است ءالزام به لوازم آن شی

هـایی از سـوی دولـت باشـد،      شیوع بیماری همچون کرونا مستلزم برقراری محدودیت

  ها نیز از سوی دولت الزامی خواهد بود.  برقراری این محدودیت

تواند مبنـای   سی نیز میقانون اسا »۱۷۶«و  »۷۹«افزون بر آنچه که گذشت اصل 

یی همچـون  ها یبا بیمار در اعمال محدودیت به منظور مواجهۀصلاحیت قانونی دولت 

  شود. کرونا باشد که در ادامه چگونگی دلالت این دو اصل بررسی می

 قانون اساسی »79 «. اصل1

برقراری حکومت نظامی ممنوع اسـت. در حالـت   «قانون اساسی  »۷۹«مطابق با اصل 

شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شـورای اسـلامی   جنگ و 

تواند بـیش   های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی محدودیت موقتاً

از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت آن باقی باشد دولت موظـف اسـت مجـددا از    

امـه خواهـد آمـد ایـن اصـل را      با توجه به نکاتی کـه در اد ». مجلس کسب مجوز کند

تـرین مبنـای حقـوقی بـرای صـلاحیت قـانونی دولـت درجهـت ایجـاد           وان مهـم ت می

  دانست.محدودیت در این زمینه 

بسـیار کلـی، مـبهم و مجمـل بـه نظـر       در نگاه نخست، این اصل که  آن اول نکتۀ

ــی ــد   م ــاراتی مانن ــود عب ــد. وج ــر آن  «رس ــطراری نظی ــرایط اض ــگ و ش ــت جن » حال

حاکی از این ابهام و اجمال اسـت. قـانون اساسـی ایـران،      »های ضروری تمحدودی« و

 را نام نبرده است. شورای نگهبـان  ها آن ها ارائه نداده و مصادیق تعریفی از این وضعیت

در . عنوان مفسر قانون اساسی، تاکنون تفسیری از این اصـل ارائـه نـداده اسـت     ، بهنیز

شـرایط   «ی نیز برخی اعضا نسبت بـه قیـد   مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساس

 دار ادامـه قد بودند این یک قید مجمل و ابراز نگرانی نموده و معت »اضطراری و نظیر آن

تی کـه  ت و تفاسیر متعددی گردد و مسـائل و مشـکلا  توجیهابوده و ممکن است باعث 

برخـی  رژیم سابق در برقراری حکومت نظامی به وجود آورد، بار دیگـر تکـرار گـردد و    
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ی هـا  دیگر از اعضا هم معتقد بودند که مقصود از جنگی که موجب برقراری محدودیت

یـک  یـا  داخلی اسـت   ۀت که آیا یک توطئشود، مبهم است و مشخص نیس ضروری می

صـورت مشـروح   ( قید شرایط اضـطراری مـبهم اسـت   رو  ایناز  ؟جنگ مرزی و خارجی

  .)٨٨٤ـ  ٨٨١ص ،١٣٦٤ مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،

، »حالت جنـگ و شـرایط اضـطراری نظیـر آن    «با بیان قانونگذار رسد  البته، به نظر می

معنـا   دانسته اسـت، بـدین  لازم  ،های ضروری برای برقراری محدودیت را بالایی نۀآستا

پذیر است که جنگ یـا وضـعیتی کـه بـا جنـگ       ها در مواقعی توجیه که این محدودیت

شـرایط  «عبـارت  دیگر از مفهوم  عبارت  به .شور رخ داده باشدشدنی باشد، در ک مقایسه

شود که دولـت تنهـا    شده، این معنا به ذهن متبادر می در اصل یاد» اضطراری نظیر آن

های ضروری مبادرت کند کـه شـرایط حـادی در     تواند به برقراری محدودیت زمانی می

 ـ   مـی نرو  ایـن فضای کشور مشابه زمان جنـگ وجـود داشـته باشـد. از       ۀتوانـد بـه بهان

تـر از آن هماننـد رکـود، تـورم و شـرایط بـد اقتصـادی در کشـور،          هایی پـایین  بحران

بلکه شرایط بحرانی باید تا حـد جنـگ نظـامی، حـاد و      کند،ی افراد را محدود ها یآزاد

  .بسیار خطرناک باشد

وضـعیت   با توجه به قابل مقایسه بودن وضعیت کرونا با جنگ،که  آن دوم نکتۀ  

وضعیت جنگ چند که  آن توضیح تواند مصداق وضعیت اضطرار باشد. رونایی فعلی میک

از  هـا  آن به دیگر احوال و الغاء خصوصیت ها آن خصوصیت و ویژگی دارد که با سرایت

سـت، در نتیجـه   ها یتوان گفت: وضعیت کرونایی فعلی نیـز دارای آن ویژگ ـ  جنگ، می

  .های اضطراری است وضعیت فعلی، جزء وضعیت

ویـروس کرونـا ایـن     بـدون شـک  اسـت و   و همگانی تهدید عمومی اول جنگ ویژگی

، حیات مختلف منتشر شده های به همراه دارد، زیرا بر اساس آماری که از نهادرا تهدید 

جنگ، فراگیـری آن اسـت    ویژگی دوم. انداخته استخطر شدت به را به بشری  ۀجامع

بنابراین، وضعیت کرونایی فعلـی چـه بـه     که ویروس کرونا نیز این خصوصیت را دارد.

  تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد. لحاظ میزان خطر و چه به لحاظ فراگیری، می

اول ضـرورت   در مرحلـۀ ، تنهـا نهـادی کـه    ایـن اصـل  به استناد که  آن نکتۀ دیگر

، دولت اسـت.  دهد تشخیص میرا ها  و نوع محدودیتهای ضروری  برقراری محدودیت
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 ،خیص نخستین تا زمانی که به تصـویب مجلـس شـورای اسـلامی نرسـد     ولی این تش

بـه   اصـل دولـت در ایـن    ۀکه کلمباید توجه داشت  .یستنالاجرا  نهایی و معتبر و لازم

 ـقوۀ  از اختصاصیطور  به ت عام به کار برده شده وصور ت أمجریه، رئیس جمهور یا هی

 ایـن رو  ایـن شـده اسـت. از   های ضروری نامی بـرده ن  وزیران برای برقراری محدودیت

که منظور از دولت در اصل مذکور چیست؟ آیا دولـت بـه    شود به ذهن متبادر می سؤال

 هیـأت مجریـه،  قـوۀ   و یا به مفهـوم خـاص آن شـامل    ) قوای سه گانه (مفهوم عام آن 

داخلی مجلـس ایـن ابهـام را    ۀنام ـ وزیران در نظر گرفته شده است؟ در این راستا، آیـین 

هـای ضـروری و    محـدودیت  ۀیحلا ۀاست؛ چرا که دولت را ملزم به تهی برطرف نموده

به مجلـس کـرده و بایـد قبـل از اعمـال محـدودیت، مـتن کامـل و دقیـق          آن تقدیم 

آیـین  (یحـه ارسـال کنـد    زم، همراه با لالائل توجیهی های ضروری را با دلا محدودیت

پـذیر   جریـه امکـان  مقـوۀ   که این امر فقـط از طـرف   )»٢١١« ۀماد داخلی مجلس ۀنام

مجریـه و  قـوۀ   یعنـی  ؛دولت به معنای خاص قطعطور  به است. بنابراین منظور از دولت

    .وزیران است تأهی

و تصـویب   قـانون اساسـی   »٧٩«اصـل  و بر اساس حال با توجه به نکات یاد شده 

در اعمال محدودیت به  تواند مبنای صلاحیت قانونی میدولت  مجلس شورای اسلامی،

یت البته این مطلب به معنای صلاح .یی همچون کرونا باشدها یبا بیمار واجهۀمنظور م

چرا کـه مطـابق قـانون اساسـی رهبـری نیـز در        انحصاری دولت در این زمینه نیست.

 قابل حل بودن این مسئله از طریق عادی از چنین اختیاری برخوردار اسـت.  غیر صورت

ت حل معضـلا  «یارات مقام رهبری را یکی از اخت ،قانون اساسی »١١٠«اصل  »٨«بند 

  دانسته است.   »یستنظام که از طرق عادی قابل حل ن

بـه  کـه   آن ت نظـام، گذشـته از  تعبیـر معضـلا  «در توضیح این بند گفته شده است کـه  

نتیجـه، تنهـا    ق نیـز دارد؛ در شود، اطلا ت را شامل میصورت جمع آمده و تمام معضلا

ای  معضلی در هر زمینـه  هر بلکه گیرد، برنمی در را خاص ۀت پیش آمده در زمینمعضلا

نیز همان طرق معهود قانونی مقصود از طرق قانونی . شود میاز امور حکومتی را شامل 

قطع، طور  به است، زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد،

ت حل معضـلا که  نآ شدنی است. نتیجه  توان گفت این معضل از طریق عادی حل می
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هـای قـانونی    کـه از راه   صورتی ها و امور مربوط به حکومت درنظام در هریک از زمینه

تشخیص مصلحت نظـام بـه    مجمع طریق از که است رهبر ۀعهد شدنی نباشد، بر  حل

روست از یکی از دو حالت خارج نیست،  بهاموری که رهبر با آن رو. اقدام کند ها آن حل

ی دارد یا راه حل قانونی ندارد. در حالت نخست، رهبـر موظـف اسـت از    یا راه حل قانون

ت نظام بپردازد، زیرا فرض بر این اسـت کـه قـانون براسـاس     راه قانون به حل معضلا

بر رهبر واجـب اسـت کـه مصـالح      می وضع شده و شرعاًموازین اسلاو مصالح عمومی 

 یعنـی  ؛اسـت  مطلقـه  ولایـت  اعمـال  ۀحالت دوم، زمین. م و مسلمین را رعایت کنداسلا

. بینی نشـده اسـت   در قانون پیش ها آن حکومتی که راه حلی برای معضلات از ای دسته

نظران احراز نماید که   البته، در مواردی ممکن است ولی فقیه پس از مشورت با صاحب

مصالح مسلمانان نیست یا راهی که قانون برای حل یـک معضـل در    ۀبردارند قانون در

شـک، در چنـین    شـود. بـی    ه است، در عمل موجب فوت مصالح بزرگتری مینظر گرفت

 یت مطلقه به حل معضـل یـاد  تواند، بلکه ملزم است، با اعمال ولا مواردی ولی فقیه می

» شده بپردازد و خود را در چهارچوب تنـگ و خـالی از مصـلحت قـانون گرفتـار نکنـد      

    .)٦٣ـ٦١ص ،١٣٨٩ ارسطا،(

هـای اضـطراری و    تاساسی راه قانونی برخورد با وضعی قانون »٧٩«اصل بنابراین 

  در نظم مبتنی بر قانون اساسی ایران است. پـس، مـادامی   اختیارات اضطراریمدیریت 

 حاکمیـت،  نهادهای همۀ ،است مردم و نظام مصالح ۀکنند تأمینکه این راه حل قانونی 

ولـی قـانون اساسـی     ازجمله مقام رهبری، ملزم به پذیرش این راه حل قانونی هسـتند. 

 در تـا  اسـت  داده رهبـری  مقـام  به را اختیار این فقیه، ۀیت مطلقبینی ولا ایران با پیش

یـا طـی    کند نمی تأمیننظام و مردم را  راه حل قانونی نتواند مصالح کشور، مواقعی که

 هتری از رعایـت طریق ـ مراحل قانونی مستلزم فوت وقت و از دست رفـتن مصـالح بـالا   

هـای   وضـعیت  و آمـده  پـیش  معضـل  حـل  بـه  نسبت خود اختیارات با ود،ش می قانونی

در اعمـال اختیـارات    یاضطراری اقدام کند. البته، باید توجـه داشـت کـه اقـدام رهبـر     

 ؛نیسـت  قـانونی  غیـر  تردید لی بیو ،دانسته شودفراقانونی  اگرچه ممکن است العاده فوق

گیرد که قانون ناتوان  میمصالحی صورت  تأمینزیرا تحت ضوابط مشخص و با هدف 

    .)٩٥ ص ،١٣٩٥محبی، ( تآن مصالح شده اس تأمیناز 
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 قانون اساسی »176«اصل . 2

بـا   به منظور مواجهۀها  برقراری برخی محدودیترابطه با مبنای صلاحیت دولت در  در

قـانون اساسـی،    »٧٩«علاوه بر اصل همچون کرونا ممکن است  رادی واگیرها یبیمار

شورای عـالی امنیـت   «استدلال شود که موضوع آن قانون اساسی نیز  »١٧٦«به اصل 

امنیت ملی از لحاظ معنـایی دلالـت   « در تبیین امنیت ملی گفته شده است:است. » ملی

هـای مختلفـی را در بسـتر زمـان      بر نفی تهدید دارد و از حیث قلمرو، متنوع بوده، گونه

منـدی   ن نفی تهدید و ایجاد رضایتتوا و می .)٩٢ ص ،١٣٩٢افتخاری، ( »شود شامل می

صـرامی،   ( را دو رکن اصلی بازشناسی و تعمیق معنـای عرفـی امنیـت در نظـر گرفـت     

 ـ  عـالی   قـانون اساسـی، شـورای    » ١٧٦«به موجب اصـل  ). ٥٢ص، ١٣٩٧ ملـی    تامنی

  رئـیس   ریاسـت   نظـامی و اقتصـادی بـه    ،قضـایی  ،سیاسی ۀرتب متشکل از مقامات عالی

آنکه محـدودیت خاصـی را بـر     این اصل از قانون اساسی، بیگردد.  یتشکیل مجمهور، 

ی را بـرای ایـن شـورا بـرای     ا اعمال صلاحیت این شورا در نظر بگیرد، مجال گسـترده 

منافع ملـی و پاسـداری    تأمین«به منظور » با انواع تهدیدهای داخلی و خارجی ۀمقابل«

نظر گرفتـه اسـت. ایـن شـورا      در» لامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملیاز انقلاب اس

صلاحیت تشخیص تهدید، نوع مقابله با تهدید و استفاده از هر یـک از امکانـات کشـور    

رفته در این اصل، امکـان   کار با آن تهدید را دارد. اطلاق الفاظ و عبارات به ۀبلبرای مقا

  .ده استکرتصمیم را برای این شورا فراهم هرگونه اقدام و 

بیماری کرونا، تهدیـدی ملـی و عمـومی اسـت و بهداشـت      که  نای حال با توجه به 

امنیـت   تـأمین با آن در راسـتای   اندازد، مواجهۀ خطر می  عمومی و سلامت جامعه را به

تـوان بـه نـوعی     با آن را در شرایط کنونی مـی  قابل بررسی است و مبارزه و مقابلۀملی 

ظرفیـت بسـیار موسـع و قابـل     به برکـت  رو  منفعتی از منافع ملی دانست. از این تأمین

بـا انـواع    ۀت شورای عالی امنیت ملی در مواجهدر خصوص اختیارا »۱۷۶«تفسیر اصل 

تهدیدات و از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی و نیز تعطیلی نابهنگـام و ناموجـه   

، سـتاد  این شـورا  ۀ، دولت توانسته است از طریق مصوبجلسات مجلس شورای اسلامی

البتـه  هـا کنـد.    و اقدام به اعمال برخـی محـدودیت  سیس کند أا کرونا را تملی مبارزه ب

تـرین مقـام نظـام     عـالی  توسـط بایـد   قابلیت اجرا بیابـد که  آن مصوبات این شورا برای
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  .مورد تأیید قرار گیرد انقلاب یعنی رهبر ؛سیاسی

 لی امنیـت ملـی، مصـوبات   براساس تصمیم شورای عـا بنابر گفته رئیس جمهور محترم 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و این تصـمیم بـه    ۀبا کرونا به منزل ۀستاد مقابل

 و تمام دولـت در ایـن سـتاد همکـاری دارنـد      مقام معظم رهبری نیز رسیده است تأیید

در ١٣٩٨اسـفند   ٢٤پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسـلامی ایـران، سـخنرانی    (

  .  ) هیئت دولت

   رادي واگیرها يبیمار دردولت  حدود و ثغور اختیارات

ایـن مسـئله    برای تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت دولت در این زمینه، بایستی

بـر اسـاس    هدر ادام ـرو  ایـن بررسی کـرد. از   بر اساس مبانی حقوقی مسئولیت دولت را

میزان اختیارات و مسئولیت دولت نسبت به ایجـاد   قانون اساسی »۱۷۶«و  »۷۹«اصل 

  کنیم. یی را بررسی میها یبا چنین بیمار ۀحدودیت در مواجهم

 »79 «اصل میزان اختیارات و مسئولیت دولت بنابر الف)

ی هـا  یبـا بیمـار   اختیارات و مسئولیت دولت در رابطۀ با ایجاد محـدودیت در مواجهـۀ  

  :از همانند کرونا عبارتند واگیردار

  ممنوعیت مطلق اعلام حکومت نظامی .1

شود کـه هـدف از آن سـرکوب گروهـی      میگفته به یکسری اقداماتی می حکومت نظا

مخـالف مصـالح کشـور و     یجلوگیری از پیشامدهاامنیت و  برقراری نظم و مشخص و

در طـول ایـن    .)١٩٩ص ،١٣٨٤هاشـمی،  ( اسـت  شئون دولت و یا حفظ نظم عمـومی 

توقیف  :انندها م مدت به نیروهای نظامی اختیارات وسیعی در برقراری برخی محدودیت

... داده  روزنامه، منع تردد افراد در برخی ساعات مشخص، دسـتگیری افـراد مظنـون و   

 آیند و ارتش که حفظ نظم و امنیت برنمی ۀشود. در این حالت قوای انتظامی از عهد می

مسئولیت حفظ و حراست از کشور در مقابل دشـمنان را بـه عهـده دارد،     قانونیطور  به

در برخی موارد حکومـت نظـامی بـا مقـررات منـع عبـور و مـرور و         شود. وارد عمل می

های نظامی همراه است. در زمان برقراری حکومـت نظـامی در حقیقـت     تشکیل دادگاه

های موقـت   به دادسرا و دادگاهموقت طور  به حیت مراجع قضایی عمومیقسمتی از صلا
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شـین مراجـع قضـایی    جان ،هـای نظـامی موقـت    و این دادسراها و دادگاه نظامی واگذار

  .)٨ص ،١٣٥٧بهزادی،  ( شود عمومی می

 ـبرقراری حکومت نظامی، بـه مثا چه که بیان شد  حال بر اساس آن حـد اعـلای    ۀب

، در جمهـوری اسـلامی مطلقـاً ممنـوع اسـت و      هـا  یاعمال محدودیت بر حقوق و آزاد

دولـت  مطابق قانون اساسـی در هـیچ شـرایطی، حتـی در وضـعیت کرونـایی کنـونی،        

کیدی اسـت  أت مؤید این مطلب تکیه و .دهد حکم به برقراری حکومت نظامی دتوان ینم

  بر نفـی حکومـت   ١٣٥٨در سال  بررسی نهایی قانون اساسیدر که نمایندگان مجلس 

اند. در مشروح مذاکرات مربوط به اصل مذکور آمده اسـت:   نظامی در هر شرایطی داشته

نـوع اسـت و دولـت در هـیچ شـرطی از      الش در کشور مطلقـاً مم منظامی اع حکومت«

 هایی که دولت در شرایط فـوق  م کند و محدودیتنظامی اعلا تواند حکومت شرایط نمی

 زیـرا حکومـت   ؛دنظامی باش صورت حکومت تواند به وقت نمی کند، هیچ العاده برقرار می

های دیگری غیـر   بنابراین باید محدودیت .نظامی در هیچ شرطی از شرایط جایز نیست

 می ایـران حکومـت  . بـدین ترتیـب در نظـام جمهـوری اسـلا     »نظامی باشد ز حکومتا

العـاده   هایی که دولت در شـرایط فـوق   نظامی مبنای قانونی ندارد. در نتیجه محدودیت

بلکه باید به طریق غیرنظـامی   ،نظامی باشد صورت حکومت تواند به کند، نمی برقرار می

  .)١٩٢، ص١٣٨٤ هاشمی،( اعمال گردد

  منوعیت سلب آزادي م .2

هیچ کس بر دیگـری ولایتـی   » لاحد علی احد ةلا ولای«اساس قاعده فقهی و عقلی بر

بـر   .کـرد محدود بدون دلیل هیچ شهروندی را  توان نمیاصل بر آزادی است و  و ندارد

و توجـه  تأکیـد   ابعاد را مورد ۀآزادی افراد در هم مسئلۀقانون اساسی ایران، این اساس 

موضوع توجه به اصـل آزادی، اهمیـت و    »٩«اده است. در این راستا، اصل کافی قرار د

ل حفظ اسـتقلا  ۀکه حتی به بهان کرده قرارداده و تصریحتأکید  لزوم رعایت آن را مورد

از مـردم سـلب   هر چند با وضع قوانین و مقررات ی مشروع را ها یتوان آزاد کشور نمی

 ،حق آزادی ولو مشـروع باشـند  کنندۀ  لبسدولت در این زمینه، حال اگر مصوبات  .کرد

    صلاحیت این مرجع خارج است. ۀهایی از دایر ل چنین محدودیتاعما
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  قراري محدودیت اختیاري بدون اجبار بر .3

دولـت حـق دارد بـا تصـویب مجلـس      «قانون اساسی مقرر شده است:  »۷۹«در اصل 

همـانطور کـه   ». دکن ـهای ضـروری را برقـرار    محدودیت موقتطور  به شورای اسلامی

گویـد دولـت مکلـف     صلاحیت در این اصل اختیاری است؛ مقنن نمی ،شود مشاهده می

اگر دولت با کفایتی، بتوانـد بـا اسـتفاده از قواعـد و     . بنابراین به اعمال محدودیت است

مقرر کرده)، از وضـعیت اضـطراری خـارج     »۷۹«مقررات عادی (غیر از راهی که اصل 

قاعـده آن اسـت کـه     مفاد این اولویت دارد. »سهلسهل فالأالأ«شود، بر اساس قاعده 

 باید آن مرتبه را برگزید. عقلاً ،تر وجود دارد تر و روان آسان مادامی که مرتبۀ

  هاي ضروري از سوي دولت یحه برقراري محدودیتلا ۀلزوم تهی .4

هـا   ودیتداخلی مجلس، دولت باید قبل از اعمال محـد  ۀنام آیین »٢١٠« به استناد مادۀ

های ضروری را با دلایل توجیهی لازم به صورت لایحـه   متن کامل و دقیق محدودیت

پیشـنهاد برقـراری    »هفتـاد و چهـارم  «اصـل  مطـابق  رو  ایـن به مجلس تقدیم کند. از 

ــا بیمارهــای ضــروری  محــدودیت از طــرف یی همچــون کرونــا هــاجهــت مواجهــه ب

 وزیران مطرح و پس از بحث و تبادل  هیأت ۀجمهور یا هر یک از وزیران در جلس رئیس

و پـس از امضـا از طریـق معاونـت      آمـاده ای  لایحهنظر در این خصوص و تصویب آن 

توسـط   ،گردد تا روند قانونی درخواست مـذکور  حقوقی و امور مجلس تقدیم مجلس می

قرار گیـرد و بـه تصـویب     تبادل نظرمی مورد بررسی و نمایندگان مجلس شورای اسلا

  .آنان برسد

  هاي ضروريلزوم تصویب و نظارت استصوابی مجلس بر محدودیت .5

هـای ضـروری را    قانون اساسی، حق دولت در برقراری محدودیت »هفتاد و نهم«صل ا

بنابراین مجلس نوعی  می دانسته است.منوط و مشروط به تصویب مجلس شورای اسلا

 ـ    نظارت همراه با حـق دخالـت و تصـمیم    ه آن، نظـارت  گیـری دارد کـه در اصـطلاح ب

قبلی و  ۀفقط با کسب اجاز محدودیتبدین معنی که اعمال  گردد؛ استصوابی اطلاق می

ح امور اصلا چنین نظارتی از سوی مجلس، ۀفلسف . اساساًاجراست تصویب مجلس قابل

ت تا دولت در جهت افزایش اقتدار خود، متوسل به و جلوگیری از مفاسد و انحرافات اس
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 ی مشروع مردم را مورد تجاوز قدرتها یه نشود و از این طریق آزادالعاد حالت فوق ۀشیو

هـای   البته لزوم تصویب محدودیت .)١٩٨ص ،١٣٩٢مهرپور، ( ی خود قرار ندهدها یطلب

ضروری در مجلس رهاوردهای دیگری نیز دارد. ضرورت حضور نمایندگان مستقیم مردم 

می از تصمیمات و افکار عموگیری، شفافیت مصوبات مجلس و آگاهی  در جریان تصمیم

 ست. ها آن اقدامات به واسطۀ علنی بودن مذاکرات مجلس از جملۀ

 ر نمود آن است کـه رسـیدگی بـه لایحـۀ    دیگری که در این خصوص باید ذک ۀنکت

یعنـی   ؛داخلـی)  ۀنام ـ آیین »٢١١« ۀقسمت اول ماد ( مذکور در مجلس یک شوری است

گیـرد و   ی ضروری مورد بررسی قـرار مـی  ها محدودیت تنها در یک شور مجلس لایحۀ

مجلـس بـه شـورای نگهبـان فرسـتاده       ، پس از تصویب در جلسۀبعد برای طی مرحلۀ

  شود.   می

اسـت کـه قـانون     ایـن  ،اسـت گـذار وارد   انتقادی که در این زمینه بر قانونچه بسا 

از    داآن محرومیـت افـر   ضروری که نتیجـۀ  های برای تصویب چنین محدودیّتاساسی 

ر نکرده ای را مقر اکثریت آرای ویژه ،ولو به صورت موقت یشانها یرخی حقوق و آزادب

است. این در حالی است که قانون اساسی در برخی موارد مهم دیگـر، تصـویب قـانون    

عنوان مثال، برای تصویب  خاصی کرده است. بهت اکثریآرای به کسب منوط مربوط را 

بـرای  ) ٦٥اصـل   (م حاضـران در مجلـس   دو سـو  موافقـت  مجلـس،  داخلـی  ۀنام آیین

اصـل   (مجموع نماینـدگان مجلـس   حات جزئی خطوط مرزی، تصویب چهارپنجم اصلا

اصـل   ( مجموع نمایندگان مجلـس  ترأی اکثری) و برای عدم کفایت رئیس جمهور، ٧٨

    .را ضروری دانسته است) ٨٩

  هامحدودیت ۀي نگهبان بر مصوبضرورت اظهارنظر شورا .6

نظـر و تطبیـق    های ضروری پس از تصویب مجلس باید جهت اظهار دیتمحدو لایحۀ

چرا که بـه اسـتناد اصـول     ؛آن با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شود

پاسداری از احکام اسـلام و قـانون اساسـی از     »٩١«متعدد قانون اساسی از جمله اصل 

سـت. شـورای نگهبـان    شـورای نگهبـان ا   ایرت مصوبات مجلس برعهـدۀ نظر عدم مغ

و  لامموظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ازنظر تطابق با موازین اس
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نظر بـه مجلـس    برای تجدید در صورت مغایرتبررسی قرار دهد و  قانون اساسی مورد

حضور شـورای نگهبـان   ) ٩٤(اصل  اجراستل بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قاب

نهادی تخصصی و مستقل، ضمانت مـوثری بـرای پاسـداری از     نوانع بهدر این فرایند 

توانـد مـانع از برقـراری     مـی اسـت و  های قانون اساسی و صیانت از حقوق مردم  ارزش

 ، باشـد دهد ها، که خلاف موازین شرعی یا قانون اساسی تشخیص می برخی محدودیت

دوران وضـعیت   در صورتی که جبران خسارتی بـرای انـواع مصـوبات و اقـدامات     مثلاً

 بینی شـده باشـد یـا    آمیز پیش ناقص و تبعیضکه  آن بینی نشده باشد یا اضطراری پیش

های آن مصوبات، منابعی بیش از حد ضـرورت و نیـاز منظـور     هزینه تأمینبرای که  آن

    .شود شورای نگهبان مانع از تصویب نهایی مصوبه می ،شده باشد

  حدودیت ضروريموقت و زمان داربودن مدت برقراري م .7

و حـداکثر بـرای   » دار موقت و زمـان «ها را تنها به صورت  محدودیت »٧٩«طبق اصل 

ها پس از انقضای سـی روز، منـوط بـه     توان برقرار کرد و تمدید محدودیت سی روز می

کوتـاه بـودن اعمـال     از مجلس اسـت. » کسب مجوز دوباره«و » بقای ضرورت«احراز 

تأکیدی بر استثنایی بودن امر محـدودیت و اصـالت    توان میهای ضروری را  محدودیت

  .آزادی دانست

اثر مخرب سیاسی  ،مدت نیهای ضروری طولا محدودیتباید توجه داشت که برقراری 

دولت از این اصـل سوءاسـتفاده    تنها ممکن است  زیرا نه ؛گذارد جای می  و اجتماعی به

نی تبدیل بـه یـک   ر مدت طولاامر استثنایی دنیز محتمل است که خطر این بلکه ، کند

جریان رایج گردیده و آزادی مردم حتی در زمان رفع بحران به دست فراموشی سـپرده  

گـذارد   جای می  مجوزهای مکرر مجلس این اثر مفید اجتماعی را بهاز سوی دیگر شود. 

مـردم دریابنـد کـه همیشـه اصـل بـر آزادی اسـت و         که هم دولـت و هـم مجلـس و   

 رود مـی شـمار   بـه  مـدت و مـوقتی    امری گذرا، استثنایی، کوتاه های ضروری محدودیت

    .)١٧٥ص، ١٣٩٤ مظهری،(

هـا نیـز بایـد توجـه      های اضطراری و برطرف شدن محـدودیت  اختتام وضعیت ۀدر زمین

وضعیت اضطراری نکرده است. بـه   پایان ای به لزوم اعلام اشاره »٧٩«داشت که اصل 
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انقضای مـدت  های ضروری پس از  مدید محدودیترسد با توجه به بیان لزوم ت نظر می

هـای   قانون محـدودیت  حیات یافتن پایان ۀسی روز، انقاضای مدت تعیین شده به منزل

هـا   توان از اثر مفید اعلام رسـمی پایـان محـدودیت    ، ولی به هرحال نمیضروری است

ی بـر  تأییـد هـای اضـطراری، مهـر     چرا که اعلام رسمی اختتام وضـعیت  ؛چشم پوشید

مندی افراد از حقوق معلق شـده اسـت. در واقـع     و بهرهعادی بازگشت جامعه به حالت 

اثـری   ،اثری حقوقی داشته باشـد که  آن ش ازیی براعلام رسمی اختتام وضعیت اضطرا

  .)٩٣ ص ،١٣٩٤محبی، ( سیاسی دارد روانی و

  »176«میزان اختیارات و مسئولیت دولت در اصل  ب)

در  »١٧٦«دولت با توجه به ظرفیت وسیع اصـل   اشاره شد،پیش از این گونه که  همان

با انواع تهدیدات از جمله تهدیـد   ت شورای عالی امنیت ملی در مواجهۀخصوص اختیارا

تأسـیس   را ستاد ملی مبارزه با کرونـا شورا،  مت و بهداشت عمومی از طریق مصوبۀسلا

بـه ظـاهر   و  استلی کرده و مصوبات این ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت م

آیـد.   شمار مـی  های شورای عالی امنیت ملی به مبارزه با کرونا از زیر مجموعهملی ستاد 

بر این اساس اگر بخواهیم حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت ایـن سـتاد را بـه صـورت     

علـی القاعـده میـزان     ،خاص ترسـیم کنـیم  طور  به عام و نسبت به برقراری محدودیت

 اید به میزان اختیارات و مسئولیت خود شورای عـالی امنیـت ملـی وسـیع    اختیارات آن ب

آن محرومیـت افـراد     های ضروری کـه نتیجـۀ   باشد و این ستاد در برقراری محدودیت

ملزم به رعایـت   ،استی مسلّمشان ها یصورت موقت از برخی حقوق و آزاد ملت ولو به

که الزام به رعایـت  روشن شد نیست و از آنچه که گذشت  »٧٩«سازوکار مقرر در اصل 

و بـر آن آثـار    اسـت ی شـهروندان  هـا  یبه منظور تضمین حقوق و آزاد این سازوکارها

    گردد. مفیدی مترتب می

و  »۷۹«هـا و زیربنـای اصـلی اصـل      هـا، بایسـته   لفـه ؤتا م کرد باید تلاشرو  ایناز

یت شـود.  قانون اساسی به صورت حداکثری در مورد مصوبات ستاد مذکور رعا ۀمجموع

و مصـوبات سـتاد ملـی مبـارزه بـا       »١٧٦«در کالبد اصـل   »٧٩«در حقیقت باید اصل 

و سایر  »۷۹«بایست آن چارچوب و الزاماتی که اصل  بنابراین می .کرونا حلول پیدا کند
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با حساسیت و ظرافـت بسـیار    »٦٩«و  »٩ «و »٤«اصول قانون اساسی از جمله اصول 

انـد،   ی مردم در نظر گرفتـه ها یا نسبت به حقوق و آزاده زیاد در مورد ایجاد محدودیت

علنـی  «نسبت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملاً محقق شـود. در ایـن راسـتا    

، »انتشـار فـوری مصـوبات و تصـمیمات سـتاد مـذکور      «، »بودن مذاکرات ستاد مذکور

زمـانی دقیـق    تعیین بازه«، »شده تبیین دلایل ضروری بودن هرگونه محدودیتِ وضع«

طریـق جبـران   «و » هـا  ترسیم روشن محتوای انواع محـدودیت «، »ها برای محدودیت

  در مصوبات ستاد یادشده الزامی است.» خسارات احتمالی

  ها ضمانت اجراي التزام دولت در برقراري محدودیت 

ی واگیـردار و معالجـه   هـا  یهای قبل بیان شد مقابله بـا بیمـار   که در بخش طور همان

و دولـت در برقـراری    اسـت از تکـالیف دولـت    هـا  یاز بیمـار  گونه اینران مبتلا به بیما

محدودیت در این زمینـه دارای اختیـاراتی اسـت. البتـه اعمـال ایـن اختیـارات بایـد در         

اجـرای ایـن ضـوابط     تچارچوب معین صورت پذیرد. حال پرسش این است که ضـمان 

  بـر عملکـرد دولـت در ایـن زمینـه      تنظـار  سازوکار قانونی برای دولت چیست؟ اساساً

  است؟ گونهچ

گـذار از بیـان ضـمانت اجـرای ایـن       در پاسخ به پرسش نخست گفتنی است که قـانون 

ای آن در نظر گرفتـه اسـت. در   مسئله غافل نبوده است و ضمانت اجراهای سنگینی بر

چنانچه دولـت بـدون كسـب     «داخلی مجلس آمده است:  ۀنام آیین »٢١٠« ۀماد تبصرۀ

 ۀح ـیم لایس مجلـس موظـف اسـت تقـد    یت مبادرت ورزد، رئیوز به اعمال محدودمج

 ـباره، حـق سـؤال    نیجمهور مطالبه كند. درا سیت را از رئیدمحدو  ـ یا استی  سیضـاح رئ

  ».ندگان محفوظ خواهد بودینما یران برایجمهور و وز

هـای ضـروری،    هـای نظـارت بـر اعـلام و برقـراری محـدودیت       سازوکارۀ اما دربار

هر دو سـازوکار نظـارت تقنینـی و نظـارت     توان گفت که در حقوق اساسی ایران از  می

قـانون اساسـی    »٧٩«براسـاس اصـل   کـه   آن برداری شده است. توضـیح  قضایی بهره

به تصویب مجلـس شـورای   منوط های ضروری توسط دولت  هرگونه اعمال محدودیت

کـه   بـرآن، درصـورتی   نقانون مربوطه در شورای نگهبان اسـت. افـزو   تأییدمی و اسلا
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هـای ضـروری اقـدام کنـد،      دولت، بدون مجوز قانونی مجلس، به برقراری محـدودیت 

های ضـروری   تواند ابطال تصمیمات و اقدامات دولت در برقراری محدودیت هرکس می

از دیوان عدالت  ،قانون اساسی صورت گرفته »٧٩«را، که مخالف ترتیب مقرر در اصل 

  .اداری تقاضا کند

  ه گیرينتیج

حاضر نشان داده شد که وضعیت کرونایی موجود در جامعه یکـی از مصـادیق    در مقالۀ

قانون اساسی است و دولت صلاحیت برقراری  »٧٩«شرایط اضطراری مذکور در اصل 

دارد. از سـوی دیگـر    را ای یبـا چنـین بیمـار    منظور مواجهۀ  های ضروری به محدودیت

ولت در برقراری چنین محدودیتی منوط بـه تبیـین   ترسیم میزان اختیارات و مسئولیت د

وجوب اهتمام بـه  ادلۀ  فقهی و حقوقی این مسئله است. در همین راستا بهادلۀ  مبانی و

پرداخته شد و تـلاش شـد    »١٧٦«و اصل  »٧٩«ولایت فقیه، اصل ادلۀ  امور مسلمین،

هـایی   دودیتبا واکاوی این مبانی، مسئولیت و اختیارات دولت در برقـراری چنـین مح ـ  

اجراهای مربوطه و سازوکار نظارت بر این مسئله   . افزون بر این به ضمانتگرددروشن 

    نیز پرداخته شد.
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  (کرونا) اه يیمارنقش دعا در درمان ب

  * ییمحمد محمدرضا

  محمود امیریان

  چکیده

است که ذهن متفکـران   یآن با وجود و صفات خدا، از مسائل مهم ۀبحث شرور و رابط
 یمـاری گرفتـار ب  یرا همواره به خود مشغول داشته است. در حال حاضر که جوامع بشر

طـور   بـه  یمـانی امع اعموم و در جوطور  به یجهان ۀکرونا است، رابطه شر و دعا در جامع
بـا   یکنـون  ۀدر جامع ـ یـا آ ینکـه ـ مانند ا  ؤالاتیاست. امروزه س یتاهم یخصوص، دارا

دعـا   یـا هسـت؟ آ  هـا  یماریدرمان ب یبه دعا برا یازین یگرد یعلم و تکنولوژ یشرفتپ
باور اسـت   ینرو بر ا یشـ مطرح است. مقاله پ  شود؟ یم یماریب یماد یمداوا یگزینجا

رجوع به آن،  ماست و عد یعیطب یداروها وسیلۀ به ها یماریر درمان بب ی،که سنت اله
 یشـرائط در درمـان برخ ـ   یـع با فراهم بـودن جم نیز است؛ اما دعا  یتعدم عقلان ۀنشان

 یگـر قانون اسـباب و مسـببات و از سـنن د    یدر راستاتأثیر  ینمؤثر است و ا ها یماریب
دعـا ماننـد در    یبـرا  یگرید یارکردهاک یناست. علاوه بر ا ها یماریدر درمان ب یاله

 یسـتم س یـت و تقو یبـه زنـدگ   یـد کسب آرامـش، ام  یطان،ش ایه امان بودن از وسوسه
   بدن، وجود دارد. یمنیا
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  مقدمه  

بحـث   ژوهی،پ یند ۀانسان است. در حوز یختار یبحث از شرور به بلندا یشینۀو پ یختار

 ـ یـه آن با وجـود خداونـد و صـفات او و توج    ۀرابط یزآن و ن یدشرور و راز و فوا  یاخلاق

اره بـه خـود مشـغول    است که ذهن متفکران را همـو  یمهم یاربس لئوجود شر، از مسا

دارد که پژوهشـگران در   یمختلف یها و رنج، ابعاد و جنبه ردمعضل شر و دداشته است. 

است که کمتر  یشر و درد و رنج و دعا از مسائل ۀاند؛ اما رابط تهبه آن پرداخ یخطول تار

 یجهـان  ۀکه جامع ـ شود یچندان م دو یبحث زمان ینا یتبدان پرداخته شده است. اهم

در  یعلاوه بر گرفتار یزن یمانیا عۀخود ساخته است. جام یربه نام کرونا درگ ییماریرا ب

از  یشده اسـت. شـبهات  نیز  ینهزم ینات در ااز شبه یگرفتار برخ یماری،ب ینمواجهه با ا

کـه علـم و    یکنـون  ۀدر جامع ـ یـا آ یست؟چ ها یماریدر رفع ب یهادع ۀفلسف که ینا یلقب

بهبـود   یـا درمـان   یبـه دعـا بـرا    یـازی ن یگرد ،کرده است یشگرف یشرفتپ یتکنولوژ

 یـه ادع یـا آ شـود؟  یم ـ یمـاری ب یمـاد  یمداوا یگزیندعا جا واقعاً یاست؟ آه ها یاریمب

 شـود؟  یمحسوب نم یپزشک ۀگرفتن جامع سخره به ها، یماریاز ب یموجود در درمان برخ

  :ضرورت است یاز چند جهت دارا یشبهات ینپاسخ به چن

  ؛در مقابل شبهات ینمحافظت از د الف)

    ؛ینمردم متد یمانمحافظت از ا ب)

در  یـه عاد ۀآشکار ساختن فلسـف  ۀاسلام به واسط یند مخصوصاً ینبه د یشگراج) 

    .کلام معصومان

مقالـه بـا روش    یـن دارد. ا یتتمام بشر ۀبه گستر یهدف ۀنوشتار جامع ینا ینبنابرا

در بهبـود و درمـان    یهاست که ادع یسؤال اصل ینصدد پاسخ به ادر یلیتحلـ   یفیتوص

  دارد؟ یگاهیکرونا چه جا یماریدر مورد ب ها، مخصوصاً رنج و دشرور و در

 درد یبـرا  مـثلاً  وجـود دارد.  یماریمناسب هر درد و ب یدعاها یه،ادع یها کتاب در

 یـن ا ۀاسـت کـه فلسـف    یناسؤال  . حالیانرفع ضرر و ز دندان و آزاد شدن از زندان و

دعاهـا   یـن باز بـه ا  یو تکنولوژ یمعاصر با رشد علم پزشک یایدر دن یاآ یست؟دعاها چ

نمونـه کرونـا بـه     یو رنـج بـرا   یمـاری از مردم هنگام ب یاریه بسک ینا یاو  یازمندیم؟ن
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امـر   یتوسل، در هنگـام درد و سـخت   یاآ ؛شوند یمتوسل م ینحضرات ائمه معصوم

اجتماعـات   یکـه در برخ ـ  انـد  دهانکش ـجا  نااز افراد، کار را بد یبرخ یاست؟ حت یدرست

دعـا و توسـلات فلسـفه و     یندر وراء ا یا. آاند گرفته یهبه سخررا دعاها  ینا ییدانشجو

  وجود ندارد؟ یحکمت

  :کنیم می ذکررا  یسؤالات، نکات ینبه پاسخ ا یابیزبا برای

  هدف از بعثت پیامبران

و کمـال   یگانـه و عبـادت خداونـد    یکتاپرستیو  یدتوح یامبران،اسلام، هدف بعثت پ در

و دسـتورات   ینت از قوانو عبادت خداوند و اطاع یدتوح یقتنها از طر یمطلق است. آدم

و  یطانش ـ یـروی از پ یـز و پره یو کرامت اخلاق ـ یلو رشد فضا یکل ناو و انجام اعما

  .  شود یم یلخود، نا یاو است که به کمال واقع یلطاغوت و رذا

 :فرماید یم باره یندر ا یمکر قرآن

٣٦نحل:  ( ؛(  

خدا را بپرسـتید و  اى برانگیختیم [تا بگوید:]  تادهدر حقیقت، در میان هر امتى فرس« 

از ایشان كسـى اسـت كـه خـدا [او را] هـدایت       پس .دگر] بپرهیزی فریب از طاغوت [=

كرده، و از ایشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است. بنابراین در زمین بگردید و 

  .»كنندگان چگونه بوده است ببینید فرجام تكذیب

) ٥٦ :یـات ار(ذ ؛  :فرماید یم یگرد یهدر آ یا و

  .»جز براى آنكه مرا بپرستند ،جن و انس را نیافریدم«

شود كه سـر تـا پـا تعلّـق بـه مـولا و        یگفته م یاز نظر لغت عرب به انسان »عبد«

او و خواستش تابع خواست او است. به تعبیر دیگـر   ۀاش تابع اراد حب خود دارد، ارادهصا

اشته او د یتانسان اعتقاد به الوه است که یخضوع و تذلل در برابر کس یتعبودیت نها

 تواند معبود باشد كه نهایـت انعـام و اكـرام را كـرده     یم یباشد. به همین دلیل تنها كس

قـرب  انسـان و   کابراین عبودیت نهایت اوج تكامل یجز خدا نیست. بن یاست و او كس

و  هاسـت  در تمـام زمینـه   یقید و شرط و فرمـانبردار  یاو به خداست. عبودیت اطاعت ب
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كمـال مطلـق    ییعن ـ ی؛ن است كه انسان جز بـه معبـود واقع ـ  بالاخره عبودیت كامل آ

ن است هـدف  نیندیشد، جز در راه او گام برندارد و هر چه غیر اوست را فراموش كند. ای

 یفراهم ساخته و علم و آگـاه  یوصول به آن میدان آزمایش یآفرینش بشر كه خدا برا

(مکـارم   اسـت  یغرق شدن در اقیـانوس رحمـت اله ـ  آن  ینهای ۀبه انسان داده و نتیج

  ).٣٨٨ و ٣٨٦، ص١٣٧٩ یرازی،ش

 :یـات (ذار عبادت ذکر شـده اسـت   ینش،علت آفرکریم  قرآن در ینکهعلت ا بنابراین

  .یستن ییبه کمال نها یدنرس یبرا یراه راه یناست که جز ا ین)، ا٥٦

 ینظام تكوین هر معلـول در «گوید:  یم ینهزم ین(حفظه االله) در ا یآمل یجواد استاد

ذات و صـفت و فعـل،    كند و در یم یاست، در حدوث و بقاء از آن پیرو علت خود ۀبند

علیّـت راه نـدارد، عنـاوین اسـلام،      ۀدر رشـت  یگونه گسسـتگ  چبرد، هی یفرمان آن را م

همین مطلب است، بر  تسبیح، سجده، عبودیت و اطاعت كه در قرآن آمده همه ناظر به

چون خداونـد حكـیم    ،شود یبیهوده از او صادر نمی سبحان هیچ كار یاثر حكمت خدا

هدف اسـت   یدارادهد، پس كار خداوند  یكارش را با هدف انجام م یاست و هر حكیم

اش آن  تواند هدف ذات حـق باشـد، زیـرا لازمـه     ینم یاو هیچ چیز یذات یو بر اثر غنا

كـه   یكامـل شـود، در حـال   بـه آن   است كه ذات بدون آن هدف كامل نبوده و با نیـل 

 ـ  واجب س و جـن در نظـام تشـریع    الوجود عین كمال، صرف و نامحدود است، هـدف ان

آن را شـكوفا   ،روح مجرد عقـل اسـت   یان كه دارااست و اگر انسها  آن یتكامل عباد

از موجـودات مـادون قـرار     یبسیار خودش هدف ،كند و از همراهان خود سبقت بگیرد

آفـرینش   یبـه معـارف را هـدف نهـای     یتوان یقین شـهود  یمگیرد ... و در مجموع  یم

  ).٢٤ ص ،١٣٧٨، یآمل ی(جواد» انسان دانست

  رگزاريشک عبادت بهترین شیوة

هـا را بـه صـفحه     و انسان یاناعم از جن یشمخلوقات خو ینکهمتعال علاوه بر ا دخداون

هـا را   اقسام نعمترا از عدم به عالم وجود آورده است، انواع و ها  آن آورده و یعالم هست

 لـزوم شـکر مـنعم، بـر     یعقل ۀطبق قاعد یناست. بنابرا یدهآفرها  آن یبردار بهره یبرا

 ـ عملازم است تا شکر مـن ها  آن  یـن ا یبـرا  یوهش ـ ینو عبـادت بهتـر   یاورنـد جـا ب  هرا ب
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اسـت کـه خـود     یا و عبادت به گونـه  یشکل شکرگزار یناست. البته بهتر یشکرگزار

 یآمده اسـت. از سـو   یآسمان یعکرده باشد که در شرا ینآن را مع (خداوند متعال) منعم

از  اجتنـاب و  یاز کمـالات واقع ـ  یـت خداونـد و تبع  یعبادت مستلزم شناخت واقع یگرد

صدق ها  آن کند. عنوان عبادت بر یداپ یاله ۀانسان صبغ یکارها ۀاست. اگر هم یلرذا

اسـت کـه    یلدل ینبه ا ،ر گرفته استفراوان قراتأکید  و اگر در اسلام نماز مورد کند یم

و  یو قلب یو جهات ذهن یو ظاهر یتمام وجود انسان، اعم از جهات بدن یدر نماز واقع

نهفتـه اسـت    یـل آن، اجتناب از رذا یتدر واقع یزو ن گیرد یدر خدمت خدا قرار م ی،باطن

رو، خـدا   نی ـخداست). از ا یو منافقانه متفاوت از عبادت واقع یعبادت ظاهر ۀ(البته قص

  است. یرو خ یکوبرساند، ن یو راه او و هر چه را که ما را به مقام قرب اله

  يمظهر انحراف و اغواگر یطانش

 یها وسوسه یداز ک یا ها است که اگر ما لحظه انسان یمظهر انحراف و اغواگر شیطان

اسـت، فاصـله    یمکـه همـان راه مسـتق    یممکن است از راه اله ـ یم،غافل شو یطانیش

مگـر   ،کـنم  یها را اغوا و گمراه م انسان ۀست، که من هما کردهاعلام  یطان. شریمیبگ

  ها سلطه ندارم. آن بندگان مخلص خدا را که بر

 ٨٣ـ  ٨٢(ص:  ؛( 

بـرم،   از راه به در مـى  جدّطور  به كه همگى را[شیطان] گفت: پس به عزت تو سوگند «

  .»دل تو راک مگر آن بندگان پا

هـر   که ممکن اسـت، در  دهد یم ینتز یا اعمال نادرست را، به گونه یطان،ش یزن و

  و راه درست منحرف گرداند.  یدتوح یرما را از مس ۀلحظ

 ٣٨ (عنکبوت: ؛( 

شان را در نظرشان بیاراست و از راه بازشان داشت با آنكـه [در كـار    یو شیطان كارها«

  .»دنیا] بینا بودند

باشـد و   یطانو مکر ش یدهر چه تمام، مواظب ک یرتبا بص یدانسان دائماً با بنابراین

  .یردبرده از او مدد بگراه تنها به خدا پناه  یندر ا
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 عقلانیت مؤمنانه

 یرشد مـاد  یازمورد ن یلوسا ۀ) و هم٤: ین(ت یدشکل آفر یکوترینخداوند انسان را به ن

بتوانـد مقـدمات رشـد و    هـا   آن او قرار داده است تا بـا اسـتفاده از   یاررا در اخت یو معنو

  . دکن تأمینکمال خود را 

: فرماید یقرآن م یماد یازهاین ۀحوز در

 ها  و آنچه را در آسمان«) ١٣ :یهجاث ( ؛

در ایـن [امـر]    قطعطور  به .همه از اوست ،و آنچه را در زمین است به سود شما رام كرد

  .»هایى است اندیشند نشانه  ىبراى مردمى كه م

خـود و بـه نحـو     ییتوانـا  ۀخود نتواند بـه انـداز   یماد یازهایرفع ن یبرا انسان اگر

مثال  ینمود. برا یداو ترد یتدر عقلان یدبا ید،نما خود استفاده یرامونمناسب از جهان پ

  را خلق نموده است. یداستفاده از نور و حرارت، خورش یخداوند برا

 ؛ 

اوست كسى كه خورشید را روشنایى بخشید و ماه را تابان كرد و براى آن « )٥: یونس (

  .»ها و حساب را بدانید سال ۀهایى معین كرد تا شمار منزل

 خواهـد  یبـدون اسـتفاده از نـور م ـ    ی،که در شـب ظلمـان   یریدرا در نظر بگ یحال کس 

 ییروشـنا  یرا بـرا  یدخداوند، خورش گویید، یم کنید؟ ی. شما در مورد او چه فکر مدکنمطالعه 

  .  ییدمطالعه نما ید،با استفاده از پرتو خورش توانید یها خلق نموده است، شما م انسان

حرکـت و   ی،جهـان مـاد   یـن ا ۀاست و لازم یدهآفرو انسان را  یجهان ماد خداوند

بـدون حرکـت و تضـاد و     توانند یاست. اجزاء جهان ماده نم یرشد و تزاحم و ناسازگار

حرکـت درد و رنـج اسـت. وجـود      یـن ا ۀگردند و لازم یلخود نا یتزاحم، به کمال واقع

 یـز ن یـان ه زباشد؛ اما گا یدمف یانآدم دگیزن یبرا تواند یاست و م یرآتش در مجموع خ

  .آفریند یم یزو درد و رنج ن رساند یم

خدا که در قدرت و حکمـت و   «: گوید یم باره یندر ا یبزرگ اسلام یلسوفف فارابی

 یاست. آفـات و شـرور   یبافعال او کامل و بدون نقص و ع یعلم خود تام است، تمام

ده اسـت. عـالم مـا    یعـی عـالم مـاده و طب   یضـرور  شـود،  یم یعیطب یایکه عارض اش
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  ).٤٦ق، ص١٤٠٨ ی،فاراب ( »یردمحض را بپذ یرخ تواند ینم

و رنـج   و درد ها یماریخود ممکن است دچار انواع ب یرو، انسان در طول زندگ ینا از

 یمـاری آن ب یبهبـود  یو ابزارها یلرفع درد و رنج تا حد ممکن وسا یشود. خداوند برا

ستفاده نمود. حال اگـر انسـان دچـار    اها  آن از یدعالم فراهم نموده است که با ینرا در ا

 یبشـر  ۀسـاخت و خود یعـی طب یرفـع آن از داروهـا   یبـرا  وو درد و رنج شـود   یماریب

نمـود و اگـر آن فـرد عامدانـه، از داروهـا و       یـد ترد یـد او با یـت استفاده نکند، در عقلان

 یمصـداق نـوع   یـاد حفظ جان خود استفاده نکند، بـه احتمـال ز   یمناسب برا یابزارها

وَ است که مورد ملامت قـرآن قـرار گرفتـه اسـت:      یشخودک

 فكنید ا یخود به هلاكت م خود را با دست « )١٩٥بقره:  ( ؛«.  

  تفکر نادرست

که به نظر درست  دانند یو متفکران، رنج و درد را با شر همسان م یلسوفاناز ف یاریبس

و  ینـی ب جهان یک یازمنداست، اما بد و شر دانستن آن، ن یتیواقع یک . درد و رنجیستن

 یبـه داور  یاست که بر اساس آن، در باب رنج و سخت یفلسف یدگاهد یزو ن یدئولوژیا

  .یمبپرداز

خـاص   ۀدر رشت یکسب عنوان قهرمان یاکه عاشق و مشتاق علم و دانش و  کسانی

متجـاوزان و   یـوغ کشـور خـود از    یاسـتقلال و آزاد  یـا کسـب مهـارت و    یاو  یورزش

به اهداف خود مشتاقانه متحمـل   یلن یرا برا یادیز یاستعمارگران هستند، رنج و سخت

 هـا،  یسـخت  ینبـه هـدف، هم ـ   نیـل  یرو در مس ـ خرنـد  یرا به جان مها  آن و شوند یم

کـه   یـزان . اصولاً انسان به هـر م دانند یرا شر و بد نمها  آن گاه یچبخش است، و ه لذت

و بـالتبع   یلفضا ینا یزانتحمل کند به همان م یلکسب فضا یررا در مس ید و سختدر

خود، رنج  یماریب یمعالجه و بهبود یکه برا یکسان یا و او خواهد شد یبلذت آن، نص

درد و رنـج و   ین. بنـابرا دانند یرا بد نمها  آن گاه یچو ه خرند یرا به جان م یادیو درد ز

 ـ یـازاری رنج هر چند مـرا ب  یا ی،رواق یلسوفه قول آن فمتفاوتند و ب ۀشر دو مقول  یول

در کـه   ایـن  بـا  یکبر ینبز ضرتهاشم ح یبن یلهعق یا. دانم یمن تو را شر و بد نم

حـال بـر    یـن را متحمل شد، با ا ییفرسا گداز و طاقت جان یعاشورا، رنج و سخت ۀحادث
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 ـمـا رأ «کـه   دارد یخود اعـلام م ـ  یو عرفان یاله یدگاهاساس د (ابـن   ؛»یلاًالّـا جم ـ  تُی

  را مشاهده نکردم. یزیچ یبایی،از ز یر) من غ٩٤، صق١٤١٧طاووس، 

  معصومان شرور و کرونا و ادعیۀ

  .پردازیم یشد به اصل بحث م یانکه ب یحال بر اساس مطالب

است و از سر حکمـت و لطـف و    یدهشکل ممکن آفر یکوترینها را به ن انسان خداوند، 

او قرار داده است. خداونـد از   یاررا هم در اخت یو معنو یرشد ماد یلوسا ۀهم ی،مهربان

 یهـا  و همواره مواظب مکر و وسوسه دکن یتتبع یمانسان خواسته است که از راه مستق

 یرشـد معنـو   یمنحرف نگرداند. اما خداونـد بـرا   یمر مستقیباشد تا او را از مس یطانش

  :  فرماید یمکریم  قرآن . خداوند درنماید یم یشممکن آزما یلانسان، او را با انواع وسا

*

 ه تا آیا مردم پنداشتند ك« )٣ـ٢ (عنکبوت: ؛

گیرند و بـه یقـین كسـانى را      شوند و مورد آزمایش قرار نمى گفتند ایمان آوردیم رها مى

انـد معلـوم دارد و     یم تـا خـدا آنـان را كـه راسـت گفتـه      كه پیش از اینان بودنـد آزمـود  

: فرمایـد  یم ـ یگـر د یۀدر آ یا و »دروغگویان را [نیز] معلوم دارد

 و«) ١٩٥(بقره:  ؛ 

ها و  شما را به چیزى از [قبیل] ترس و گرسنگى و كاهشى در اموال و جان قطعطور  به

    .»آزماییم و مژده ده شكیبایان را محصولات مى

امتحـان   ها یبتو مص ها ما را با انواع رنج یادن ینکه خداوند در ا آید یقرآن بر م یاتآ از

شـر   یهنگـام هـا   آن .یستخود شر ن یبه خود یبت. البته رنج و مصنماید یم یشو آزما

  که ما را از راه خدا باز بدارند. شوند یم

و  شـود  یکار مدست به  یطانش شویم، یم یشآزما یبتکه ما با رنج و مص یزمان در

هستند کـه   یکسان یما را از خدا دور سازد. مؤمنان واقع کند یم یها سع با انواع وسوسه

  .برند یو پناه به خدا م خورند یرا نم یطانش یبفر ها یشآزما یندر ا

و  یبتدر هنگام رنج و مص ـ ؛ یعنیمواقع ینکه در ا دهد یقرآن به ما آموزش م آیات

 یمنشـو  یدهنـاکرده بـه انحـراف کش ـ    یو خـدا  یمناه ببربه خدا پ یطانیش یها وسوسه

  .)٣٦؛ فصلت: ٢٠٠اعراف: (
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 هـایی  یمـاری . در برخورد با دردها و برویم یانسان م های یبه سراغ دردها و ناراحت حال

و  یـین مـورد تب  یـد وجود دارد کـه با  یمختلف های یوهش شود یانسان عارض م یکه برا

  واقع شود. یحتوض

  یجو را یعیطب شیوة

 یعـی موجـود طب  یانسان از امکانات و داروها ،ها یماریبرخورد با دردها و ب یوۀش ینا در

نـوع   یـن . اکنـد  یاسـتفاده م ـ  او قرار داده اسـت  یارکه خداوند متعال در اخت یادن یندر ا

در عـالم اسـت. اساسـاً نظـام      یاله ـ یارج ـ یها از سنت یکیعاقلانه و  یبرخورد روش

نظـام هـر    یـن دارد. در ا یانب و مسببات سامان گرفته و جراسبا یرۀزنج یۀجهان بر پا

و  هـا  ینـه زم یدارا بار، یانچه سودمند و چه ز یعی،دارد. حوادث طب یعلل یاعلت  یمعلول

منحصـر   یمـاد  یهـا  . البته علل حـوادث در علـت  کند یاست که از آن تخلف نم یعلل

هرچنـد علـل    د؛دارهـم   یو علـل معنـو   های ینهزم یعیاز حوادث طب یاریو بس یستن

هـا و   ظلم ی،به امور اخلاق اعتنایی یب مثلاً .کند یاثر م یهمواره توسط علل ماد یمعنو

راه  یـن شده و از ا یممکن است موجب کاهش باران و خشکسال یر،فراگ های یکش حق

اسـاس   یـن بگـذارد. بـر ا   یمنف ـتـأثیر   جامعـه  یـک  ییغذا های یازمندین یبر رشد منف

 ی. حت ـیستدر آن ن ییمنوال است و استثنا یکجهان به  ایج ۀمدر ه یاله یها سنت

  .گیرد یانجام م یباز بر اساس سنت و سبب پنداریم، یکه ما آن را استثنا م یدر امور

 یـا در عـالم دن  یزنـدگ  یعیطبق روال طب یمراجعه به متخصصان در هر علم یرو ینا از

. شـود  یقلمداد م ـ یادر عالم دن یاراز سنن ج یاست. اساساً مراجعه به متخصصان در هر علم

رفتـه و   یرگـاه سراغ تعم یتأمل یچبدون ه یشخودرو خو یهمانطور که انسان در هنگام خراب

 ـ یـز ن یدر امور پزشک کند، یدعا و توسل نم هدرست شدن آن را متوقف ب اسـت. روال   ینچن

  .یدمنوال است که انسان به پزشک مراجعه نما ینبر ا یزندگ یعیطب

انسـان اقتضـا    یـت کرونا، عقلان یماریاز جمله ب یماریدر صورت ابتلا به هر ب بنابراین

ز داروهـا و  خـود ا  یماریجهت رفع ب یآن بپردازد و اگر شخص یماد یبه مداوا کند یم

بـه   یکه در شب ظلمان ماند یم یاستفاده نکند، مثل کس است یبشر ۀمعالجه که تجرب

  است. یتقلانبه دور از ع یروش ینمطالعه بپردازد و ا
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  و نادر یرطبیعیغ شیوة

 هـا  یمـاری درمـان ب  یهـا  است که راه یضرور یا ذکر مقدمه ،یوهش ینا یحاز توض قبل

وجـود دارد   یگرید یها بلکه راه یست؛ن یعیو طب یجشناخته شده، را یها منحصر در راه

 ـ ینو البته نادر است و ا یرطبیعیکه غ د متعـال  موارد استفاده از دعاها و توسل به خداون

 یـرا و اسباب و مسـببات اسـت؛ ز   یتناقض اصل عل هیوش ینتصور کرد که ا یداست. نبا

 یرطبیعـی، علـل غ  ی. در عـالم هسـت  یسـت ن یمنحصر در علل شناخته شده و ماد ،علل

 یشمعلـولات متناسـب بـا خـو     یجـاد وجود دارد کـه باعـث ا   یا و شناخته نشده یمعنو

عـالم   در یجو را یعیطب ۀیومنحصر در ش ها ماریینکته درمان ب ین. با توجه به اشود یم

از  یوجـود دارد کـه در برخ ـ   هـا  یمـاری در درمـان ب  یگـری د ۀیوبلکه ش یست؛ن یهست

استفاده از دعاها و توسل بـه خداونـد متعـال اسـت      راه که ین. ایابد یها تحقق م انسان

 یوهش ـ ینا .یستها شناخته شده ن انسان یبرا خاص خود است که معمولاً یطشرا یدارا

و معمـول   یـج اسـت؛ امـا سـنت را    یکه در عالم جار است یاز سنن اله یگرد یکی یزن

وجود دارد  ها یماریدر درمان ب یهکه در کتب ادع یادیز یو دعاها یات. وجود روانیست

انـد،   را درمـان کـرده   یشخـو  یمـاری ب یلهوس ـ ینکه بد یمتعدد یمارانب ۀشاهدم یزو ن

  است. ها یماریورد با بدر برخ یوهش ینگر ا اثبات

وجـود دارد کـه    ها یماریبهنگام دعا و توسل در  یبرا یزن یگرید یکارکردها البته

  از آن جمله است.   یده و آرامش یطانش یها مبارزه با وسوسه

مـا را بـا    کنـد  یم ـ یو سـع  شود یفعال م یطانش یبت،و درد و مص یهنگام سخت در

وارده کارسـاز   یمواقع است که دعاهـا  ین. در ایدماها از خدا و راه او جدا ن انواع وسوسه

که البتـه   بریم یبه خدا پناه م یطانیدردها از وساوس ش ینا یاندر جر یریاست. به تعب

. البته نفس توجه به خدا که خلقـت  یستن یماریب یماد نگرفتن درما یدهناد یبه معنا

 ـ ینصـوم مع ۀبه دست اوست و توسل به حضـرات ائم ـ موجودات  ۀهم یرو تدب  یف

شفا دهد،  یزرا ن یماریآن ب یگاه یسازد و حت تر یاراده و توکل ما را قو تواند ینفسه م

. یـرد صـورت گ  یـق طر یناز ا دیکه درمان ما یستن یا عالم به گونه یرنظم و تدب یول

است  یطانیاز وساوس ش یزو پره یدتوجه به توح یمارینفس دعاها در هنگام ب ینبنابرا

 یرنباشـد کـه مـا را از مس ـ    یا از آن به گونـه  یو درد ناش یماریب ینا نکرده یکه خدا
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  و اعمال صالح باز دارد. یدتوح

که  کنند یبه ناروا فکر م گیرند، یم یهناکرده به سخر یدعاها را خدا ینکه ا افرادی

 ـتأمین کنندۀ که دعا،  یاست. در صورت یماریب یماد یمداوا یگزیندعاها جا ینا  ۀجنب

موفق بدارد.  یآزمون اله یندارد انسان را در ا یاست که سع یماریب یعنوو م یدیتوح

    :پردازیم یدعاها م یناز ا یبرخ یلمطالب به تحل ینحال با توجه به ا

شده است به موضـع   یتروا یعل یرالمؤمنینمثال در مورد درد دندان، از ام برای

بِسْـمِ اللَّـهِ   «و: سجده خود دست بکش، سـپس دنـدان درد گرفتـه را مسـح کـن و بگ ـ     

) ١٥٤، صق١٤٠٥ ی،(کفعم ـ ؛ »وَالشّافى اَللَّهُ، وَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ العَْلِىِّ الْعَظـیم 

  بزرگ. یوالا یجز به خدا یستن یروییخداست و جنبش و ن ۀو شفادهند دابه نام خ

دسـت   یـز، م درد نکه انسان در هنگا سازد یرا آشکار م یقتحق یندعا ا ینواقع ا در

 یـری و بـه تعب  یدرد و نـاراحت  یـن زنـد تـا از ا   یـاد را فر یدبر موضوع درد گذاشته و توح

 یربـه بهانـه درد او را از مس ـ   یطانو اجازه ندهد کـه ش ـ  یدآ یرونموفق ب یاله یشآزما

  خارج سازد. یدتوح

ضرر زدن به مـن، جـنّ و انـس     یشده است: اگر برا یتروا از حضرت سجاد یا

  :یمکلمات را بگو ینهرگاه ا کنم، یوند پروا نمجمع ش

اللَّهُـمَّ إلِیَْـكَ أسَْـلمَتُْ نفَسِْـي وَ       بسِمِْ اللَّهِ وَ باِللَّهِ وَ منَِ اللَّهِ وَ إلِىَ اللَّهِ وَ فيِ سَـبیِلِ اللَّـهِ  «

یمَـانِ مِـنْ بَـینِْ یَـديََّ وَ مِـنْ      فاَحفْظَنْيِ بحِفِظِْ الإِْ  إلِیَكَْ وجََّهتُْ وجَهْيِ وَ إلِیَكَْ فوََّضتُْ أمَرْيِ

وَ ادْفَـعْ عنَِّـي بحِوَلِْـكَ وَ قوَُّتِـكَ       عنَْ یمَیِنيِ وَ عنَْ شمِاَليِ وَ منِْ فوَقْيِ وَ منِْ تحَتْيِ وَخلَفْيِ 

م خـدا و بـا   ) به نا٢٠٨، صق١٤١٤ ی،(طوس ؛ »فإَنَِّهُ لاَ حوَلَْ وَ لاَ قوَُّةَ إلاَِّ باِللَّهِ العْلَيِِّ العْظَیِمِ

را  یـم کـردم و رو  یم. پروردگارا خـود را بـه تـو تسـل    اخدا و در راه خد یسو خدا و از خدا و به

 ـ یمانجانب تو نمودم و کارم را به تو واگذار کردم، مرا به حفظ ا به و  یـم رو یشحفظ کن از پ

و بـه حـول و    یمپـا  یـر سـرم و ز  یاز پشت سرم و از جانب راستم و از طرف چپم و از بـالا 

  بزرگ. یوالا یمگر به خدا یست،ن یروییات از من دفاع کن، چراکه قدرت و ن قوهّ

منقول است که فـرد دردمنـد دسـت در موضـع درد      از حضرت امام صادق یزن و

  :یدبعد بر آن دست بکشد و هفت مرتبه بگو» بِسْمِ اَللَّهِ: «یدبگذارد و بگو
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ةِ الَلَّهِ وَ أعَوُذُ بجِلاَلَِ الَلَّهِ وَ أعَوُذُ بعِظَمَةَِ الَلَّهِ وَ أعَُـوذُ بجِمَْـعِ الَلَّـهِ وَ    أعَوُذُ بعِزَِّةِ الَلَّهِ وَ أعَوُذُ بقِدُرَْ«

أحَذْرَُ وَ منِْ شَـرِّ مَـا أخََـافُ     اوَ أعَوُذُ بأِسَمْاَءِ الَلَّهِ منِْ شرَِّ مَ  أعَوُذُ برِسَوُلِ الَلَّهِ صلََّى اللهُّ علَیَهِْ وآَلهِِ

بـه   بـرم  یبه عزتّ خدا و پنـاه م ـ  برم ی) پناه م٥٦٦، ص٢، جق١٤٠٧ینی،کل ( ؛ »سيِعلَىَ نفَْ

به جمع خدا  برم یبه عظمت خدا و پناه م برم یبه شکوه خدا و پناه م برم یقدرت خدا و پناه م

خـدا، از   یهـا  به نام برم یپناه م و(درود خدا بر او و خاندانش)  خدا لبه رسو برم یو پناه م

  .ترسم یو از شرّ آنچه بر خود م کنم یحذر مشرّ آنچه 

  درد بگذار و بگو: یشده: دست بر جا نقل از همان حضرت نیز

اللّهِ وَبِاللّهِ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ علََیْهِ وَآلِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّـا بِاللّـهِ،    بِسْمِ«

رسـول خداسـت و   همان) بنام خـدا و بـه خـدا، محمّـد     ( ؛ »دُاللّهُمَّ امْسَحْ عنِّي مَا أَجِ

دردى را کـه در وجـودم    یابـزرگ، خـدا   یوالا یجـز بـه خـدا    یستن یروییجنبش و ن

  درد را به دست راست مسح کن. یمرتبه جا» سه«برطرف فرما. و  کنم یاحساس م

ت انگش ـ: «فرمایـد  یم ـ آبله، امام صـادق  یماریرفع ب یبرا ییدر دعاهمچنین  

آن بگذار و به دور آن بگردان و هفت مرتبه بگو: لا إِلَهَ إلاِ اللَّهُ الْحلَِـیمُ   یسبّابه را بر رو

 یسزاوار پرستش مگـر خـدا   ییخدا یست) ن٨٢، ص٩٢ق، ج١٤٠٣ ی،(مجلس ؛ »الْكَرِیمُ

  که صاحب حلم و کرم است. ییهمتا یب یکتای

اسـت.   یو اسماء و صفات اله ـ یداصل مهم توح یبر رو یهتمام تک یزن یهادع ینا در

  ).٣٦ (نحل: بوده است یاله یایاز اهداف بزرگ ارسال تمام انب یکیکه  یاصل

و  یدخاطر، ام یناناطم ی،ده آرامش دعا و توسل به معصومان یگرد کارکرد

از  یناش یحال یشانو پر یرا در برابر نگران یماراناست. دعاها ب یمارانبه ب یقدرت روح

که از صدا و  یدر سخنران یراستا مقام معظم رهبر ین. در اکند یم رییا یماریبترس 

و  ها یهتوص یتبر رعاتأکید  پخش شد، ضمن میاسلا یجمهور یمایس

کرونا فرمودند:  یآلودگ یریو فراگگیری  پیش ولان در خصوصئمس یها دستورالعمل

ست در قبال شود؛ چرا که خداوند ما را موظف کرده ا یتخط یددستورها نبا یناز ا«

 وهرچه به سلامت جامعه  ین. بنابرایمکن یتولئاحساس مس یگرانسلامت خود و د

آن کمک کند،  یوعو هرچه به ش» حسنه«کمک کند،  یماریب ینا یوعاز ش یریجلوگ
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همگان را به توسل و توجه  یگرد ای یهدر توص یرهبر انقلاب اسلام». است »یئهس«

تر از آن  و بزرگ یستچنان بزرگ ن بلا آن ینالبته ا«به پروردگار فراخواندند و گفتند: 

برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد  یدعا هوجود داشته است، اما بنده ب یزن

چرا که توسل به درگاه خداوند و  یدوارم؛ام یاربزرگ بس یدفع بلاها یبرا یزگار،پره

از مشکلات  یاریبس تواند یم بزرگوار ۀو ائم مکرم اسلام یطلب شفاعت از نب

  »را برطرف کند!

از  یاریمدرن اثبات شده کـه منشـأ بس ـ   یشناس و روان یپزشک ی،پزشک در روان امروزه

 ـ هـای  یالعـلاج، نابسـامان   صعب های یماریو از جمله ب یجسم های یماریب مثـل   یروان

 ـ روان های یماریاست. ب یاسترس، اضطراب و افسردگ بـا   یجسـم  هـایی  یمـاری ب ی،تن

دارد، امـا بـه    یتاهم یو مسائل بهداشت صولا یتاگرچه رعارو  ایناست. از  یانمنشأ رو

 ـ ها یماریب تواند ینم ییتنها  یفموجـب تضـع   یشـناخت  ببـرد. مشـکلات روان   ینرا از ب

 ینـی، . اعتقادات دکند یم پذیر یبآس ها یماریبدن شده و بدن را در برابر ب یمنیا یستمس

عامـل   تکـوینی، و  یواح پاکان عـلاوه بـر آثـار معنـو    دعا، مناجات با خدا و توسل به ار

بـدن   یمنیا یستمس یتاست و به تقو یو احساس تسلط بر زندگ یددر آرامش، ام یمهم

هـا ممکـن اسـت     در بحران ینکهو مذهب، به سبب ا یند ی. افراد بکند یکمک فراوان م

 هـا  یمـاری ابـر ب کنند، نسبت به مؤمنان در بر یدیخود را ببازند و احساس استرس و ناام

  دارند. یرت یشب پذیری یبآس

م ١٨٧٥( یونــگکـارل گوسـتاو    ینمغــرب زم ـ ۀشـناس برجسـت   نمونـه روان  بـرای 

  :گوید یباره م یندر ا )م١٩٦١ـ

 ـ  ٣٥یبـالا  ؛ یعنیخود بودند یزندگ یمۀکه در ن یمارانمب ۀهم یانم در«  یسـال حت

چشـم   یـافتن  گـر، ید یلوسـا  ۀاز هم ـ یدیوجود نداشت که مشکل او پس از نوم یکی

 یمـار از آنـان ب  یکتوان گفت که هر   می یناننبوده باشد. با اطم یبه زندگ ینید یانداز

خـود   یـروان هر عصـر بـه پ   ۀزند یانبودند که اد دادهرا از دست  یزیچ یراشده بودند؛ ز

 یافتنـد، خـود را از نـو بـاز ن    ینید یدگاهکه د یاز آنان تا هنگام یک یچآموخته بودند و ه

  ).١٦٥ ص ،١٣٧٨ ی،(مک کوار »نکردند یدااً شفا پواقع

کـه اولاً   گیـریم  یم ـ یجـه نت یماری،مخصوص ب یمل و دقت در دعاهاأبا ت بنابراین
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دعاها هستند که البته به صـورت نـادر و    ینهم ،ها یماریدر درمان ب یاز سنن اله یکی

 یال حت ـوح ـا ۀر همو ابعاد آن د یدتوح یاً. ثانیابد یشرائط تحقق م یعبا فراهم شدن جم

خـدا در   یـاد خـدا غافـل شـد.     یاداز  گاه یچه یدنبا ونظر باشد مد یدبا یماریدر هنگام ب

و هم  سازد یرا بر او آشکار م یدو هم ابعاد توح تر یانسان را قو ۀهم اراد یماریهنگام ب

(فلـق:   است که در قرآن سفارش شده است یطانیش یها از وسوسه یدور یبرا یعامل

و  یو قـدرت روح ـ  یـد ام خـاطر،  ینانآرامش، اطم یبرا یعامل مهم ،یهثالثاً ادع) و ٢ـ١

  .انجامد یبدن انسان م یمنیا یستمس یتاست و به تقو یاحساس تسلط بر زندگ

   بندي جمع

  :آید دست می به یلذ یجمقاله نتا از این

  ت.اس یاله یفو انجام تکال یپرستیکتا، در انسان یکمال واقع،  . از نظر اسلام١

هـا اسـت کـه انسـان بـا       انحراف انسان و یمظهر اغواگر یطان، ش. از نظر اسلام٢

  سازد. یمنخود را ا یطانیش یها از وسوسه یدمعاد با یاداستمداد از خدا و 

 یاز نعمـات اله ـ  یـد را مسخر انسان کرده است و انسـان با  ی. خداوند، نظام هست٣

  .یدکمال استفاده را بنما

را هـا   آن که انسـان مشـتاقانه   ییها چه بسا رنج یست،همسان ن. درد و رنج با شر ٤

  .دکن یطلب م

بـه پزشـکان و اسـتفاده از     ۀمراجع ـ ،یجو را یعیطب یوۀش ها یماری. در برخورد با ب٥

 ۀنشـان  یوهش یناست و عدم استفاده از ا یاز سنن اله یوهش یناست و ا یعیطب یداروها

  انسان است. یتعدم عقلان

اسـت کـه بـه     یاله ـ یهـا  از سـنت  یگرد یکیدعاها  وسیلۀ  هب ها ییمار. درمان ب٦

  .یابد یشرائط تحقق م یعصورت نادر و با فراهم شده جم

و  یده ـ و آرامـش  یطانش یها دعا در امان ماندن از وسوسه یگرد ی. از کارکردها٧

 یـت بـه تقو نیـز  اسـت و   یو احساس تسلط بر زندگ یقدرت روحافزایش و  بخشییدام

  .  انجامد یبدن انسان م نییما یستمس
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The Role of Prayer in the Treatment of Diseases (Corona) 

 
Mohammad Mohammadrezae'i 
Mahmoud Amirian 
 
Abstract: 
The concept of evil and its relationship with the existence and 

attributes of Allah is one of the most important issues that have always 
preoccupied thinkers. Now that human societies have been afflicted by 
coronavirus disease, the relationship between evil and prayer is of great 
importance in global community in general and in religious societies in 
particular. Nowadays some questions have been raised in this regard, 
such as whether or not there is any longer a need to pray for the cure of 
diseases in modern societies with respect to scientific and technological 
advances, or whether praying could function as an alternative to the 
material treatment of a disease. The present article maintains that the 
Divine tradition is based on curing diseases by means of natural 
remedies, and that not turning to this kind of cure can be a sign of 
irrationality; however, prayer is effective in curing some diseases 
provided that all the necessary conditions for it are fulfilled, and this 
effect is in line with the law of cause and effect, and it is one of the other 
Divine traditions in curing diseases. Furthermore, prayer has a number of 
other functions such as staying safe against the temptations of Satan, 
gaining peace and quiet, hopefulness about life as well as boosting the 
immune system of our bodies. 

 
Keywords: Corona, prayer, evil, monotheism, Satan, Divine tradition. 
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The Scope of the Government's Authority and Responsibility in 
regard to Imposing Restrictions on Coronavirus Patients and its 
Fundamentals 

 
Hossein Zarvandi Rahmani 
 
Abstract: 
In the wake of the outbreak and spread of coronavirus disease, many 

governments imposed necessary restrictions so as to cope with this 
disease and survive the crises resulting from it. these restrictions denied 
individuals their natural rights and freedom, albeit temporarily. 
Accordingly, the circumstances that authorize the government to put such 
restrictions in place must be specified and then it must be determined to 
what extent such restrictions would be permissible. The present research 
aims to look into the theoretical principles of this issue and explain the 
jurisprudential and legal reasons for that, the fundamentals and the scope 
of the government's authority and responsibility in imposing the 
necessary restrictions in order to cope with epidemic diseases such as 
coronavirus disease as well as the relevant sanctions to be protected in 
this respect. Therefore, the proofs of ‘the obligation of making attempts 
to amend the affairs of Muslims’, the proofs of ‘the guardianship of a 
jurist’, the articles "79" and "176" in the Constitution of the Islamic 
Republic of Iran have been investigated as the jurisprudential and legal 
authority and responsibility of the government in this area, and the scope 
of the government's authority and responsibility in this regard has been 
delineated in accordance with it. 

Keywords: contagious diseases, Covid-19, the government's authority 
and responsibility, emergency situation, article 79, making attempts to 
amend the affairs of Muslims. 
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Microbe, Contagion and Quarantine in Islam 
 
Rouhollah Razavi 
 
Abstract 
Relevant Islamic traditions, contains indications of the fact that some 

diseases originate from absolutely tiny creatures that are not visible by 
naked eyes and that these tiny creatures are of various kinds and 
contribute to the transmission of the disease from one person to another 
as well as from one region to another. It would be quite natural to bring 
up the question as to whether Islam that had anticipated the existence of 
such creatures has made any suggestions as to how to bring them under 
control. Using the library method and studying Islamic narrations, one 
could maintain that the very notion of the disease transmission and the 
role of tiny creatures in its transmission had been accepted in Islam and 
our Infallible Imams (‘a) have worked out various solutions such as 
banning the entrance of people into a city where the contagious disease 
has broken out as well as evacuating the area where the disease is 
spreading. They have also attested to the efficacy of quarantine by 
offering their own particular definition of it. 

Keywords: ʿIslam, microbe, contagion, quarantine, la adwa 
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A Study of the Causes of Contagious Diseases among the Children of 
Israel through the Lens of the Quran 

 
Hassan Reza Reza'ei 
Mohammad Kazem Hosseini Kouhsari 
 
Abstract: 
The Quran has attached more importance to the stories of the Children 

of Israel than other stories, regarding their life story as a lesson for 
posterity. One of these stories pertains to the outbreak of contagious 
diseases among the Children of Israel, which has been implied in several 
Quranic verses. Therefore, the present article seeks to provide an answer 
to the question as to the causes of contagious diseases in the community 
of the Children of Israel from the perspective of the Quran. 

The present article has utilized a descriptive-analytical method and a 
comparative approach as well as library sources, drawing the conclusion 
that the Quran has not made an explicit reference to contagious diseases, 
but they could be deduced in three Quranic verses by drawing upon 
proofs, Islamic traditions as well as studying vocabulary and making 
comparisons with sciences. On the other hand, the Muʿiddah cause which 
provided the Bani Israel with these diseases was they themselves, and 
Allah was just the Mujiba cause who brought about these punishments on 
them due to their disobedience and turning away from jihad. 

Keywords: The Quran, disease, contagious, Children of Israel, Divine 
retribution. 
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The History of Contagious Diseases in Islamic Countries and the 
Ways of Dealing with them 
 

Amir Ali Hassanlou 
 
Abstract: 
Contagious diseases have always been regarded as one of the most 

serious threats to human societies. Nowadays, powerful scientific and 
healthcare tools as well as awareness and knowledge of controlling the 
contagious diseases undoubtedly play an important role in this regard. 
Therefore, in comparison with past times when there was not adequate 
awareness of this issue, human beings in the present era can better cope 
with deadly diseases. Among these widely known diseases one could 
refer to cholera and plague. In the past, Muslim countries were threatened 
from time to time by contagious diseases such as the plague of Amwas 
(Emmaus) and other types of plague with a high mortality rate. Coping 
with this disease is an important issue; therefore, this article has explored 
the history of these diseases in addition to making a reference to the ways 
of handling them as well as behaviors and reflections in this regard. The 
scientific capabilities of human beings progressed to such an extent that 
they discovered vaccines, antibodies as well as medication for preventing 
or reducing the prevalence of such diseases. Furthermore, Islam has 
provided human societies with significant preventive health instructions 
that need to be expounded and presented systematically. These 
instructions have resulted in remarkable advances in fighting diseases. 
Keywords: Islamic countries, contagious diseases, plague of Amwas, 
dealing with contagious diseases, quarantine.  
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